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 محمدتقی جعفریشهید آیت الله مرتضی مطهری

انسان و آزادی هاارزشهای انسان

انسان و آزادی در 
نگرش قرآنی

 محمد بسطام

شایستگی زنان برای 
عهده دار شدن قضاوت

محمد محمدی گیلانی

بلوغ از دیدگاه 
فقهی و کارشناسی

محمدتقی فاضل میبدی

در اینکه انسان موجودی الهی است و از طرف خداوند حکیم بعنوان برگزیده، خلیفه و جانشین او در زمین انتخاب 
شده است شکی نیست. در اینکه این موجود ناشناخته، سرا پا اسرار و شگفتی است و نیمه ملکوتی و نیمه مادی است و 
وجودش ملهم از خیر و شر و وجودش از ضعف و ناتوانی برخوردار است تا به قوت و کمال برسد، تردیدی نباید داشت.  
با این اوصاف و وجود دهها صفت برجسته دیگر، این انسان چه رابطه ای با آزادی دارد و آیا واقعاً با آزادی مشکلی دارد 
که در طول تاریخ پیرامون آن مثنوی ها تکمیل گشته است؟ چه عواملی باعث شده و می شود که پیرامون او سخنها به میان 
آید؟ چه شگفتی و رازی در این معما وجود دارد و اصولاً چرا برخی از آن وحشت دارند و یا چرا بی محـابا از آن دفـاع 
می کنند؟ و آیا شده است که در کانون گرم خانواده ها، معنا و مفهوم آزادی و دموکراسی در لایه های پیچیده زندگی تدوین 
و تثبیت گردد و سپس در نهاد اجتماع محقق گردد. اینکه به قول استاد علامه مرحوم آیت الله جعفری، پرسیده شود: انسان 

	 	 برای چه می آید، برای کی، از کجا و به کجا سیر می کند. در اصول تربیتی فرزندان جایی دارد؟! ....	
ادامه در ستون صفحه 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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مهم  بسیار  اولین قسمت موضوع   : اشاره 

 78 سال  در  که  کیفری«  مسئولیت  و  »سن 

برجسته  مهرپور حقوقدان  توسط دکتر حسین 

حضرت  شیعه  نواندیش  مرجع  با  کشورمان 

بود،  گرفته  صورت  صانعی  العظمی‌  آیت‌الله‌ 

بزرگسال،  از  صبی  تشخیص  رشد،  پیرامون 

زن  تفاوت  مسأله  و  شهادت  مسأله  جنسیت؛ 

و مرد ادامه یافت.

می‌کنند  تأکید  اول  بخش  در  مهرپور  دکتر 

در  عقلانی  رشد  آیت‌الله؛  فرمایش  طبق  که 

مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی مهم است 

زودتر  دختر  رشد  که  است  محرز  البته  این  و 

از  زودتر  دختر  شخصت  زیرا  است،  پسر  از 

رشد  دختر  و  می‌گیرد  شکل  پسر  شخصیت 

ایشان  دارد.  بیشتری  اجتماعی  و  عقلانی 

و  جدید  انسانی  علوم  در  که  می‌دهند  ادامه 

شده  پذیرفته  شخصیت،  و  رشد  روانشناسی 

غدد  شدن  فعال  در  جنس  تفاوت  که  است 

تفاوت  که  نشده  تأیید  اما  دارد،  تأثیر  جنسی 

جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است. آیت‌الله 

عقلانی،  رشد  هیچگاه  که  می‌کنند  تأیید  نیر 

وراثت،  تابع  بلکه  نیست،  جسمی  غدد  تابع 

گفتگو،  این  در  است   ... و  اجتماع  محیط، 

همانطور که اشاره شد، دکتر مهرپور سؤال مهم 

دیگرش را در باب شهادت زنان مطرح می‌کنند 

و می‌گویند درست است که این مهم در قرآن 

اعتبار  احادیث،  و  روایات  در  و  شده  اشاره 

شهادت دو زن را برابر یک مرد می‌داند. ولی ما 

در سطح بین المللی مخصوصاً در کمیته حقوق 

بشر، با این سؤال مواجه می‌شویم که چرا شما 

اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟ حتی 

یکی از آقایان پرسیده بود که این خانم‌ها به 

اندازه من تحصیل کرده‌اند، می فهمند و درک 

دارند، چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف 

اطمینان  با  نیز  آیت‌الله  هستید؟  قائل  مردان 

که  است  این  کلی  بحث  گویند:  می  دکتر  به 

نباید نژاد، جنسیت و مانند آن در ارزش افراد 

تفاوتی  روایات،  و  آیات  طبق  و  بگذارد  تأثیر 

اردبیلی  میان مرد و زن نیست و نظر مقدس 

هم همین است. حتی آیت الله پس از اینکه 

دکتر مهرپور می پرسند که این نظر شما، نظر 

فقهای اسلام نیست و بسیاری خلاف این نظر را 

معتقد هستند، می‌فرمایند: من قوانین اسلام را 

بر حسب صناعت فقهی، فقه جواهری و شیخ 

انصاری معرفی می‌کنم و فتوای معروف در این 

مورد مدنظرم نیست. ایشان تأکید می‌کنند که : 

من با توجه به شواهد و قرائن و ادله‌ی فقهیه 

چنین  اسلام  که  کنم  قانع  را  خودم  نتوانستم 

مانند  است، حقی  قائل نشده  زنها  برای  حقی 

قضاوت، ولایت، حکومت، رهبری و ...

بلند  گفتگوی  این  قسمت  دومین  اینک 

می‌باشد،  قصاص  و  دیه  پیرامون  که  مهم،  و 

پی  را  آن  با هم  مندان می‌شود.  تقدیم علاقه 

می‌گیریم :

ج: دیه
سومین مسأله در مورد »دیه« است. 
در قرآن یک آیه راجع به دیه آمده است: 
این  در   )1(  » أهلِهِ  إلی  مُسَلَّمَـهٌ  »فِدیَـهٌ 
بودن  مرد  و  زن  مورد  در  چیزی  نه  آیه 
مطرح شده و نه در مورد میزان دیه. اگر 
روایات  بازگردیم،  روایات  به  بخواهیم 

که  روایتی  دوگونه‌اند:  خصوص  این  در 
تمسک  آن  به  شیعه  و  سنت  اهل  علمای 
مک‌ینند: »دیـه المرأۀ نصف الرجل« است. 
این روایت مهمترین سندی است که اهل 
سنت به آن استناد مک‌ینند و م‌یگویند در 
بن حزم آمده  به عمرو  پیامبر )ص(  نامه 

است.
من  مأۀ  النفس  »دیـه  دیگر:  روایت 
الابل« است که اِبن‌علیّه و اصَمّ از علمای 
چون  بنابراین  و  کرده‌اند  نقل  سنت  اهل 
اطلاق  قابل  مرد(  و  )زن  دو  هر  بر  نفس 
دیه هر دو ییک م‌یشود  نتیجه  است؛ در 
اهل  فقهای  میان  در  نظریه  این  البته  که 

سنت و شیعه اعتبار چندانی ندارد.
الرجل«  نصف  المرأه  »دیـه  روایت 
در  و  شده  بیان  مالک  طأ«  »المُوَّ در 
عربی  ابن  است.  نیامده  طبری«  »تاریخ 
رتبه  را  دیه  مبنای  القرآن«  »احکام  در 
مبنا  وقتی  م‌یداند.  اشخاص  اعتبار  و 
براساس تفاضل و مرتبه باشد باید مراتب 
افراد را بسنجیم. مرتبه زن هم که پایین‌تر 
از مرتبه مرد است و لذا دیه‌اش هم نسبت 

به مرد کمتر است.
و  اعضا  دیه  مورد  در  دیگر  مسأله 
سنت  اهل  فقهای  بعضی  است.  جوارح 
معتقدند دیه زن نصف مرد است حالا چه 
کم باشد و چه زیاد. چه نفس باشد و چه 

اعضاء.
مشهور فقهای ما در قانون مجازات 

ثلث دیه کامل  تا  معتقدند که مرد و زن 
نصف  دیه  بالا،  به  ثلث  از  و  مساویند 
م‌یشود. اغلب اهل تسنن هم همین اعتقاد 
را دارند. مبنای این اعتقاد روایتی معروف 
از »ابان بن تغلب« است که از امام سؤال 
انگشت زن چقدر  مک‌یند که: »دیه یک 
دو  شتر؛  »ده  م‌یفرماید:  امام  است؟« 
انگشت بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ 
به  برم‌یگردد  م‌یشود،  که  انگشت  چهار 
از  را  پاسخ  این  وقتی  ابان  شتر.«  بیست 
این  قبلًا  »من  م‌یگوید:  م‌یشنود  امام 
پاسخ را شنیده بودم و م‌یگفتم انما جاء به 
الشیطان مگر م‌یشود حکم به این صورت 
م‌یفرمایند:  پاسخش  در  حضرت  باشد؟« 
»هذا حکم رسول الله«. به هر حال: »المرأه 
بلغ  فلما  الثلث  تبلغ  حتی  الرجل  تعاقل 

الثلث رجع الی النصف«.
دیه  که  دادید  فتوا  عالی  حضرت 
می‌خواستم  است.  برابر  مرد  و  زن 
روایات،  این  به  توجه  با  بفرمایید 
هر  به  رسیدید؟  نتیجه  این  به  چگونه 
باید  را  مرد  و  زن  میان  تفاوت  حال، 
براساس آیات و روایات اثبات کرد و 
پذیرفت،  تعبدی  صورت  به  را  آن  یا 
اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی 
اسلام  است.  مشکل  خیلی  من  نظر  به 
به عنوان یک دین قرار است حکومت 
توجه  با  را  اجتماعی  احکام  و  کند 
کند.      صادر  مردم  اجتماعی  روابط  به 

گفتگوی دکتر حسين مهرپور با حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالي

سن و مسئولیت کیفری
قسمت دوم و پایانی

گفتگو
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اگر مسأله‌ای قابل توجیه نباشد، به این 
معنی است که یا مصلحتی نداشته، که 
ما مصلحت نداشتن آن را نمی‌پذیریم، 
و یا مصلحتی دارد که دور از دسترس 
همه است و در طول قرون هر چه بشر 

پیشرفت کرده به آن پی نبرده است.
تمام روایات دیه مربوط به »عمد« 
طوری  روایات  سیاق  وحدت  یا  و  است 
است که همه آنها به عمد مربوط می‌شود. 
دلیلی  دلالتاً،  و  سنداً  روایات،  نظر  از 
نداریم که بگوییم دیه شبه عمد و خطا با 
دیه در عمد نسبت به زنان مساوی است. 
فتوای من هم بر طبق همین ملاک است. 
مسأله‌اش  باید  و  می‌ماند  باقی  که  چیزی 
حل شود، صحیحه »ابان بن تغلب« است. 
صحیحه ابان به طور روشن یا هم عمد و 
خطا را دربرمی‌گیرد یا فقط به خطا مربوط 
می‌شود. این صحیحه بسیار معروف است 
و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. 

ابان، عصر امام سجاد، امام باقر 
را  السلام(  صادق‌)علیهم  امام  و 
از محدثینی است  و  درک کرده 
می‌فرماید:  )ع(  صادق  امام  که 
»من دوست دارم شما در مسجد 
بنشینید و فتوا بدهید.« هنگامی 
که ابان از امام)ع( در مورد دیه 
ملا  و  فقیه  فردی  می‌کند  سؤال 

بوده است.
دارد  مُبعِداتی  این صحیحه 
بتوان  نمی‌کنم،  تصور  من  که 
را  پذیرفت و آن  را  حجیت آن 
فکر  من  دانست.  احتجاج  قابل 
خاطر  به  حدیث  این  می‌کنم 

از  یا  می‌کنم،  ذکر  که  مبعداتی  و  شواهد 
روی تقیه صادر شده و یا سهو و نسیان و 
یا عوارض دیگری در آن رخ داده است. 
و جریان اصول عقلائی عدم خطا و عدم 
سند  نظر  از  گرچه  حدیث  امثال  در  تقیه 
صحیح می‌باشد، مشکل، بلکه ممنوع است. 
و حجیت روایت منوط به آن جریان اصول 

می‌باشد.
الف: یکی از مبعّدات روایت این است 
که ادب و تربیت یک محدث و فقیه اقتضا 
او  تسلیم  را  که خودش  امامی  با  نمی‌کند 
کرده است، این‌گونه صحبت کند. وقتی ابان 
از امام)ع( سؤال می‌کند و امام)ع( در پاسخ 
می‌فرماید: »در مقابل یک انگشت ده شتر، 
در مقابل دو انگشت بیست شتر، در مقابل 
چهار  مقابل  در  و  شتر  سی  انگشت  سه 
پیش  اینجا  ابان  شتر«،  بیست  انگشت، 
وقتی  »چرا  که:  می‌شود  متعجب  خودش 
بیشتر می‌شود. دیه آن کاهش پیدا  صدمه 
می‌کند؟« آن وقت می‌گوید: »این حکم را 

شیطان  جانب  از  می‌گفتم  و  بودم  شنیده 
است.« از نظر درک فقهی و شم الحدیثی 
چیزی  چنین  نمی‌تواند  ابان  معتقدم  من 
واحد«  »خبر  گونه  این  عقلا  باشد.  گفته 
را با چنین صحبتی حجّت نمی‌دانند. برای 
تقریب به ذهن مثال می‌زنم. اگر در زمان 
حضرت  به  تام  ارادت  که  کسی  ما  خود 
ایشان می‌رفت  امام )س(، داشت. خدمت 
و از امام سؤالی می‌پرسید و امام پاسخی 
سؤال  فکر  با  پاسخ  این  اگر  حال  می‌داد. 
به  خالص  مرید  آن  و  نمی‌ساخت  کننده 
شاه  را  شما  حرف  »این  می‌گفت:  امام 
بود!« شما  گفته  بود، شیطان هم  گفته  هم 
ادب  اصلًا  می‌کنید؟  باور  را  چیزی  چنین 
در مقابل کسی که شخص بدون اجازه او 
پلکهایش را بر هم نمی‌زند، چنین اقتضایی 

دارد؟ من که چنین تصوری ندارم.
ب: مبعّد دوم این است که این قیاس 
فقه  است.  عرفی  فهم  یک  بلکه  نیست، 

حضرت  اینکه  است.  عرفی  فهم  از  پر 
بیست  تا  دو  شتر،  ده  »یکی  می‌فرمایند: 
شتر و...« در باب »ضمان« طرح می‌شود 
و باب ضمان وحی نمی‌خواهد. این طواف 
نیست که بگوییم تعبد است. فقها همه جا 
این  می‌کنند.  استفاده  عرفی  فهم  این  از 
است  قیاس  کجایش  می‌گویند  که  چیزی 
بالقیاس«؟  اخذتنی  »انک  می‌فرمایند  که 
این فهم عرفی است، بلکه اولویت است و 
اصلًا متعلق به باب ضمان است. آیا قیاس 
این است که ضرر بیشتر و خسارت کمتر 
ضمان  قانون  و  عقل  خلاف  اینکه  باشد؟ 
عقلائی است! وقتی یکی ده تا، دو تا بیست 
تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا چهل 
می‌شود  چطور  تا.  بیست  نه  می‌شود  تا 
علل،  ذکر  با  را  مسائل  که  معصومی  امام 
پاسخ  این‌گونه  می‌کند،  اذهان  به  تقریب 
آنجایی  تا  باید  حکیم  و  قانونگذار  دهد؟ 
که می‌تواند، مطلب را اقناعی جا بیندازد. 
اینکه من اینطور می‌گویم، کمتر در فقه ما 

هست و شاید آنجاها را هم علم ما به آن 
نرسد که منظور چیست. اینکه از امام سؤال 
شود، امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان 
سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید: 
هم  پیامبر  نمی‌گویم،  من  فقط  را  »این 
اشکال  ابان.  اقناع  نشد  که  این  می‌گوید« 
برنمی‌گشت که  ابان که به شخص گوینده 
امام بگوید پیامبر هم گفته است. بلکه ابان 
که  است  خودش  اشکال  جواب  دنبال  به 
از این حکم عدم تناسب ضرر و خسارت 

قانع نشده است.
این روایت را  باید  یا  بنده ما  به نظر 
کنار بگذاریم و بگوییم حجت نیست، چون 
عقلاست،  بنای  که  روایت  حجیت  ادلة 
و  نمی‌داند،  حجت  را  روایت‌ها  این‌جور 
داریم. چون  آن شک  به  بگوییم  اینکه  یا 
و  جوابش،  نه  و  است  درست  سؤالش  نه 
علاوه بر آن مطابق روش ائمه و شاگردان 

آنان هم نیست.

باب »باب  اینجا  در  فکر می‌کنم  من 
تقیه« بوده است و امام خواستند بفرمایند 
که ما حرف عامه را می‌زنیم. عامه هم که 
این را می‌گویند، از باب قیاس نمی‌گویند، 
تمسک  الله‌)ص(  رسول  گفته  به  هم  آنها 
می‌کنند. شما ممکن است اشکال کنید که 
معتقدم  این حد می‌شود؟ من  تا  تقیه  مگر 
باید  که  می‌شود  آنقدر  تقیه  اوقات  بعضی 
بشود!   بدگویی  »زراره«  مثل  از  گفت 
صادق  امام  مثل  بر  کار  چقدر  که  بنگرید 
)ع( مشکل شده که نسبت به زراره‌ای که 
در محدثین بزرگ شاید چهار نفر در علم 
نشود  پیدا  او  مثل  حدیث  حفظ  و  تقوا  و 
شده  تعریف  روایات  در  او  از  همه  آن  و 
را مورد قدح  او  و  باشد، مذمت می‌نماید 
این  از  است  پر  ما  روایات  می‌دهد!  قرار 
تقیه‌ها. باید موقعیت امام را در آن دوران 
در نظر گرفت. بنده احتمال می‌دهم حکم 
برای عامه است؛ ریشه حکم هم از عامه 
است. عامه نصف بودن دیه را از رسول الله 

)ص( نقل کرده است وگرنه ما در روایات 
و  می‌کردند  تقیه  هم  امام  نداریم.  خاصه 
می‌گفتند حکم عامه صحیح است. بالاتر از 
آن اینکه، اصلًا نمی‌خواستند بگویند قیاس 
)ص(  الله  رسول  می‌گفتند  است.  باطل 
این  اگر  بنابراین،  است.  و صحیح  فرموده 
روایت را حجت ندانیم، و بقیه روایات دیه 
آیه شریفه  و  است  مقدار  بیان  متضمن  که 
هم مطلق دیه را گفته است که شامل مرد 
بودن  مرد  و  زن  مورد  در  می‌شود،  زن  و 
در  مرد  و  زن  پس  نکرده‌اند.  بیان  چیزی 

دیه مساوی هستند.
به نظر شما این روایت قابل  پس 

اعتماد نیست؟
خیر! اضطراب متن دارد.

د: قصاص
آخرین مسأله در مورد »قصاص« است. چنانچه 
مستحضرید، بنا بر فقه ما اگر مردی زنی 
نصف  باید  مرد  قصاص  برای  بکشد،  را 
باید  حال  بدهیم.  او  به  را  دیه 
عارضی  توجیهات  شود  روشن 
مبنای  بر  آیا  چیست؟  حکم  این 
به  نسبت  زن  ارزش  بودن  کمتر 
دیگر  موارد  در  چون  است؟  مرد 
برتر  فرد  که  داریم  فقه  در  ما  هم 
و بالاتر را در مقابل فرد پست‌تر و 
فروتر قصاص نمک‌ینند. یا روایتی 
داریم که بنابر آن اگر زنی مردی 
را بکشد، هم زن باید قصاص شود 
و هم بستگان زن باید نصف دیه را 
این  به  ظاهراً  البته  کنند.  پرداخت 
هر  به  است.  نشده  عمل  روایات 
تعادل  هم  قصاص  مورد  در  حال، 
سنت  اهل  فقهای  از  بعضی  ندارد.  وجود 
نیستند، و معتقدند  قائل  به ردّ نصف دیه 
از  بعضی  اما  بالمراه«؛  الرجل  »یقتل  که 
فقهای  مانند  نظرشان  سنت  اهل  فقهای 
شیعه است و در بین فقهای شیعه هم این 

حکم اجماعی است.
در قرآن سه نوع آیه درباره قصاص 
نازل شده است. آیة تفصیلی در این مورد 
آیه 178 سورۀ بقره است که: »الَحُرُّ باِلحُرِّ 
نظر  به  بِالُانثی«.  الُانثی  وَ  باِلعَبدِ  العَبدُ  وَ 

من این آیه دو نکته را بیان مک‌یند:
1( تشریع حکم قصاص و مفید بودن 

آن؛ 2(تعادل در قصاص؛
چون شأن نزول آیه این است که قبلًا 
اگر کسی کشته م‌یشد، خانواده مقتول یا 
افراد بیشتری از خانواده قاتل را مک‌یشتند 
و یا فردی را که شأن بالاتری داشت، در 
م‌یخواهد  آیه  این  مک‌یشتند.  او  مقابل 
بگوید که قاتل را قصاص کنید زن باشد 

یا مرد، عبد باشد یا حرّ.

در مورد مسأله قتل عمد، چون مرد نان‌آور خانواده است اسلام در مورد 
قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشکال کردید که اگر نقش زنها مانند 
با  اسلام  می‌کنم  بنده عرض  می‌ماند؟  باقی  تفاوتی  دیگر چه  مردها شود، 
این است  اسلام  قوانین  از  یکی  است.  داده  را  قوانین خودش چنین حکمی 
که نفقۀ زن بر مرد واجب است، قرار دادن مهریه بر مرد واجب است و حتی 
و  اسلام  قانون  میان  باید  ما  است.  نکاح  مهر موجب بطلان  نداشتن  شرط 
فرهنگ تفاوت قائل شویم. قانون اسلام است که نفقه زن و بچه‌ها بر عهده 
مرد است. این فرهنگ و بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم 

آن را بر عهده زن بگذاریم و بعد بگوییم حالا تکلیف قصاص چه می‌شود؟ 

گفتگو
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ائمه  از  که  روایاتی  از  بعضی  در 
معصومین داریم و به حضرت رسول )ص( 
باز م‌یگردد، بیان نشده که باید نصف دیه 
پرداخت شود؛ ولی در بعضی از روایات، 
استرداد دیه یا راضی شدن خانواده زن به 

گرفتن نصف دیه مطرح است.
این شبهه  به چنین احکامی  با توجه 
پیش م‌یآید که زن شأن پایین‌تری نسبت 
به مرد دارد. بعضی در پاسخ به این شبهه 
از زن است، درصدد  بالاتر  که مقام مرد 
توجیه برآمدند و گفتند: از این جهت که 
نان‌خور  زن  و  است  خانواده  نان‌آور  مرد 
نظر  در  مرد  برای  بیشتری  ارزش  است، 
رفتن  دست  از  چون  است؛  شده  گرفته 
م‌یزند،  خانواده  به  اقتصادی  ضربه  مرد 
پس باید نصف دیه را بدهند که خانواده 
البته  شوند.  تأمین  حدودی  تا  مرد  این 
معیارها  چون  نیست؛  محکمی  پاسخ  این 

حال  در  اینکه  کما  شود  عوض  م‌یتواند 
عوض شدن هم هست. زمانی بود که زن 
خانوادگی  معاش  تأمین  در  نقشی  هیچ 
نداشت ولی الان نقش دارد. در آماری که 
در سال 1995 سازمان ملل در کنفرانس 
شد  اعلام  کرد  ارائه  پکن  در  زن  جهانی 
مخارج  متکفل  دنیا  زنان  چهارم  یک  که 
یک  از  بیش  و  هستند  خانواده  زندگی 
سوم هم در تأمین مخارج زندگیشان نقش 
دارند. با توجه به این مسائل نظرتان را در 

این مورد بفرمایید.
 در مورد مسأله قتل عمد، چون 
مرد نان‌آور خانواده است اسلام در مورد 
شما  و  است  داده  قرار  تفاوت  قصاص 
اشکال کردید که اگر نقش زنها مانند مردها 
شود، دیگر چه تفاوتی باقی می‌ماند؟ بنده 
خودش  قوانین  با  اسلام  می‌کنم  عرض 
چنین حکمی را داده است. یکی از قوانین 

اسلام این است که نفقۀ زن بر مرد واجب 
است، قرار دادن مهریه بر مرد واجب است 
بطلان  موجب  مهر  نداشتن  شرط  حتی  و 
و  اسلام  قانون  میان  باید  ما  است.  نکاح 
اسلام  قانون  شویم.  قائل  تفاوت  فرهنگ 
مرد  عهده  بر  بچه‌ها  و  زن  نفقه  که  است 
درست  بحث  و  فرهنگ  این  است. 
آن  بخواهیم  فرهنگ  تفاوت  با  که  نیست 
بگوییم  بعد  و  بگذاریم  زن  عهده  بر  را 
اگر  می‌شود؟  چه  قصاص  تکلیف  حالا 
فشار  اهرم  شد،  کشته  خانواده‌ای  نان‌آور 
می‌گویند  یا  آنها  است.  دم  اولیای  دست 
می‌خواهیم طبق آیه »وَ لکَُم فیِ القِصاصٌ 
حَیاه«)2( قصاص کنیم که این آیه هم در 
مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو 
را می‌توان قصاص کرد. یا در مقابل قتلی 
حالا  می‌کنند.  طلب  پولی  شده،  واقع  که 
وقتی مرد و نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، 
مورد  این  در  خودش  قانون  طبق  اسلام 
فتوا می‌دهد نه طبق فرهنگ هر زمانه‌ای 
اعصار  و  قرون  طی  در  است  ممکن  که 
عوض شود. طبق قانون اسلام چون مرد 
با از دست رفتن  نان‌آور خانواده است و 
او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد 
می‌شود، این لطمه و صدمه باید به طریقی 
شوهر  النفقه  واجب  زن  اما  شود.  جبران 
می‌خواهد  دلش  خودش  اگر  حالا  است. 
بحث  نگیرد،  نفقه  از شوهرش  و  کند  کار 
تفاوت  به  با توجه  بنابراین  دیگری است. 
حکم  اصل  در  نمی‌توان  فرهنگی  شرایط 
زن  اولیای  اگر  ولی  داد.  تغییری  قصاص 
به  نداشتند،  را  دیه  فاضل  پرداخت  توان 
نظر این جانب پرداخت فاضل دیه ساقط 
بدون  می‌توانند  مقتول  زن  اولیای  و  است 
بکشند.  را  قاتل  مردِ  دیه،  پرداخت فاضل 
پرداخت  توان  از  بعد  احتیاط  بنابر  لکن 

فاضل دیه باید بپردازند.
دیه  که  داده‌اید  فتوا  عالی  جناب 
زن و مردم مساوی است؛ اما در بعضی 
 ،19 جلد  الشیعه،  وسائل  مثلًا  روایات 
امام  از  مطلق  صورت  به  ص‌151 
صادق)ع( داریم که »دیـه المراه نصف 
سنت  اهل  از  بعضی  الرجل«.  دیـه 
که  است  اتفاقی  روایت  این  می‌گویند 
دیه زن نصف مرد است. در نامه عمرو 
بن حزم هم داریم که دیه زن نصف دیه 
بر  مرد است در آنجا دارد که صحابه 
این امر اتفاق کرده‌اند که دیه زن نصف 
مرد است و سندش را به محدثین معتبر 
حضرت  قول  از  که  می‌دهند  نسبت 

علی)ع( بیان کرده‌اند.
را  قضای »جواهر«  بحث  شما   
نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که آورده 

این  اکثر  که  می‌آورد  بعد  و...  بودن  مرد 
شرط‌ها از اهل سنت گرفته شده است. آنها 
احتمالًا سرش  بودند.  مخالف  زن  با  نوعاً 
است.  )س(  زهرا  با حضرت  مخالفت  هم 
)س(  زهرا  حضرت  نمی‌خواستند  آنها 
مطرح باشد. معمولًا می‌بینید احکام راجع 
مقدس  است.  مسلم  عامه  نظر  از  زنها  به 
اردبیلی می‌گوید در این مورد یعنی نصف 
بودن دیه زن: »فما اعرفه فکانه اجماع او 

نص ما اطلعت علیه«.)3(
آنها در مورد قصاص نظری خلاف 
دیه را دارند، آنجا که می‌گویند: »یقتل 

الرجل بالمراه«!
دلیل ضعف دقت  به  آن  احتمالًا   
بالمراه«  الرجل  »یقتل  است.  آنها  فقهی 
طبق قرآن و آیه قصاص است و نمی‌شود 
کاری با آن کرد. زن هم یک انسان است 
خرج  به  را  لازم  دقت  دیگر  اینها  اما 
با  را  بالمراه«  الرجل  »یقتل  که  نداده‌اند 

قانون نفقه مقایسه کنند.
بعضی از آنها هم معتقدند که باید 

نصف دیه داده شود.
ظاهراً در دیه و در باب قضاوت 
بسیاری  در  و  منزل  از  باب خروج  در  و 
موارد دیگر خلاف معتدبه بین آنها وجود 

ندارد.

گفتگو

ادامه سرمقاله .... 	
است  حق  یک  آزادی  اینکه  ...در 
کامل  اختیار  در  تواند  می  انسان  و 
استفاده کند، یکی  الهی  این حق  از 
از عواملی است که می تواند باعث 
انسان   . انسان ها شود  شکوفا شدن 
در آزادی است که می تواند به نقد 
و تحلیل جامع برسد. در آزادی است 
که می تواند رشد و نمو نماید و در 
اندیشه ورزیدن خالق آثار گراسنگی 
گردد که نسل به نسل انتقال یابد. اما 
زمانی هم همین روحیه آزادی و آزاد 
بودن می تواند در تزاحم شدید بین 
انسان و حاکمیت و انسان و مدنیت 
زمانی  هم  تزاحم  این  البته  گردد. 
نضج می گیرد که فلسفه آن در نهاد 
خانواده کمرنگ جلوه کرده و یا از 
اهمیتی کم برخوردار بوده باشد. اینها 
انسان  پیرامون  دیگر  سؤال  ها  ده  و 
صفیر  شماره  این  پروژه  آزادی،  و 
پاسخگوی  و  دهد  می  تشکیل  را 
بسیاری از گفته ها و ناگفته ها را در 
این  که  امید  بدان  دارد.  درون خود 
مجموعه نیز فراراه دوستداران آزادی 
و عدالت گردد. در انتظار یادداشتها 

و نقدهای مشفقانه شما هستیم.



5 مهر و آبان ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۶ 
من  از  بهتر  جناب‌عالی  که  قضاوت  باب  در 
»صاحب  می‌گوید،  دیگری  چیز  ابوحنیفه  می‌دانید 
جواهر« یا »ابن قدامه« چیز دیگری می‌گوید. در »سنن 
بیهقی« هم از حضرت رسول)ص( نقل شده که »دیـه 

المرأه نصف دیه الرجل«.
گویای  که  معتدبه«،  »خلاف  کردم  عرض  بنده 
با  منافاتی  معنا  این  و  ندارد  وجود  باشد  آنها  مذهب 
خلاف‌های نادر ندارد و عرض کردم در روایات، روایتی 
همانند  مضمونی  و  باشد  معتبر  دلالت  و  سند  نظر  از  که 
مضمون روایت »سنن بیهقی« که نقل فرمودید و متضمن 
نصف بودن دیه زن است، مطلقاً بنده با تتبعی که داشته‌ام؛ 

النفس  دیات  ابواب   5 باب  »وسایل«  در  تنها  و  نیافته‌ام 
حدیث 1 صحیح ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام 
الرجل«،  دیـه  نصف  نصف  المرأه  »دیـه  قال:  فی حدیث 
بر آن مضمون دلالت دارد، لکن با قطع نظر از آنکه چون 
صدر حدیث مربوط به قتل عمد و دیه در آن باب است، 
پس می‌توان بر مبنای مثل صاحب »کفایه« که قدر متقین 
در مقام تخاطب را مضر به اطلاق می‌داند، گفت: حدیث 
اعتماد  اما  ندارد، سند حدیث گرچه صحیح است  اطلاق 
به حدیث به خاطر آنکه در سند نقل محمد بن عیسی از 
یونس وجود دارد تبعاً لصدوق و شیخه )رحمهماالله(، برای 
تکرار  باز  و  است.  ممنوع  نگویم  اگر  است،  مشکل  بنده 
»فما  می‌گوید:  مورد  این  در  اردبیلی  مقدس  که  می‌کنم 

اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت علیه«.
یا  اسلام عوض شد،  قانون  اگر یک وقت  حال 
به پرداخت  زمینه به گونه‌ای شد که دیگر مرد ملزم 

نفقه نبود، آنجا باید چه بگوییم؟
عوض  مبنا  بدون  نمی‌توانیم  که  را  اسلام  قانون 
کنیم.  حل  اجتهادی  بحث  در  باید  را  نفقه  وجوب  ‌کنیم. 

مرد  عهده  بر  مسلم  طور  به  اسلام  نظر  از  نفقه  پرداخت 
است. در واقع ما دو بحث داریم؛ یک بحث این است که 
اجتهاد و استنباط با حفظ موازین چه می‌کند؟ بحث دیگر 
این است که ما با این تصور که فرهنگ و جهان هر روز در 
تحویل و تحول است، بخواهیم قوانین اسلام را تغییر دهیم.
اگر می‌گویم: »دختر  بنده  تغییر خطرناک است.  این 
در 13 سالگی به تکلیف می‌رسد«، بر مبنای فقه می‌گویم. 
اگر شما می‌گویید: »در مورد نفقه هم می‌توان ثابت کرد 
که بر عهده مرد نیست«، می‌گویم: هم من، هم شما و هم 
دیگران باید برویم بگردیم ببینیم مبنای فقهی برای آن پیدا 
نکردیم،  پیدا  اگر  هیچ.  که  کردیم  پیدا  اگر  نه،  یا  می‌کنیم 

ممکن  بگوییم  برخوردیم،  بن‌بستی  به  که  هرجا  نمی‌توانیم 
است قانون عوض شود.

این طرز تلقی خطرناک است. اگر این ‌طور برخورد کنیم 
فردا به تدریج اعتقاد مردم به اسلام و احکام اسلامی سست 
می‌شود. دیگر هر کس اشکال کند جواب می‌دهند: ممکن 
است این قانون عوض شود. من نمی‌گویم اجتهاد نکنیم، 
می‌گویم بر مبنای فقه صاحب جواهر و امام امّت و شیخ 
و  فرهنگ  و  کنیم  اجتهاد  )قدس‌الله‌اسرارهم(  انصاری 
به  اما  ندهیم؛  دخالت  مورد  این  در  را  اجتماعی  شرایط 
باشیم.  داشته  عنایت  و  توجه  اشکال‌ها  و  مکان  و  زمان 
نتیجه دیگری  به  اگر  کنید،  نفقه تحقق  درباره  بروید  شما 
بر عهده خودش است  نفقه زن  بگویید: »تأمین  رسیدید، 
تغییر  فرهنگ  که  دلیل  این  به  فقط  اما  مرد.«  بر عهده  نه 
پیدا کرده است و بدون مبنای فقهی، نمی‌توان قانون اسلام 
را تغییر داد از این‌گونه لغزشها که اسلام عزیز و بزرگ و 
به خداوند  باید  می‌کشاند  نابودی  به  را  آن  احکام  و  فقه 

توانا پناه برد!

در محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی)مدظله(
پرسش : آيا در حقوق الناّس پس از گذشت مدّعي 
)شاكي(، حاكم مي تواند مدّعي عليه )متهم( را تعقيب 
ايراد ضرب  مثلًا در فحاشي،  نمايد؟  نموده و تعزير 
عمدي وي ا ترك انفاق؟ و اگر شخصي مكرراً مرتكب 
مانند:  دارد  الناّسي  حقوق  جنبه  شودك ه  جرايمي 
فحاشي، ايراد ضرب عمدي، ترك انفاق و... هر بار با 
گذشت مدّعي دعوا فيصلهي افته باشد، در صورتيك ه 
اقدامات وي مخلّ به نظم عمومي تشخيص داده شود 
وي ا اينكه مثلًا دو بار مرتكب بزه مشابهي شود و هر 
بار با گذشت شاكي از تعزير رهاييي ابد، حاكم مي 

تواند تعزيري را در مورد وي در نظر بگيرد؟
اين گونه موارد هر چند  تواند در  نمي  پاسخ: حاكم 
به عنوان ارتكاب حرام، به خاطر گذشت »من له الحق« 
تعزير نمايد، لكين از باب نهي از منكر با احراز ارتكاب 
مجدد فعل حرام، و يا براي حفظ نظم و جلوگيري از 
و  ترسند  مي  او  از  كه  مردمي  ايذاي  و  آن  در  اختلال 
رضايت مي دهند، حتي با احتمال ضرر معتدبه به خاطر 
تعزير  تأميني،  اقدام  عنوان  به  توان  اهمّيت محتمل مي 
نمود، و نحوه اش تابع پيشگيري است و تشخيص هم با 
نظر اهل اطّلاع و خبره در اين گونه امور مي باشد، مگر 
آنكه قاضي خود به طريق و راه پيشگيري مطمئن باشد.

پرسش : خداوند متعال در سوره اسرا می فرماید: 
مْناَ بنَیِ آدَمَ.....« »وَلقََدْكَ رَّ

فرماید  می  عطا  انسان  به  خداوند  آیاك رامتیك ه 
ناشی از ذات و طبیعت انسان است یا به تعبیر بعضی 
پروردگار  مشیت  تعلق  آن  منشاء  نظران  صاحب  از 
تعلق  از  ناشی  را  اگرك رامت  اینك ه  باشد چه  می 
مشیت پروردگار بدانیم؛ك رامت انسان مستلزم تكلیف 
یعنی تسلیم در برابر خداست.از این رو مستند به آیه 
شریفه: ان اكرمكم عندالله اتقیكم ملاك برتری انسان 
جناب  نظر  گردد.  می  تلقی  پرهیزگاری  و  تقوی  ها 
عالی چیست؟ آیاك رامت انسانی منشأ تقوی است یا 

تقوی استك هك رامت را می آفریند؟
پاسخ : كرامت انسانی، عطیه و لطف الهی نسبت به 
بنَیِ آدَمَ : به طور قطع انسان  مْناَ  كَرَّ انسان است )وَلقََدْ 
دادیم.  او  به  بزرگواری  و  كرامت  و  داشتیم  گرامی  را 
اسراء/70( كه از مظاهر آن اختیار، عقل و تسلیم شدن 
در مقابل حق و عدل است و این كرامت منشاء تقوی 
و موجب پرهیز از ظلم و نگهداری از تخلف از عدل 
ارزش  به  مربوط   ) اللهِ  عِندَ  أكَْرَمَكُمْ  )إنَِّ  آیه  و  است 
در  خدادادی  كرامت  اثر  و  است  خداوند  نزد  انسانی 
خلقت است و در حقیقت آیه »ولقد كرمنا« مربوط به 
كرامت بالقوه و تكوینی است و آیه »ان اكرمكم« مربوط 
بالقوه  فعلیت رسیدن آن كرامت  به  به حق و  به قرب 

خدادادی است پس كرامت، منشأ تقوی است.

شما بحث قضای »جواهر« را نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که 
آورده مرد بودن و... بعد می‌آورد که اکثر این شرط‌ها از اهل سنت 
گرفته شده است. آنها نوعاً با زن مخالف بودند. احتمالاً سرش هم 
حضرت  نمی‌خواستند  آنها  است.  )س(  زهرا  حضرت  با  مخالفت 
زهرا)س( مطرح باشد. معمولاً می‌بینید احکام راجع به زنها از نظر 
عامه مسلم است. مقدس اردبیلی می‌گوید در این مورد یعنی نصف 

بودن دیه زن: »فما اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت علیه«.

گفتگو
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مقاله حاضر براساس رهیافت درون دینی 
تلاش می‏کند به این دو پرسش پاسخ دهد: 
آیا می‏توان به طرح مفهوم آزادی در قرآن 
از  بهره‏گیری  با  می‏توان  چگونه  پرداخت؟ 
مفهوم  تحلیل  به  خاص،  نظری  مدل  یک 

آزادی از دیدگاه قرآن پرداخت؟
که  می‏دهد  نشان  قرآن  آیات  بررسی 
از  برخورداری  با  انسان  قرآن،  دیدگاه  از 
خداوند،  جانشینی  همچون  ویژگی‏هایی 
فطرت الهی، شخصیت مستقل و آزاد، اختیار 
به عنوان فاعل آزادی )مؤلفه  اراده، عقل  و 
هواهای  و  امیال  دیگر،  انسان‏های  اول(، 
موانع  مهم‏ترین  عنوان  به  طبیعت  و  نفسانی 
عدالت،  و  توحید  و  دوم(  )مؤلفه  آزادی 
بهترین  عنوان  به  انسان  تکامل  و  شناخت 
اهداف آزادی )مؤلفه سوم( دانسته شده‏اند. در 
انسان  نتیجه می‏توان گفت از دیدگاه قرآن، 
برای رسیدن به رشد و تکامل باید از دخالت 
هواهای  و  امیال  دیگر،  انسان‏های  سلطه  و 

نفسانی و طبیعت آزاد و رها باشد.
مقدمه

که  است  مقوله‏هایی  و  واژه‏ها  از  آزادی 
درباره  گوناگونی  تجویزهای  و  توصیف‏ها 
و  فکری  مکاتب  است.  گرفته  صورت  آن 
مذاهب آسمانی درباره آن دیدگاه‏ها و آرای 
خود را بیان کرده‏اند. از آن‏جا که این آرا و 
اندیشه‏ها بر اساس مبانی نظری خاصی ارائه 
درباره  زیادی  نظرهای  اختلاف  شاهد  شده 

آزادی هستیم.
اسلام نیز درباره آزادی دیدگاه‏های ویژه‏ای 
با  دیدگاه‏ها  این  بررسی  است.  کرده  ارائه 
که  است  امکان‏پذیر  متعددی  رویکردهای 
و  آرا  و  اسلامی  اصلی  متون  به  مراجعه 
مهم‏ترین  از  مسلمان  متفکران  اندیشه‏های 
بدیهی  می‏شوند.  محسوب  رویکردها  این 
است رویکرد اول، هر چند مشکل‏تر است، 
این  بر  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
اساس، در این مقاله، برآنیم تا با مراجعه به 
قرآن کریم به عنوان معتبرترین و موثق‏ترین 
را  اسلام  دیدگاه  اسلام،  دین  متن  و  منبع 

درباره آزادی بررسی کنیم.
ضمن  ایران  در  اسلامی  جمهوری  نظام 
اصیل  آرمان‏های  و  شعارها  از  یکی  آن‏که 
طرح  زمینه  کرد،  معرفی  »آزادی«  را  خود 
و  آزادی  درباره  را  مختلفی  دیدگاه‏های 
دیدگاه‏های اسلام در این‏باره را فراهم نمود. 
کنون،  تا  اسلامی  نظام  شکل‏گیری  آغاز  از 
اجتماعی  ـ  سیاسی  اوضاع خاص  دلیل  به 
قرائت‏های  نظام،  این  خاص  ماهیت  نیز  و 
ارائه شده است. در یک  مختلفی از آزادی 
تقسیم‏بندی کلی می‏توان این قرائت‏ها را به 
قرائت‏های درون دینی و برون دینی تقسیم 
دینی  درون  رهیافت  از  مقاله،  این  در  کرد. 
می‏شود.  استفاده  آزادی  مفهوم  تبیین  برای 
به  می‏توان  قرآن  به  مراجعه  با  بی‏تردید 
آن  ضمن  یافت،  دست  صحیحی  داوری 

نیز  را  دیگر  دیدگاه‏های  سقم  و  صحّت  که 
بررسی کرد.

این  به  پی‏پاسخ‏گویی  در  حاضر  مقاله 
می‏توان  آیا  که  است  اصلی  پرسش‏های 
پرداخت؟  قرآن  در  آزادی  مفهوم  طرح  به 
مدل  یک  از  بهره‏گیری  با  می‏توان  چگونه 
از  آزادی  مفهوم  تحلیل  به  خاص،  نظری 

دیدگاه قرآن پرداخت؟
تبیین  صدد  در  مقاله  این  اساس،  براین 
نبوده،  قرآن  در  آزادی  مصادیق  و  اقسام 
بلکه صرفا به تبیین مفهوم آزادی می‏پردازد 
مطالعه  با  می‏توان  حاضر،  مقاله  دیدگاه  از 
به  مناسب،  نظری  الگوی  اتخّاذ  و  روشمند 
آزادی  مفهوم  درباره  قرآن  دیدگاه  بررسی 

پرداخت. 
مفهوم آزادی در قرآن

مفهوم آزادی از جمله مباحث بسیار مهم 

کنون  تا  است.  آزادی  بحث  در  مطرح  و 
صورت  آزادی  از  متعددی  برداشت‏های 
واژگانی  جمله  از  واژه  این  است.  گرفته 
است که اندیشمندان و نظریه پردازان تعابیر 
ارائه داده‏اند.  از آن  و برداشت‏های مختلفی 
از  است،  مختلف  تعابیر  این  که  چند  هر 
طرفی دارای مفهوم واحد و مشترکی هستند. 
تحلیل  اساس  بر  واحد مشترک،  مفهومِ  این 
مفهومی آزادی و تحلیل عناصر ومؤلفه‏های 

آن به دست می‏آید.
تحلیلی  بخواهیم چنین  اگر  اساس،  براین 
را از آزادی ارائه کنیم، به مؤلفه‏ها و عناصر 

تشکیل‏دهنده آن می‏رسیم که عبارتند از:
1. فاعل: مراد از این مؤلفه شخصی است 
که متصف به وجدان یا فقدان وصف آزادی 
چه  »آزادیِ  پرسش  به  پاسخ  در  است. 

کسی؟« عنصر »فاعل« مطرح می‏شود.

شخص،  مؤلفه،  این  از  مراد  مانع:   .2
اشخاص یا اشیایی است که مانعِ برخورداری 
فرد دیگری از آزادی می‏شوند. پرسشی که 
که  است  این  می‏شود  مطرح  جا  این  در 
در  کسی؟«.  چه  یا  و  چیز  چه  از  »آزادی 
پاسخ به این پرسش، مؤلفه دوم )مانع( مطرح 

می‏گردد.
و  قصد  مؤلفه،  این  از  مراد  هدف:   .3
غرضی است که فرد برای انجام آن نیازمند 
حقوقی  یا  و  است  آزادی  از  برخورداری 
اساسی  هدف  آنها،  از  برخوداری  که  است 
فرد است. در این جا این مؤلفه در پاسخ به 
این پرسش مطرح می‏شود که »آزادی برای 

چه؟«.
مفهوم  می‏شود،  ملاحظه  که  طوری  همان 
آزادی دارای سه مؤلفه فاعل، مانع و هدف 
است و بر این اساس، می‏توان آزادی را این 

گونه تعریف کرد:
افراد  یا  فرد  قید  از  افرادی  یا  فرد  آزادی 
یا  انجام دادن رفتاری خاص و  برای  دیگر 

برخورداری از حقوق اساسی خود.1
اصلی  پرسش  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
مقاله حاضر این است: مفهوم آزادی در قرآن 
تعابیر  با  می‏توان  را  پرسش  این  چیست؟ 
دیگری طرح کرد: آیا بر اساس آیات قرآن، 
می‏توان مفهومی واحد برای آزادی استنتاج 
و استخراج کرد؟ مؤلفه‏ها و عناصر اساسی 
می‏توان  چگونه  چیست؟  قرآن  در  آزادی 

تحلیل مفهومی از آزادی ارائه کرد؟
و  مدل  براساس  بتوان  می‏رسد  نظر  به 
آزادی  مفهوم  تحلیل  به  مذکور  الگوی 
پرداخت و عناصر و مؤلفه‏های آن را بیان 
دیدگاه  تبیین  در صدد  راستا،  این  در  کرد. 
آزادی  هدف  و  مانع  فاعل،  درباره  قرآن 
آزادی هستیم؛  اساسی  مؤلفه  عنوان سه  به 
بنابراین به دنبال آزمون امکان یا عدم امکان 
به کارگیری این مدل نظری در آیات قرآن 
ویژه  دیدگاه  امکان،  صورت  در  و  هستیم 
ازاین  یک  هر  خاص  نوع  درباره  را  قرآن 

مؤلفه‏ها جست و جو خواهیم کرد.
مؤلفه اول، فاعل آزادی

همان طوری که اشاره شد، مراد از »فاعل« 
شخصی است که متصف به وجدان یا فقدان 
وصف آزادی می‏شود که می‏توان آن را این 

گونه تعبیر کرد:
این  در  نیست«.  آزاد  یا  است  آزاد  »الف 
محسوب  آزادی  اول  مؤلفه  الف  عبارت، 
می‏شود. حال در این بخش، با توجه به آیات 
قرآن، به دنبال توصیف ویژگی‏هایی هستیم 
بیان  آزادی  فاعل  عنوان  به  انسان  برای  که 
شده است؛ از این رو لازم است دیدگاه قرآن 
گردد.  بیان  آن  ویژگی‏های  و  انسان  درباره 
با مراجعه به آیات قرآن، انسان‏شناسی قرآن 
آشکار می‏شود. انسان از دیدگاه قرآن دارای 
ویژگی‏های متعددی است که مهم‏ترین آنها ـ 
که به نوعی در ارتباط با آزادی انسان است 

 آ زادى در قرآن

با  انسان  از دیدگاه قرآن،  آیات قرآن نشان می‏دهد که  بررسی 
فطرت  خداوند،  جانشینی  همچون  ویژگی‏هایی  از  برخورداری 
الهی، شخصیت مستقل و آزاد، اختیار و اراده، عقل به عنوان فاعل 
آزادی )مؤلفه اول(، انسان‏های دیگر، امیال و هواهای نفسانی و 
طبیعت به عنوان مهم‏ترین موانع آزادی )مؤلفه دوم( و توحید و 
عدالت، شناخت و تکامل انسان به عنوان بهترین اهداف آزادی 

)مؤلفه سوم( دانسته شده‏اند. 

کتاب
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ـ عبارتند از:
1. انسان خلیفه و جانشین خداوند در 

روی زمین است؛
در آیه سی‏ام سوره بقره می‏خوانیم:

فی  جاعل  إنیّ  للملائکة  ربکّ  قال  إذ  و 
یفسد  من  فیها  أتجعل  قالوا  خلیفة  الأرض 
الدماء و نحن نسبحّ بحمدک  فیها و یسفک 
و نقدّس لک قال إنیّ أعلم مالاتعلمون؛ )به 
پروردگارت  که  را  هنگامی  بیاور(  خاطر 
زمین  روی  در  من  گفت:  فرشتگان  به 
جانشینی قرار خواهم داد. )فرشتگان( گفتند: 
)پروردگارا( آیا کسی را در آن قرار می‏دهی 
که فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد 
تو را به جا می‏آوریم و تو را تقدیس می‏کنیم. 
پروردگار فرمود: من حقایقی را می‏دانم که 

شما نمی‏دانید.
در این آیه شریفه، انسان خلیفه خداوند در 
زمین معرفی شده است؛ هر چند که صِرف 
خلافت از جانب خداوند، بر ارزش و جایگاه 
والای انسان در میان موجودات دلالت دارد، 
ذیل آیه نیز به گونه‏ای دیگر بر ارزش انسان 
تأکید می‏کند. خداوند در پاسخ به فرشتگان 
می‏فرماید: من حقایق و چیزهایی را درباره 
واقع  در  نمی‏دانید.  شما  که  می‏دانم  انسان 
انسان  که  است  این  بیانگر  عبارت،  این 
از  فرشتگان  که  است  والایی  ارزش  دارای 
دیدگاه  از  انسان  بنابراین  بودند.  بی‏خبر  آن 
قرآن دارای چنان مقام و ارزشی است که از 
وی به عنوان »خلیفه« خداوند یاد می‏شود. 
در نتیجه در آیاتی که خداوند انسان را آزاد 
معرفی می‏کند، چنین انسانی مورد نظر است. 
انسان آزاد از دیدگاه قرآن، انسانی است که 

دارای ویژگی خلیفة اللهی باشد.
2. انسان فطرتی خدا آشنا دارد

از دیدگاه قرآن، انسان فطرتا خداشناس و 
موحد است:

التیّ  فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله 
ذلک  الل‏ّ  لخلق  لاتبدیل  علیها  الناس  فطر 
لایعلمون؛2  الناس  أکثر  لکن  و  القیمّ  الدین 
خالص  آیین  متوجه  را  خود  روی  پس 
پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند، 
در  دگرگونی  آفریده؛  آن  بر  را  انسان‏ها 
آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار، 

ولی بیشتر مردم نمی‏دانند. 
براساس این آیه ـ همان گونه که ملاحظه 
می‏شود ـ انسان فطرتا متوجه دین خالص و 
راستین الهی است و از این رو ویژگی دیگر 
انسان از نگاه قرآن، خدا آشنا بودنِ فطری او 
به آیات  این آیه  با ضمیمه  نتیجه  است. در 
دیگری که آزادی را برای انسان به رسمیت 
می‏شناسد ـ که به برخی از آنها در بخش اول 
اشاره شد ـ می‏توان به این نتیجه‏گیری دست 
الهی  راستین  دین  با  فطرتا  انسان  که  یازید 
آشناست و اگر این دین آزادی را برای انسان 
به رسمیت شناخته، فطرتا با آزادی مزبور نیز 
به عنوان یکی از آموزه‏های دین آشناست و 

در صورتی که موانع برداشته شود، انسان‏ها 
انسان  اساسی  ارزش  عنوان  به  آزادی  به 
واقف گردیده و ارزش آن را درک خواهند 
رسالت‏های  از  یکی  جهت  همین  به  کرد. 
از  انسان‏ها  ساختن  رها  پیامبران  اساسی 
مانع  است  ممکن  که  است  مختلفی  موانع 

شناخت آزادی و بهره برداری از آن گردد. 
3. انسان شخصیتی مستقل و آزاد دارد

از نظر قرآن انسان موجودی است که در 
انتخاب راه پس از هدایت، آزاد است. در آیه 
سوم سوره انسان پس از آن که انسان را شنوا 

و بینا معرفی می‏کند، می‏فرماید:
إناّ هدیناه السبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا؛ ما 

راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر 
باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس.

بر اساس این آیه شریفه، انسان در 
انتخاب راه آزاد است و می‏توان آن 
را بپذیرد و یا رد کند؛ بنابراین یکی 
آزاد  انسان،  ویژگی‏های  از  دیگر 

بودن اوست.
است  موجودی  انسان   .4
مختار و خود می‏تواند سرنوشت 

خویش را تغییر دهد
از دیدگاه قرآن، انسان به گونه‏ای 
سرنوشت  می‏تواند  که  شده  آفریده 
رو  این  از  دهد.  تغییر  را  خودش 
تا  گرفته  قرار  این  بر  الهی  سنت 
جامعه  یک  در  انسان‏ها  که  زمانی 
به دنبال تغییر وضعیت زندگی خود 

آنها  زندگی  در  تغییری  نیز  نباشند، خداوند 
ایجاد نکند:

ما  یغیرّوا  حتی  بقوم  ما  لایغیرّ  الل‏ّ  انّ 
قوم  هیچ  سرنوشت  خداوند  بانفسهم؛3 
آنان  که  آن  مگر  نمی‏هد،  تغییر  را  )وملتی( 

آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
بر اساس این آیه شریفه، اگر انسان‏ها موانع 
درونی رشد و پیشرفت خود را از بین ببرند 
پیدا  را  خویش  سرنوشت  در  تغییر  اراده  و 
کنند، خداوند نیز تغییرات لازم را در زندگی 
و سرنوشت آنان انجام خواهد داد. دقت در 
مفهوم این آیه، روشن می‏سازد که انسان از 

و  زندگی  تغییر  برای  لازم  اختیار  و  اراده 
به  انسان  است.  برخوردار  خود  سرنوشت 
گونه‏ای آفریده شده است که توانایی چنین 
تغییری را دارد، در غیر این صورت »حتی 
نخواهد  مفهومی  و  معنا  بأنفسهم«  ما  یغیرّوا 

داشت.
با  انسان موجودی است  از دیدگاه قرآن، 
اراده و مختار، و توانایی تغییر وضعیت خود 

را دارا می‏باشد.
این ویژگی با آزادی انسان ارتباط وثیقی 
دارد. آزادی انسان در صورتی مفهوم دارد که 
وی بتواند آزادانه سرنوشت و زندگی خود را 
تغییر دهد. بدین ترتیب پایه و مبنای دیگری 

مهیاّ  شریفه  آیه  این  در  انسان  آزادی  برای 
می‏گردد.

شناخت  بدی  و  خوبی  از  انسان   .5
فطری دارد

از نظر قرآن، انسان فطرتاً خوبی و بدی را 
می‏شناسد و می‏تواند این دو را از یکدیگر 
باز شناسد. انسان دارای چنان توانایی است 
با تأمل در اعمال و رفتارها و  که می‏تواند 
امور زندگی، اعمال و رفتار و امور نیک را از 
نادرست تشخیص دهد. خداوند در آیه هشتم 
به خورشید و  از سوگند  سوره شمس پس 
جان  به  زمین،  و  آسمان  شب،  و  روز  ماه، 

»فألهما  می‏فرماید:  کرده،  یاد  سوگند  آدمی 
فجورها و تقویها؛ پس فجور و تقوا )شر و 

خیر( را به او )انسان( الهام کرده است«.
به  شر  و  خیر  شناخت  آیه،  این  براساس 
انسان الهام شده است و انسان فطرتا می‏تواند 
از  یکی  بنابراین  دهد.  تشخیص  را  دو  این 
فطری  شناخت  امکان  انسان،  ویژگی‏های 
شناخت  این  و  است  بدی  و  خوبی  از  او 
آزادی  برای  دیگری  مبنای  و  پایه  فطری 
انسان را فراهم می‏سازد. انسان به دلیل چنین 
شناختی، در انتخاب هر یک از خوبی و بدی 
آزاد است. از دیدگاه اسلام انسان به این دلیل 
آزاد دانسته شده که می‏تواند خود خوبی و 
بدی را درک کند و بر اساس این درک، مسیر 

درست را انتخاب نماید.
و  فطرت  مبنای  بر  انسان  آزادی  بنابراین 
به  اثبات می‏شود و  نیز  شناخت فطری وی 
جز  آزادی  و  »اختیار  مطهری،  استاد  گفته 
با قبول آنچه در اسلام به نام فطرت نامیده 
می‏شود و قبل از اجتماع در متن خلقت به 

انسان داده شده است، معنا پیدا نمی‏کند«.4
همچنین علاوه بر امکان شناخت فطری از 
خوبی و بدی، انسان موجودی است عاقل و 
با برخورداری از عقل می‏تواند خیر و شر را 
تشخیص دهد. عقل از دیدگاه اسلام جایگاه 
دیگر  با  مقایسه  در  و  داشته  بالایی  بسیار 
قوای بدن از ارزش والاتری برخوردار است. 
از نظر اسلام شناختی که بر اساس عقل به 
دست آید، شناخت حقیقی است و 
به گفته امام علی علیه‏السلام عقل، 

هیچ‏گاه به انسان خیانت نمی‏کند:
را  خردمندانه  اندیشه  هرگز 
نمی‏توان با دیدن چشم و شناخت 
که  بسا  چه  دانست،  برابر  حسّی 
دروغ  خود  صاحب  به  چشم‏ها 
راه  عقل  از  که  آن  اما  بگویند؛ 
به او خیانت نخواهد  بجوید، عقل 

کرد.5
بنابراین می‏توان گفت وجود عقل 
در آدمی، از وی موجودی انتخابگر 
می‏سازد و این امکان را برای انسان 
فراهم می‏سازد که در زندگی خود 
تأثیر گذار باشد و بدین سان پایه و 
مبنای دیگری در وجود آدمی برای 
اساس  بر  می‏توان  و  می‏شود  فراهم  آزادی 
عقل، آزادی انسان را استنتاج کرد. به گفته 
استاد مطهری »بشر مختار و آزاد آفریده شده 
است، یعنی به او عقل و فکر و اراده داده شده 

است«.6
گذشت،  اختصار  به  آنچه  به  توجه  با 
دیدگاه  از  را  انسان  ویژگی‏های  می‏توان 
خلاصه  گونه  این  جمع‏بندی  یک  در  قرآن 
در  خداوند  جانشین  و  خلیفه  انسان  کرد: 
روی زمین بوده، فطرتی خدا آشنا، شخصیتی 
با  مستقل و آزاد داشته، موجودی مختار و 
بوده،  خود  سرنوشت  تغییر  به  قادر  و  اراده 

اگر انسان‏ها موانع درونی رشد و پیشرفت 
در  تغییر  اراده  و  ببرند  بین  از  را  خود 
سرنوشت خویش را پیدا کنند، خداوند نیز 
سرنوشت  و  زندگی  در  را  لازم  تغییرات 
این  مفهوم  در  دقت  داد.  خواهد  انجام  آنان 
و  اراده  از  انسان  که  می‏سازد  روشن  آیه، 
اختیار لازم برای تغییر زندگی و سرنوشت 
گونه‏ای  به  انسان  است.  برخوردار  خود 
آفریده شده است که توانایی چنین تغییری 
را دارد، در غیر این صورت »حتی یغیّروا 
ما بأنفسهم« معنا و مفهومی نخواهد داشت.

کتاب
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از خوبی و بدی شناخت فطری داشته و از 
و  پایه  ویژگی‏ها  این  است.  برخوردار  عقل 
مبنای مستحکمی برای آزادی انسان فراهم 
بدین ترتیب، روشن می‏شود که  می‏سازد و 
مؤلفه اوّلِ آزادی )فاعل( از نظر قرآن دارای 

چه ویژگی‏هایی است.
مؤلفه دوم، مانع آزادی

مؤلفه دومِ آزادی، »مانع« آزادی است. بر 
در  فرد  ذکر شد،  که  مفهومی  تحلیل  اساس 
در  موانعی  که  می‏گردد  تلقی  آزاد  صورتی 
که دراین‏جا مطرح  نباشد. پرسشی  او  برابر 
می‏شود این است که از دیدگاه قرآن کریم، 
فرد از دخالت چه موانعی باید رها باشد تا 
آزادی صدق کند؟ برای پاسخ به این پرسش 
با  رهگشاست؛  قرآن  آیات  به  مراجعه  نیز 
مراجعه به آیات قرآن می‏توان موانع آزادی 
انسان را از دیدگاه قرآن به طور مختصر و 

کلی این گونه فهرست کرد:
1. انسان‏های دیگر

یکدیگر،  بر  انسان‏ها  هرگونه سلطه  قرآن 
نفی و انکار کرده است. بر اساس برخی از 
آیات قرآن سلطه افراد که از آن به »ارباب 
بودن« تعبیر شده، ممنوع شده است. در آیه 

64 سوره آل عمران می‏خوانیم:
کلمة سواء  إلی  تعالوا  الکتاب  أهل  یا  قل 
به  الل‏ّ و لانشرک  إلّا  نعبد  بینکم ألا  بیننا و 
شیئا و لاتتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الل‏ّ 
فإن تولوّا فقولوا اشهدوا باناّ مسلمون؛ بگو ای 
اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که بین ما و 
شما یکسان است بایستیم، که جز خداوند را 
نپرستیم و برای او هیچ‏گونه شریکی نیاوریم 
و هیچ‏کس از ما دیگری را به جای خداوند 
شدند،  رویگردان  اگر  و  برنگیرد  خدایی  به 

بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم.
مانع  دیگر  انسان‏های  شریفه،  آیه  این  در 
مانع  این  و  انسان‏ها شناخته شده‏اند  آزادی 
نفی گردیده است. براساس این آیه، هیچ‏کس 
حق ندارد خود را ارباب دیگران قرار داده و 
بر دیگری سلطه‏ای روا دارد و از سوی دیگر 
نیز هیچ‏کس حق ندارد دیگران را ارباب خود 
قرار داده و سلطه دیگران را پذیرا گردد. در 
به  شرک  ردیف  در  ارباب،  اتخاذِ  آیه،  این 
خدا قلمداد شده که اهمیت والای این مسأله 
ایجاد سلطه  اساس،  این  بر  می‏کند.  بیان  را 
بردیگران، شرک به خدا تلقی گردیده، همان 
طوری که اتخاذ سلطه و پذیرش آن نیز در 

حکم شرک به خداست.
به  دیگر«  »انسان‏های  گرفتن  نظر  در 
شکل‏گیری  باعث  فرد،  آزادی  مانع  عنوان 
»آزادی  به  آن  از  که  می‏شود  آزادی  نوعی 
اجتماعی،  آزادی  می‏شود.  تعبیر  اجتماعی« 
به  و  است  دیگران  ناحیه  از  انسان  آزادی 
گفته استاد مطهری، آزادی اجتماعی »یعنی 
افراد  سایر  ناحیه  از  اجتماع  در  باید  بشر 
اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در 
راه رشد و تکامل او نباشند، او را محبوس 

نیاورند که  به حالت یک زندانی در  نکنند، 
را  او  دیگران  شود،  گرفته  فعالیتش  جلو 
استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، 
در  را  او  قوای فکری و جسمی  تمام  یعنی 

جهت منافع خودشان به کار نگیرند«.7
مانع  این  اگر  که  است  روشن  البته 
)انسان‏های دیگر( را به »حاکمان و دولت« 
این  از  تعمیم دهیم، در آن صورت می‏توان 
آزادی به »آزادی سیاسی« به مفهوم خاص 
آن تعبیر کرد. بر اساس این تعمیم، سلطه و 
و  افراد  بر  دولت‏ها  و  حاکمان  بودنِ  ارباب 
شهروندان رد شده است و هیچ حاکمی حق 
ندارد خود را ارباب مردم تلقی کند. در این 
آزاد  فرد در صورتی  صورت می‏توان گفت 
است که از دخالت و سلطه انسان‏های دیگر 

و حاکمان رها و آزاد باشد.
2. امیال و هواهای نفسانی

امیال  انسان،  آزادی  موانع  از  دیگر  یکی 
دیدگاه  از  است.  انسانی  نفسانی  هواهای  و 
اسیر  که  است  انسانی  آزاد،  انسان  قرآن، 
انسان  نباشد.  نفسانی خود  امیال و هواهای 
که  آید  نایل  آزادی  به  می‏تواند  در صورتی 
بر وی تسلطی  نفسانی‏اش  امیال و هواهای 

سرگرم  و  گرفتار  را  کفار  کریم  قرآن  نیابد. 
پیامبر  از  و  می‏کند  معرفی  آرزوها  و  امیال 
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در خواست می‏کند که آنها 

را به همین حالت رها کند:
ذَرْهُم یأکلوُا و یتمتعّوا و یلههم الامل فسوف 
یعلمون؛8 رهایشان کن تا بخورند و بهره‏مند 
شوند و آرزوها سرگرم‏شان بدارند، به زودی 

خواهند دانست.
دقت در مفهوم این آیه و قرار دادن آن در 
کنار آیه 157 سوره اعراف9 ـ که در بخش 
این  بیانگر  ـ  گذشت  آن  توضیح  مقاله  اول 
و  آمال  در  شدن  گرفتار  که  است  حقیقت 
آرزوها، یکی از موانع اساسی آزادی انسان 
اعراف  سوره   157 آیه  در  می‏گردد.  تلقی 
و  غُل  از  انسان‏ها  رهایی  پیامبران  رسالت 
است،  شده  معرفی  آزادی  موانع  و  زنجیر 
در حالی که در آیه فوق، از پیامبر خواسته 
شده که کفار را که سرگرم و گرفتار آمال و 
آرزوهای خود هستند رها کند و به حال خود 
واگذارد. از این رو روشن می‏شود که گرفتار 
قرآن،  دیدگاه  از  آرزوها،  و  امیال  در  شدن 
مانع مهمی فرا روی آزادی انسان و گام نهادن 

به وادی ایمان و آزادی حقیقی است.

در آیه دیگری، قرآن کریم پیروی از هوا 
و هوس را باعث خروج از عدل، داد و حق 
معرفی کرده و از مؤمنان می‏خواهد که از آن 

پیروی نکنند:
بالقسط  قوامینّ  کونوا  آمنوا  الذین  أیهّا  یا 
و  الوالدین  أو  أنفسکم  علی  لو  و  لل‏ّ  شهداء 
الأقربین إن یکن غنیاّ أو فقیرا فالل‏ّ أولی بهما 
فلا تتبّعوا الهوی أن تعدلوا...؛10 ای مؤمنان، 
به عدل و داد برخیزید و در راه رضای خدا 
شاهد باشد، اگر چه به زیان خودتان یا پدر و 
مادر و خویشاوندانتان باشد و اگر چه توانگر 
یا تهی‏دست باشد. خداوند بر آنان مهربان‏تر 
است، پس از هوای نفس پیروی مکنید که از 

حق عدول کنید... .
می‏توان  آیات،  این  به  توجه  با  بنابراین 
امیال و هوا و هوس را از موانع آزادیِ مورد 
نظر قرآن دانست. این آزادیِ از هوا و هوس، 
»آزادی  به  نویسندگان  از  برخی  کلام  در 
آزادی  با  آن  تفاوت  و  شده  تعبیر  معنوی« 

اجتماعی این گونه بیان شده است:
اجتماعی،  آزادی  برخلاف  معنوی  آزادی 
است.  خودش  از  خودش  انسان،  آزادی 
آزادی اجتماعی، آزادی انسان است از قید 

معنوی  آزادی  ولی  دیگر،  افراد  اسارتِ  و 
نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی 

انسان است از قید و اسارت خودش.11
3. طبیعت

یکی دیگر از عناصری که می‏تواند مانعی 
در برابر انسان باشد، عنصر طبیعت و هستی 
است که از دیدگاه قرآن کریم این مانع نیز از 
جلو انسان برداشته شده است. انسان مقهور 
ظرفیت‏هایی  و  توانایی‏ها  نیست؛  طبیعت 
مانند عقل که در انسان است از وی موجودی 
ساخته که می‏تواند در هستی تصرف کرده و 
خود را از بند آن برهاند. آیات متعددی در 
قرآن کریم وجود دارد که هستی و موجودات 
آن  از  است،12  دانسته  انسان  را مسخر  آن 

جمله است: 
فی  ما  و  السموات  فی  ما  لکم  سخّر  و 
الارض جمیعا منه إنّ فی ذلک لآیاتٍ لقوم 
یتفکّرون؛13 او آنچه در آسمان‏ها و آنچه در 
زمین است، همه را از سوی خودش مسخّر 
شما ساخته، در این نشانه‏های )مهمی( است 

برای کسانی که اندیشه می‏کنند.
این  در  می‏شود،  ملاحظه  طوری‏که  همان 
است،  زمین  و  آسمان‏ها  در  آنچه  همه  آیه 

مسخّر انسان دانسته شده است. براین اساس 
انسان در برابر طبیعت و آنچه در آسمان‏ها 
بوده و مقهور و مجبور  و زمین است، آزاد 
از  قسم  این  واقع  در  است.  نشده  خلق  آن 
انسان دارد  بر توان شناخت  آزادی، دلالتی 
که به تدریج از هستی و اشیا و موجوداتِ آن 
پیدا کرده و به تدریج با افزایش تجربه و علم 
او، قدرت و تسلطش بر طبیعت بیشتر شده و 

از آن رهایی یافته است.
مفهوم  در  )طبیعت(  مؤلفه  این  به  توجه 
مفهوم  باعث شکل‏گیری تحولی در  آزادی، 
آزادی شده و به گفته برخی از نویسندگان 
می‏یابد.  تحقق  آزادی  شناختی  رکن  غربی، 
رکن  که  است  باور  این  بر  نویمان  فرانتس 
علوم  پیشرفت  پرتو  در  آزادی  شناختی 
طبیعی محقق شده است که بر اساس آن فهم 
آزاد  قید ترس  از  را  انسان  بیرونی،  طبیعتِ 
و رها ساخته است. از نظر وی، در اندیشه 
جاده  ومنتسکیو،  »ازویکو  غرب  سیاسی 
این  که هر دو،  مارکس می‏رسد  به هگل و 
ضابطه اپیکوری ـ اسپینوزایی را قبول داشته 
که آزادی چیزی جز کسب بینش نسبت به 
ضرورت نیست و کسی که بفهمد چه روی 
می‏دهد و چرا روی می‏دهد، به یمن این فهم، 

آزاد می‏شود«.14
آزادی،  رکن  این  گفت  می‏توان  بنابراین 
بیرونی  طبیعتِ  از  درک  و  بینش  کسب  با 
حاصل می‏شود که خودِ آزادی، با این بینش 
و درک، قدرت تسلط بر طبیعت را به دست 

می‏آورد.
که  شد  روشن  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
مهم‏ترین موانع آزادی انسان از دیدگاه قرآن، 
انسان‏های دیگر، امیال و هواهای نفسانی و 
انسان در صورتی  که  این  و  طبیعت هستند 
آزاد است که بتواند از سلطه اینها آزاد و رها 
مؤلفه دوم آزادی  گردد. در چنین صورتی، 

نیز تحقق می‏یابد.
مؤلفه سوم، هدف آزادی

بیانگر هدفی است که  مؤلفه سوم آزادی، 
مؤلفه  عنوان  به  انسان  آن،  به  رسیدن  برای 
دوم،  مؤلفه  عنوان  به  موانع  دخالت  از  اول، 
آزاد و رهاست. در این جا نیز لازم است با 
مراجعه به قرآن کریم، اهداف آزادی انسان 
را بیان کنیم. با توجه به آیات قرآن کریم ـ 
که برخی از آنها ذکر شد ـ می‏توان مهم‏ترین 
اهداف آزادی را با توجه به نوع مؤلفه دوم 

)مانع( بیان کرد:
1. توحید و خدا باوری

از  انسان  آزادی  اهداف  مهم‏ترین  از  یکی 
دیدگاه قرآن، دوری از شرک و پذیرش اصل 
توحید است. این هدفِ از آزادی در رابطه 
این مقاله  اولین مانع آزادی ذکر شده در  با 
)انسان‏های دیگر( شکل می‏گیرد. اگر متغیرّ 
»انسان‏های دیگر« را مانع آزادی محسوب 
قرآن،  دیدگاه  مطابق  صورت  این  در  کنیم. 
اتخاذ ارباب و پذیرش سلطه دیگران با اصل 

می‏توان ویژگی‏های انسان را از دیدگاه قرآن در یک جمع‏بندی این 
گونه خلاصه کرد: انسان خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین 
بوده، فطرتی خدا آشنا، شخصیتی مستقل و آزاد داشته، موجودی 
مختار و با اراده و قادر به تغییر سرنوشت خود بوده، از خوبی و 
بدی شناخت فطری داشته و از عقل برخوردار است. این ویژگی‏ها 

پایه و مبنای مستحکمی برای آزادی انسان فراهم می‏سازد.

کتاب
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به شرک  را  انسان  و  بوده  ناسازگار  توحید 
مبتلا می‏گرداند. همان طوری که گذشت در 
پیامبر  از  خداوند  عمران  آل  سوره  آیه 65 
عبادت خدا  به  را  کتاب  اهل  که  می‏خواهد 
انسان‏های دیگر  اتخاذ  و پرهیز از شرک و 
به عنوان ارباب دعوت کند؛ از این رو اتخاذ 
ارباب و پذیرش سلطه دیگران موجب ابتلای 
به شرک، و آزادی از این سلطه و عدم اتخاذ 
می‏گرداند.  واقعی  موحد  را  انسان  ارباب، 
براین اساس، شرط واقعی موحد بودن، عدم 
پذیرش سلطه دیگران است؛ بنابراین جامعه 
که در  نیز جامعه‏ای است  توحیدی  سیاسیِ 
آن، حاکمان به سلطه بر شهروندان نیندیشند 
و آنها را برده و بنده خود نسازند. از آن جا 
که اصل توحید در اندیشه و تفکر اسلامی از 
جایگاه بسیار والایی برخوردار است، آزادی 
جایگاه  و  ارزش  از  نیز  دیگران  سلطه  از 

بالایی برخوردار می‏گردد.
2. عدالت

آزادی  اهداف  از  یکی  قرآن  دیدگاه  از 
به  توجه  با  این هدف  است.  عدالت  انسان، 
و  )امیال  مقاله  این  در  شده  ذکر  دوم  مانع 
به عبارت  نفسانی( شکل می‏گیرد؛  هواهای 
هواهای  و  امیال  از  انسان  آزادی  دیگر، 
به مقام و جایگاه عدالت  انسان را  نفسانی، 
پیش‏تر  که  همان‏طوری  می‏سازد،  نزدیک 
نساء،  سوره   135 آیه  در  خداوند  گذشت، 
حذر  بر  نفس  هوای  پیروی  از  را  مؤمنان 
انسان در  داشته و هدف آن را قرار گرفتن 
مدار عدل دانسته است: »فلاتتبعوا الهوی انَْ 

تعَْدِلوا...«.
که  انسانِ عادل کسی است  اساس،  براین 
نفسانی  امیال و هواهای  از سیطره و سلطه 
خود آزاد و رها باشد و رهایی از این امیال 
و هواهای نفسانی، انسان را مستحق وصف 
گفت  می‏توان  رو  این  از  می‏گرداند؛  عدالت 
تکامل  و  رشد  معنوی،  آزادیِ  اصلی  هدف 
اخلاقی و معنوی انسان و رسیدن به عدالت 
اسارت  بند و  قید و  از  انسان  است. آزادی 
خود، او را به کمال انسانی نزدیک ساخته، 
به انسان عادلی که نمونه انسان کامل است، 

تبدیل می‏کند. 
3. شناخت و آگاهی

از  انسان  آزادی  اهداف  از  دیگر  یکی 
آگاهی  و  شناخت  کسب  قرآن،  دیدگاه 
از  برخورداری  امکان  و  هستی  به  نسبت 
نعمت‏های الهی است. این هدف، با توجه به 
در نظر گرفتن »طبیعت« به عنوان مؤلفه دوم 
آزادی  اساس،  این  بر  )مانع( شکل‏می‏گیرد. 
آن،  از سلطه  او  رهایی  و  طبیعت  از  انسان 
به منظور نیل به شناخت و آگاهی و قدرت 
تصرف در طبیعت است. دقت در آیاتی که 
طبیعت و موجودات و اشیای آن را مسخّر 
انسان معرفی کرده، بیانگر این نکته است که 
هدف از این تسخیر، دست یابی به شناخت 
و آگاهی است که خود نیز به منظور کسب 

قدرت و توانایی تصرف در طبیعت در جهت 
بهره‏برداری از آنان است؛ همان‏طوری که در 
آیه سیزده سوره جاثیه به این مسأله اشاره 
شده است: »سخّر لکم ما فی السموات و ما 
لایات  ذلک  فی  انّ  منه  جمیعا  الأرض  فی 

لقوم یتفکّرون«. 
در این آیه برای کسانی که اندیشه و تفکر 
و  آسمان‏ها  در  مهمی  نشانه‏های  می‏کنند، 

است.  شده  معرفی  زمین 
روشن است که این تفکر 
و  شناخت  کسب  برای 
برخی  در  است.  آگاهی 
آیات  نوع  ازاین  دیگر 

می‏خوانیم:
سخّر  الذی  هو  و 
لحما  منه  لتأکلوا  البحر 
منه  تستخرجوا  و  طریاّ 
وتری  تلبسونها  حلیة 
و  فیه  مَوَاخر  الفلک 
و  فضله  من  لتبتغوا 
او  تشکرون؛15  لعلکّم 
را  دریا  که  است  کسی 
ساخت  )شما(  مسخّر 
تازه  گوشت  آن  از  تا 
برای  زیوری  و  بخورید 

استخراج  آن  از  مروارید(  )مانند  پوشیدن 
کنید و کشتی‏ها را می‏بینی که سینه دریا را 
می‏شکافند تا شما )به تجارت پردازید و( از 
فضل خدا بهره گیرید، شاید شکر نعمت‏های 

او را به جا آورید.
توجه در این آیه، روشن می‏سازد که هدفِ 
از  استفاده  نخست،  مرحله  در  دریا  تسخیر 
اما هدف اصلی کسب  نعمت‏های آن است، 
شناخت و آگاهی نسبت به این نعمت‏ها و در 
نتیجه شکر آنهاست. همچنین در آیه دیگری 

در این زمینه می‏خوانیم:
الَمَ ترََوا أنّ الل‏ّ سخّر لکم ما فی السموات 
و ما فی الأرض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة 
و باطنة و من الناس من یجادل فی الل‏ّ بغیر 
علم و لاهدی و لاکتاب منیر؛16 آیا ندیدید 
خداوند آنچه را در آسمان‏ها و زمین است 
مسخّر شما کرده و نعمت‏های آشکار و پنهان 
خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته 
است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش 
خدا  درباره  روشنگری،  کتاب  و  هدایت  و 

مجادله می‏کنند.
از آن که هدف از مسخر  دراین آیه پس 
ساختن آسمان‏ها و زمین و آنچه در آنهاست 
را بهره‏برداری از نعمت‏ها دانسته است، علت 
طغیان انسان‏ها را در برابر خداوند، ناآگاهی 
هدف  گفت  می‏توان  بنابراین  می‏داند؛  آنان 
و  شناخت  کسب  شناختی،  آزادیِ  اصلی 

آگاهی است. 
این  به  آنچه گذشت، می‏توان  به  توجه  با 
هدف  مهم‏ترین  که  کرد  اشاره  بندی  جمع 
عبارت‏است  قرآن،  دیدگاه  از  انسان  آزادیِ 

و  رشد  این  انسان«.  تکامل  و  »رشد  از 
تکامل می‏تواند ابعاد مختلفی داشته باشد که 
به  ذکر رشد، می‏توان  که  آیاتی  به  توجه  با 
بعُد و جنبه مهم آن اشاره کرد: رشد و  سه 
توحید  به  باور  پرتو  در  که  عقیدتی  تکامل 
و در نتیجه آزادی از سلطه دیگران حاصل 
می‏شود، رشد و تکامل اخلاقی که در پرتو 
عدالت و در نتیجه آزادی از امیان و هواهای 

نفسانی )آزادی معنوی( به بار می‏آید و رشد 
و تکامل علمی و معرفتی که در پرتو شناخت 
و آگاهی نسبت به آزادی از طبیعت به‏وجود 
می‏آید. البته روشن است که رشد و تکامل 
انسان منحصر به این سه جنبه نبوده، هر یک 
از این جنبه‏ها نیز می‏تواند زیر مجموعه‏هایی 

داشته باشد.
جمع بندی و نتیجه‏گیری

به  برای دست‏یابی  آنچه گذشت کوششی 
مفهوم آزادی در قرآن بود. همان طوری که 
در مقدمه گذشت، برای رسیدن به این هدف، 
تلاش  برده،  بهره  دینی  درون  رهیافت  از 
پرسش  دو  به  رهیافت  این  براساس  کردیم 
اصلی مقاله پاسخ دهیم. روشن شد که اولًا، 
طرح مفهوم آزادی در قرآن با توجه به برخی 
با  می‏توان  ثانیا،  است؛  امکان‏پذیر  آیات  از 
بهره‏گیری از یک مدل نظری خاص به تحلیل 
مفهوم آزادی از دیدگاه قرآن پرداخت. همان 
طوری که اشاره شد، هدف از این پژوهش 
مختصر، نه تبیین مصادیق و اقسام آزادی در 
قرآن، بلکه تبیین مفهوم آن و نیز بهره‏گیری 
از مدل نظری برای مطالعه منظم و روشمند 
و در نتیجه فهم بهتر مفهوم آزادی از دیدگاه 

قرآن بود.
در این راستا ابتدا به طور مختصر جایگاه 
آزادی در قرآن را بررسی کرده، سپس تلاش 
که  نظری خاصی  مدل  از  استفاده  با  کردیم 
مفهوم آزادی را به سه مؤلفه فاعل، مانع و 
هدف تحلیل می‏کرد، به تحلیل مفهوم آزادی 
نشان  گذشته  مباحث  بپردازیم.  قرآن  در 
توجه  با  »انسان«  قرآن،  دیدگاه  از  که  داد 

فاعل  گذشت،  که  خاصی  ویژگی‏های  به 
و  »امیال  دیگر«،  »انسان‏های  است،  آزادی 
هواهای نفسانی« و »طبیعت« مهم‏ترین موانع 
آزادی و »توحید و خداباوری«، »عدالت« و 
»شناخت و آگاهی« و در یک کلمه »رشد 
و تکامل انسان« بهترین اهداف آزادی است.
منبع: مجله علوم سیاسی - پاییز 1380 

- شماره 15
-----------

پی‏نوشت‏ها
منصور  والمسلمین  حجة‏الاسلام   1
میراحمدی عضو هیأت علمی گروه علوم 
سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع( و دانشجوی 

دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مبتنی  مفهومی  تحلیل  و  تعریف  این   .1
بر دیدگاهی است که یکی از نویسندگان 
 )Callum Mac( غربی به نام مک کالوم
طرح و بسط داده است. وی بر این باور 
است که مفهوم )Concept( آزادی واحد 
و برداشت‏های )Conceptions( از آن 
متعدد است. از نظر وی این برداشت‏ها بر 
یا  و  گانه  سه  مؤلفه‏های  بر  تأکید  اساس 

برخی از آنها شکل می‏گیرد.
برای مطالعه بیشتر در این باره ر. ک:

 Freedom ,  ,)1991(  Tim Gray
.Humanities, Press

 International INC.Atlantic
.83-19 .Highland, NJ.p.p

همچنین: منصور میراحمدی، آزادی در فلسفه 
سیاسی  اندیشه  )پژوهشکده  اسلام  سیاسی 
اسلام، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ـ 

در دست چاپ(.
2. روم )30( آیه 30.
3. رعد )12( آیه 11.

4. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج3، ص 420.
آفتاب  فرهنگ  معادیخواه،  عبدالمجید   .5

)تهران: نشر ذرّه، 1373(، حرف ع.
6. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج1، ص 385.
7. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص 14.

8. حجر)15( آیه 3.
الذی  النبی الأمّی  الرسول  یتبعون  9. »الذین 
یجدونه مکتوبا عندهم فی التوارئة و الإنجیل 
یأمرهم بالمعروف و ینههم عن المنکر و یحلّ 
لهم الطیبات و یحرّم علیهم الخبائث و یضع 
عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم...«.

10. نساء)4( آیه 135.
11. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص 32.
12. از جمله آیات: رعد )13 ( آیه2، ابراهیم 
)14( آیه32 و 33، نحل )16( آیه 12 و 14، 
آیه61،   )29( عنکبوت   ،65 آیه   )22( حج 
لقمان )31( آیه 20 و 29، فاطر )35( آیه 13، 

زمر )39( آیه5، زخرف )43( آیه 13.
13. جاثیه )45( آیه 13.

14. فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، 
ترجمه عزت الل‏ّ فولادوند )تهران: خوارزمی، 

1373( ص 102.
15. نحل )16( آیه 14.
16. لقمان)31( آیه 20.

دیدگاه  از  انسان  آزادی  اهداف  از  دیگر  یکی 
قرآن، کسب شناخت و آگاهی نسبت به هستی 
و امکان برخورداری از نعمت‏های الهی است. 
این هدف، با توجه به در نظر گرفتن »طبیعت« 
به عنوان مؤلفه دوم )مانع( شکل‏می‏گیرد. بر 
این اساس، آزادی انسان از طبیعت و رهایی 
نیل به شناخت و  به منظور  آن،  از سلطه  او 
آگاهی و قدرت تصرف در طبیعت است. دقت 
در آیاتی که طبیعت و موجودات و اشیای آن 
را مسخّر انسان معرفی کرده، بیانگر این نکته 
به  یابی  تسخیر، دست  این  از  هدف  که  است 

شناخت و آگاهی است

کتاب
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1. انسان خليفه‏ء خدا در زمين است‌. 
به  را  اراده خويش  بيافريند‌،  را  او  “ روزی كه خواست 
فرشتگان اعلام‏ كرد‌. آنها گفتند : آيا موجودی می‏آفرينی كه 
در زمين تباهی خواهد كرد و خون خواهد ريخت ؟ او گفت: 

من چيزی می‏دانم كه شما نمی‏دانيد “ ) 1 (‌. 
“ اوست كه شما انسانها را جانشينهای خود در زمين قرار 
داده تا شما را در مورد سرمايه‏هايی كه داده است در معرض 

آزمايش قرار دهد “ ) 2 (‌. 
2. ظرفيت علمی انسان بزرگترين ظرفيتهايی است كه كي 

مخلوق ممكن است‏ داشته باشد‌. 
“ تمام اسماء را به آدم آموخت ) او را به همه‏ء حقايق 
 ) ملكوتی  ) موجودات  فرشتگان  از  آنگاه   .‌) آشنا ساخت 
پرسيد : نامهای اينها را بگوييد چيست‌. گفتند : ما جز آنچه 
تو مستقيما به ما آموخته‏ای نمی‏دانيم ) آنچه‏ را تو مستقيما 
به ما نياموخته باشی ما از راه كسب نتوانيم آموخت (‌. خدا 
به آدم گفت : ای آدم ! تو به اينها بياموز و اينها را آگاهی 
ده. همينكه آدم فرشتگان را آموزانيد و آگاهی داد‌، خدا به 
فرشتگان گفت : نگفتم كه من از نهانهای آسمانها و زمين 
آگاهم ) می‏دانم چيزی را كه حتما نمی‏دانيد ( و هم می‏دانم 
آنچه را شما اظهار میك‏نيد و آنچه را پنهان‏ می‏داريد؟”)3 ( 
3. او فطرتی خدا آشنا دارد‌، به خدای خويش در عمق 
ترديدها‌،  و  انكارها  همه‏ء  دارد‌.  آگاهی‏  خويش  وجدان 

بيماريها و انحرافهايی است از سرشت‏ اصلی انسان‌. 
بوده  خويش  پدران  پشت  در  آدم  فرزندان  كه  هنوز   “

زبان  با   ( خداوند  بود(  خواهند  و  )وهستند 
آفرينش ( آنها را بر وجود خودش گواه گرفت 

و آنها گواهی دادند “ ) 4 (‌. 
“ چهره‏ء خود را به سوی دين نگه‏دار‌، همان 
كه سرشت خدايی است و همه‏ء مردم را بر آن 

سرشته است “ ) 5 (‌. 
4. در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی كه 
دارد‌، عنصری  گياه و حيوان وجود  و  در جماد 
ملكوتی و الهی وجود دارد‌. انسان تريكبی است 
از طبيعت و ماورای طبيعت‌، از ماده و معنی‌، از 

جسم و جان‌. 
“ آن كه هر چه را آفريد نكيو آفريد و آفرينش انسان را 
از گل آغاز كرد‌، سپس نسل او را از شيره‏ء كشيده‏ای كه آبی 
پست است قرارداد‌، آنگاه او را بياراست و از روح خويش 

در او دميد “ ) 6 (‌. 
5. آفرينش انسان‌، آفرينشی حساب شده است‌، تصادفی 

نيست‌. انسان‏ موجودی انتخاب شده و برگزيده است‌. 
“ خداوند آدم را بر گزيد و توبه‏اش را پذيرفت و او را 

هدايت كرد “) 7 (‌. 
خداست‌،  امانتدار  دارد‌،  آزاد  و  مستقل  شخصيتی  او   .6
رسالت و مسؤوليت دارد‌، از او خواسته شده است با كار و 
ابتكار خود زمين را آباد سازد و با انتخاب خود كيی از دو 

را  شقاوت  و  سعادت  راه 
اختيار كند‌. 

خويش  امانت  همانا   “
و  زمين  و  آسمان  بر  را 
كوه‏ها عرضه كرديم‌، همه 
امتناع  آن  پذيرش  از 
آن  قبول  از  و  ورزيدند 
بار  انسان  اما  ترسيدند‌، 

امانت‏ را به دوش كشيد و آن 
را پذيرفت‌. همانا او ستمگر و 

نادان بود “ )8(‌. 
نطفه‏ای  از  را  انسان  ما   “
آفريديم  ممزوج  و  مركب 
قرار  آزمايش‏  مورد  را  او  تا 
بينا  دهيم‌، پس او را شنوا و 
قرار داديم‌. همانا راه را به او 
نموديم‌، او خود يا سپاسگزار 
است و يا كافر نعمت‌. ) يا راه 
خواهد  نموديم  كه  را  راست 
خواهد  سعادت  به  و  رفت 

رسيد و يا كفران نعمت كرده‌، منحرف می‏گردد “ ) 9 (‌. 
7. او ازكي كرامت ذاتی و شرافت ذاتی بر خوردار است‌، 
خدا او را بر بسياری از مخلوقات خويش برتری داده است‌. 
او آنگاه خويشتن واقعی خود را درك و احساس‏میك‏ند كه 

اين كرامت و شرافت را در خود درك كند و خود را برتر از 
پستيها و دنائتها و اسارتها و شهوترانيها بشمارد‌. 

بر  را  آنان  و  بخشيديم  كرامت  را  آدم  بنی  ما  همانا   “
صحرا و دريا ) خشك و تر ( مسلط كرديم و بر بسياری از 

مخلوقات خويش برتری داديم “ ) 10 (‌. 
8. او از وجدانی اخلاقی برخوردار است‌، به حكم الهامی 

فطری زشت و زيبا را درك میك‏ند‌. 
“ سوگند به نفس انسان و اعتدال آن‌، كه ناپايكها و پايكها 

را به او الهام كرد “ ) 11 (‌. 
9. او جز با ياد خدا با چيز ديگر آرام نمی‏گيرد‌. خواستهای 
او بی‏ نهايت است‌، به هر چه برسد از آن سير و دلزده می‏شود 

مگر آنكه به ذات‏ بی حد و نهايت ) خدا ( بپيوندد‌. 
او دلها آرام می‏گيرد “ ) 12 (‌. “ ای  باياد  “ هماناتنها 
انسان ! توبه سوی پرورد گار خويش بسيار كوشنده هستی 

و عاقبت او را ديدار خواهی كرد “ ) 13 (‌. 
10. نعمتهای زمين برای انسان آفريده شده است‌. 

“ همانا اوست كه آنچه در زمين است 
برای شما آفريد “ ) 14 (‌. “ آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمين است مسخر او 
قرار داده است ) پس‏ او حق بهره‏گيری 

مشروع همه‏ء اينها را دارد “ ) 15 (‌. 
تنها  كه  آفريد  اين  برای  را  او   .11
خدای خويش را پرستش كند و فرمان‏ 
او را بپذيرد‌. پس او وظيفه‏اش اطاعت 

امر خداست‌. 
“ همانا جن و انس را نيافريديم مگر 

برای اينكه مرا پرستش كنند “ )16 (‌. 
12. او جز در راه پرستش خدای خويش و جزبا ياد او 
خود را نمیي‏ابد‌، و اگر خدای خويش را فراموش كند خود 
را فراموش میك‏ند و نمی‏داند كه‏ يكست و برای چيست و چه 

بايد كند و كجا بايد برود‌. 
و  كردند  فراموش  را  خدا  كه  مباشيد  آنان  از  همانا   “

خداوند خودشان را ازياد خودشان برد “ ) 17 (‌. 
13. او همينكه از اين جهان برود و پرده‏ء تن كه حجاب 
چهره‏ء جان است‏ دور افكنده شود‌، بسی حقايق پوشيده كه 

امروز بر او نهان است بروی آشكار گردد‌. 
“ همانا پرده را كنار زديم‌، اكنون ديده‏ات تيز است “ )18(‌. 

و  رسالت  خداست‌،  امانتدار  دارد‌،  آزاد  و  مستقل  شخصيتی  او 
مسؤوليت دارد‌، از او خواسته شده است با كار و ابتكار خود زمين 
را آباد سازد و با انتخاب خود كيی از دو راه سعادت و شقاوت را 

اختيار كند‌. 
“ همانا امانت خويش را بر آسمان و زمين و كوه‏ها عرضه كرديم‌، همه 
از پذيرش آن امتناع ورزيدند و از قبول آن ترسيدند‌، اما انسان بار 
امانت‏ را به دوش كشيد و آن را پذيرفت‌. همانا او ستمگر و نادان بود

 اشاره :
ارزشهای انسان، منتخبی از نوشته ها و آثار گرانسنگ استاد شهید آیت الله 

مطهری است که در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.

استاد مطهری تلاش کرده تا ضمن تحقیق و تفحص بر آیات و روایات پیرامون 

ارزشهای انسان، آنها را بر دوستداران و محققان و نواندیشان تقدیم نماید.

تقدیم  را در یک مجموعه  آن  گرانبها،  تتبع  این  بر  نهادن  ارج  »صفیر« ضمن 

مینماید، باشد تا مفید افتد.

دیدگاه
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14. او تنها برای مسائل مادی كار نمیك‏ند‌، 
يگانه محرك او حوايج مادی‏ زندگی نيست‌. 
او احيانا برای هدفها و آرمانهايی بس علی 
می‏جنبد و می‏جوشد‌. او ممكن است كه از 
حركت و تلاش خود جزر رضای آفريننده، 

مطلوبی ديگر نداشته باشد‌. 
“ ای نفس آرامش يافته ! همانا به سوی 
پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل : 

تو از او و او از تو خشنود “ ) 19 (‌. 
“ خداوند به مردان و زنان با ايمان باغها 
و عده كرده است كه در آنها نهرها جاری 
است‌، جاويدان در آنجا خواهند بود و هم 
از  خدا  خشنودی  اما  پايكزه‌،  مسكنهای 

همه‏ء اينها برتر و بالاتر است‌. 
بزرگ “  است رستگاری  آن 

 .‌) 20 (
نظر  از  گفته شد  آنچه  بنابر 
است  موجودی  انسان  قرآن 
خداوند‌،  طرف‏  از  برگزيده 
خليفه و جانشين او در زمين‌، 
مادی‌،  نيمه  و  ملكوتی  نيمه 
آشنا‌،  خدا  فطرتی  دارای 
و  خدا  امانتدار  مستقل‌،  آزاد‌، 
جهان‌،  و  خويشتن  مسؤول 
و  زمين  و  طبيعت  بر  مسلط 
آسمان‌، ملهم به خير و شر‌، و 

جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و 
بالا  و  میك‏ند  سير  كمال  و  قوت  به سوی 
می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با ياد 
او آرام نمی‏گيرد‌، ظرفيت‏ علمی و عملی‏اش 
نا محدود است‌، از شرافت و كرامتی ذاتی 
انگيزه‌هايش هيچ  احيانا  است‌‏،  بر خوردار 
گونه رنگ مادی و طبيعی ندارد‌، حق بهره 
داده  او  به  خدا  نعمتهای  از  مشروع  گيری‏ 
و  برابر خدای خودش  در  ولی  است  شده 

ظيفه دار است‌. 
ضد ارزشها 

در عين حال‌، همين موجود در قرآن مورد 

گرفته  قرار  ملامتها  و  نكوهشها  بزرگترين 
نادان  بسيار  و  ستمگر  بسيار  او   “ است‌. 
است “ ) 21 (‌. “ او نسبت به پروردگارش 
بسيار ناسپاس است “ ) 22 (‌. “ او آنگاه 
كه خود را مستغنی می‏بيند طغيان میك‏ند “ 
) 23 (‌. “ او عجول و شتابگر است “ ) 4 (‌. 
“ او هرگاه به سختی بيفتد و خود را گرفتار 
ببيند‌، ما را در هر حال ) به كي پهلو افتاده 
و يا نشسته و يا ايستاده ( می‏خواند‌. همينكه 
گرفتاری‏ را از او بر طرف كنيم گويی چنين 
حادثه‏ای پيش نيامده است “ ) 25 (‌. “ او 
تنگ چشم و ممسك است “ ) 26 (‌. “ او 
مجادله گرترين مخلوق است “ ) 27 (‌. “ 

او حريص آفريده شده است “ ) 28 (‌. “ 
اگر بدی به او رسد‌، جزع كننده است و اگر 
نعمت به او رسد بخل‏ كننده است “ ) 29 (‌. 

 زشت يا زيبا ؟ 
چگونه است؟ آيا انسان از نظر قرآن كي 
زشت  هم‏  آن  زيباست‌،  و  زشت  موجود 
زشت و زيبای زيبا ؟ آيا انسان كي موجود 
نور  سرشتش  از  نيمی   : است  سرشتی  دو 
است و نيمی‏ ظلمت؟ چگونه است كه قرآن‌، 
هم  و  میك‏ند  مدح  درجه  منتها  را  او  هم 
منتها درجه مذمت ؟ ! حقيقت اين است كه 
اين مدح و ذم‌، از آن نيست كه انسان كي 

موجود دو سرشتی است : نيمی از سرشتش 
نظر  نكوهيدنی‌،  ديگر  نيم  و  است  ستودنی 
قرآن‏ به اين است كه انسان همه‏ء كمالات را 
بالقوه دارد و بايد آنها را به‏ فعليت برساند‌، 
و اين خود اوست كه بايد سازنده و معمار 
خويشتن باشد‌. شرط اصلی وصول انسان به 
كمالاتی ك ه بالقوه دارد “ ايمان “ است‌. 
از ايمان‌، تقوا و عمل صالح و كوشش در 
راه خدا بر می‏خيزد‌، به وسيله‏ء ايمان‏ است 
كه علم از صورت كي ابزار ناروا در دست 
نفس اماره خارج می‏شود و به صورت كي 
ابزار مفيد در می‏آيد‌. پس انسان حقيقی كه 
خليفة الله است‌، مسجود ملائكه است‌، همه 

چيز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء 
كمالات انسانی است‌، انسان بعلاوه‏ء ايمان‏ 
است‌، نه انسان منهای ايمان‌. انسان منهای 
ناقص‏ است‌. چنين  ايمان‌، كاستی گرفته و 
انسانی حريص است‌، خونريز است‌، بخيل و 
ممسك است‌، كافر است‌، از حيوان پست‏تر 

است‌. 
روشن  كه  است  آمده  آياتی  قرآن  در 
و  است  انسانی  چه  ممدوح  انسان  میك‏ند 
انسان مذموم چه انسانی است‌. از اين آيات 
استنباط می‏شود كه انسان فاقد ايمان وجدا 
به  اگر  انسان  نيست‌.  واقعی  انسان  خدا  از 

يگانه حقيقتی كه با ايمان به او وياد او آرام 
كمالات  همه‏ء  دارنده‏ء  بپيوندد‌،  می‏گيرد 
است و اگر از آن حقيقت - يعنی خدا - 
ريشه‏ء  از  كه  ماند  را  درختی  بماند‌،  جدا 
خويشتن جدا شده است‌. ما به عنوان نمونه 

دو آيه را ذكر میك‏نيم : 
» و العصر , إن الانسان لفی خسر , إلا 
تواصوا  و  الصالحات  عملوا  و  آمنوا  الذين 

بالحق و تواصوا بالصبر « ) 30 (‌. 
زيان  در  انسان  همانا  عصر‌،  به  سوگند 
است‌، مگر آنان كه ايمان آورده و شايسته 
به حق و صبر و  عمل كرده و كيديگر را 

مقاومت توصيه كرده‏اند‌. 
و  الجن  من  كثيرا  لجهنم  ذرأنا  )ولقد 
الانس‌، لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم‏ أعين 
بها  لهم آذان لا يسمعون  بها و  يبصرون  لا 

أولئك كالانعام بل هم أضل( ) 31 (‌. 
آدميان  و  جنيان  از  بسياری  همانا   “
كارشان  )پايان‏  آفريده‏ايم  جهنم  برای  را 
جهنم است (‌، زيرا دلها دارند و با آنها فهم 
نمیك‏نند‌، چشمها دارند و با آنها نمی‏بينند‌، 
گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند‌. اينها مانند 

چهار پايان بلكه راه گم كرده‏ترند “‌. 
-------- 

پانوشت‌ها : 
)1( بقره /‌. 30    )2( انعام /‌. 165 

)3(بقره / 31 -‌. 33   )4( اعراف /‌. 172 
)5( روم /‌. 43   )6( الم سجده / 7 -‌. 9 

)7( طه /‌. 121   )8( احزاب /‌. 72 
)9( دهر /‌. 3   )10( اسراء /‌. 70 

)11( شمس / 8 و‌. 9   )12( رعد /‌. 28 
)13( انشقاق /‌. 6     )14( بقرش /‌. 29 

)15( جاثية /‌. 13    )16( ذاريات /‌. 56 
)17( حشر /‌. 18    )18( ق /‌. 22 

)19( فجر /‌. 28    )20( توبه /‌. 72 
)21( احزاب /‌. 72   )22( حج / 66 و‌.‌.‌. 

)23( علق /‌. 7     )24( اسراء /‌. 11 
)25( يونس /‌. 12   )26( اسراء /‌. 100 

)27(كهف /‌. 54   )28 و 29( معارج /‌. 19 
 )30(  سوره‏ء عصر‌.  )31(  اعراف /‌. 179 
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موضوع ویژه شماره بعد : عاشورا و آزادی خواهی

بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزيده از طرف‏ 
او در زمين‌، نيمه ملكوتی و نيمه مادی‌، دارای  خداوند‌، خليفه و جانشين 
فطرتی خدا آشنا‌، آزاد‌، مستقل‌، امانتدار خدا و مسؤول خويشتن و جهان‌، 
مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان‌، ملهم به خير و شر‌، و جودش از ضعف و 
ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و كمال سير میك‏ند و بالا می‏رود اما 
جز در بارگاه الهی و جز با ياد او آرام نمی‏گيرد‌، ظرفيت‏ علمی و عملی‏اش نا 
محدود است‌، از شرافت و كرامتی ذاتی بر خوردار است‌‏، احيانا انگيزه‌هايش 
هيچ گونه رنگ مادی و طبيعی ندارد‌، حق بهره گيری‏ مشروع از نعمتهای 

خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظيفه دار است‌. 

دیدگاه
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ميان  بايد  آزادي،  از  بحث  در 
سه واژه رهايي، آزادي و اختيار 
اين  از  كي  هر  شد.  قايل  تمايز 

الفاظ معناي خاصي دارند:
1- رهايي : عبارت است از - 

هر  يا  زنجير  يا  قيد  برداشتن 
عاملي كه موجب بسته شدن 
كي  در  اراده  جريان  مسير 
مي‌شود-.  موضوع  چند  يا 
را  شخصي  مثال:  براي   -
محلي  به  كه  بگيريد  نظر  در 
تبعيد شده و ناگزير است در 
مدت محكوميت، از آن محل 
اين  هنگاميك‌ه  نرود.  بيرون 
اين  شود،  برداشته  ممنوعيت 

شخص رها مي‌شود.
داراي  آزادي   : آزادي   -2

دو مرتبه است:
الف - آزادي طبيعي محض 
انتخاب  از:  است  عبارت  كه 
وسيله  كي  يا  و  هدف  كي 
و  اهداف  ميان  از  خاص 
وسايل گوناگون. اين درجه از 
رهايي  حالت  از  برتر  آزادي 
است كه به معناي حذف قيد 

و مانع از جريان اراده است.
ب - آزادي تصعيد شده كه عبارت است 
قطب  بردو  سلطه شخصيت  و  -نظارت  از 
هر  تعريف،  اين  طبق  كار-.  منفي  و  مثبت 
بردو  شخصيت  سلطه  يا  نظارت  كه  اندازه 
قطب مثبت و منفي كار بيش‌تر باشد، آزادي 
انسان نيز بيش تر خواهد بود و هر اندازه 
تر  كم  بركار  نظارت و سلطه شخصيت  كه 
باشد، به همان اندازه انسان آزادي كمتري 

خواهد داشت.
اين دو مرتبه از آزادي، با حالت رهايي 
آزادي،  مرتبه  در  زيرا  دارد،  بسيار  تفاوت 
انسان از شخصيت خود براي انجام كار بهره 

برداري بسيار ميك‌ند. 
و  نظارت  از  است  عبارت   : اختيار   -3
سلطه شخصيت بر دو قطب مثبت و منفي 
خير  گيري  هدف  با  شايسته  ترك  يا  كار، 

و كمال.
تفاوت عمده  اختيار چند  ميان آزادي و 

وجود دارد: 
خير  گيري  هدف  و  شايسته  قيد   - الف 
اختيار  از  آزادي  تفكيك  موجب  كمال  و 
مي‌شود، زيرا در آزادي محض مهم نيست 
شايسته  مي‌گيرد،  انجام  كه  كاري  آيا  كه 
است يا ناشايسته و آيا براي نيل به خير و 

كمال مي‌باشد يا نه؟
ب - در آزادي، انجام كار يا خودداري از 
كار، به خودي خود لذت بخش است، زيرا 
احساس آزادي محصول دو موضوعي است 

كه مطلوب حيات انسان مي‌باشد:
* نبودن قيد و زنجير در جريان اراده.

و  اهداف  انتخاب  توانايي  احساس   *
وسايل از ميان واقعيات بي شمار. 

احساس آزادي مانند احساس اصل حيات، 
ايجاد  انسان  در  را  رواني  حالت  لذيذترين 
انسان در  تنها  نه  ميك‌ند. در حالت اختيار، 
جستجوي لذت بردن از حيات طبيعي نيست، 
بلكه چون انجام كار يا خودداري از آن براي 
نيل به خير و كمال است، تكاليف مشقت بار 
نيز از انسان سر خواهد زد. البته انجام تكاليف 
لذت  موجب  كمال،  و  خير  گيري  هدف  با 
معقول و ابتهاج ذات خواهد شد كه به هيچ 

وجه با لذايذ طبيعي قابل مقايسه نيست.
ج - در مرتبه اختيار، اراده و تصميم و 
اقداماتي كه از انسان سر مي‌زند، در منطقه 
ارزش‌ها قرار مي‌گيرد، در حالي كه اگر فرد 
با آزادي محض كاري را انجام دهد، يا از 
به  طبيعي  امتياز  كي  ورزد،  خودداري  آن 

به  ارزش‌ها  از  گاه  هيچ  كه  آورده  دست 
شمار نخواهد آمد.

حق آزادي و حق اختيار
از دو  اگر  آزادي در هر دو مرتبه خود، 
شرط زير برخوردار شود، موجب شكوفايي 
مغز و روان انسان خواهد شد. البته آزادي 
موجب  مي‌تواند  تر  بيش  شده  تصعيد 

شكوفايي مغز و روان انساني شود.
شرط اول- آزادي، خواه به معناي آزادي 
شده،  تصعيد  آزادي  يا  و  محض  طبيعي 
نبايد مانع حركت انسان به سوي اختيار و 
گرديدن‌هاي تكاملي شود. به عبارت روشن 
تر، احساس لذت بخش آزادي نبايد ما را 

از حركت به سوي حيات معقول باز دارد.
مرحله  هيچ  در  فرد  آزادي  دوم-  شرط 
ديگران  اختيار  و  آزادي  مزاحم  نبايد 
و  آزادي  درباره  تفكر  با  آدمي‌بايد  باشد. 
استعدادهاي خود بكوشد تا آزادي خود را 
تصعيد  مرحله  به  محض  طبيعي  مرحله  از 

شده برساند و در اين مرتبه نيز متوقف نشده 
و بكوشد تا گام به مرحله اختيار بگذارد؛ 
آزادي  را  آن  مي‌توان  كه  اختياري  البته 
معقول در مسير حيات معقول ناميد. اهميت 
آزادي و اختيار ايجاب ميك‌ند كه ما آن‌ها 
همان  كنيم،  تلقي  انسان‌ها  حقوق  از  را 
گونه كه حق حيات را به عنوان كيي از 
حقوق اساسي انسان‌ها در نظر مي‌گيريم.

انواع آزادي
را  آزادي  نوع  شش  آزادي،  مقوله  در 

مي‌توان ذكر كرد:
1- آزادي عقيده: آزادي عقيده در سه 

بعد مطرح مي‌شود:
آيا  يعني  بودن.  معتقد  اصل  كيم-  بعد 
باشند،  داشته  اعتقاد  كه  اين  در  انسان‌ها 
آزادند  انسان‌ها  آيا  نه؟  يا  هستند  آزاد 
انساني  هر  كنند.  زندگي  اعتقاد  بدون  كه 
داراي اعتقاد است و محال است كه انسان 
در اين عالم بدون اعتقاد زندگي كند، زيرا 
هر انساني بايد تفسيري براي زندگي خود 
داشته باشد، حتي اگر كسي ادعا كند كه 
بدون اعتقاد زندگي خواهد كرد، اين ادعا 

نوعي اعتقاد است. 
در  كه  آزادند  انسان‌ها  آيا  دوم-  بعد 
همه عمر بر كي اعتقاد باشند يا نه؟ آيا 
رها  را  خود  عقيده  كه  آزادند  انسان‌ها 
سازند يا نه؟ اصولا بسياري از انسان‌ها 
اعتقادات خود را كم تر تغيير مي‌دهند، 
مي‌شوند  يافت  انسانهايي  گاه  ولي 
تحول  و  انديشه  در  تغيير  به جهت  كه 
دست  اي  عقيده  از  خود،  رواني  نظام 
ديگر  اعتقادي  سوي  به  و  مي‌شويند 
در  ريشه  عقيده  تغيير  اگر  مي‌روند. 
رشد  نشانه  باشد،  داشته  عالي  حقايق 

روحي فرد است.
بعد سوم- حقايقي است كه انسان‌ها 
به عنوان اعتقاد براي خود انتخاب ميك‌نند. 
زير  موضوع  پنج  به  مربوط  حقايق  اين 

مي‌باشد:
1- حقايقي پيرامون اجزاي جهان هستي، 
نظير قانون مندي همه اجزاء جهان آفرينش.

مانند:  كل هستي،  به  مربوط  2- حقايق 
هدفداري جهان آفرينش.

انسان،  از  اجزايي  به  مربوط  حقايق   -3
مانند: شناسايي اجزاي بدن.

موجوديت  كل  به  مربوط  حقايق   -4
اعتلاء  و  ترقي  قابليت  كه  آن  نظير  انسان، 

انسان.
و  بايستگي‌ها  به  مربوط  حقايق   -5
شايستگي‌هاي انسان، نظير اعتلاء انسان با 

تهذيب نفس.
چون موجوديت انسان بالا اعتقادات فوق 
قابل تفسير نيست، بنا بر اين نبايد با تمسك 
به آزادي عقيده، بي اعتنايي به اين امور را 
تجويز كرد، زيرا كه در اين صورت زندگي 

انســان و آزادی هـا

فلسفه آزادی

احساس آزادي مانند احساس اصل حيات، لذيذترين حالت رواني را 
در انسان ايجاد ميك‌ند. در حالت اختيار، نه تنها انسان در جستجوي 
لذت بردن از حيات طبيعي نيست، بلكه چون انجام كار يا خودداري 
از آن براي نيل به خير و كمال است، تكاليف مشقت بار نيز از انسان 
سر خواهد زد. البته انجام تكاليف با هدف گيري خير و كمال، موجب 
لذت معقول و ابتهاج ذات خواهد شد كه به هيچ وجه با لذايذ طبيعي 

قابل مقايسه نيست.
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انسان پوچ و غيرقابل تفسير خواهد شد. 
را  انديشه  آزادي   : انديشه  آزادي   -2
آيه  صدها  قرآن  در  كرد.  نفي  نمي‌توان 
شده  وارد  تفكر  و  تعقل  لزوم  جهت  در 
است. اگر تفكر پيرامون واقعيات مربوط 
هرگز  نمي‌بود،  آزاد  جهان،  و  انسان  به 
خداوند دستور به انديشيدن درباره آن‌ها 
را نمي‌داد. همان طور كه آزادي در عقيده 
آدمي‌را  حيات  كه  برسد  حدي  به  نبايد 
تفسيرناپذير كند، آزادي انديشه نيز نبايد 

منجر به سقوط يا بي اعتنايي به حيات، و 
يا مزاحم فعاليت‌هاي مغزي و رواني شود.

به  معقول  حيات  جهت  در  بايد  انديشه 
كار گرفته شود، نه سانسور خود. انديشيدن 
پيرامون عالم طبيعت و ابعاد طبيعي انسان، 
بدون هيچ قيد و شرطي آزاد است، مگر در 
مواردي كه نتايج آن به ضرر بشريت تمام 
شود. پيرامون موضوعات مربوط به هويت 
او،  شايستگي‌هاي  و  بايستگي‌ها  و  انسان 
داشته  وجود  انديشه  براي  قانوني  بايد 
پذيرفته  آرمان‌هاي  و  ذوق‌ها  زيرا  باشد، 
در  اجتماعي،  و  فرهنگي  شرايط  و  شده 
موضوعه  اصول  انتخاب  و  انديشه  روش 
از  جلوگيري  براي  دارد.  دخالت  انسان 
اختلال در مغزها و روان‌هاي افراد جامعه 
خيالات،  در  شدن  ور  غوطه  از  پرهيز  و 
عبارت  كه  باشد  داشته  وجود  قانوني  بايد 
است از: -هدف قرار دادن كشف و شناخت 
حيات معقول انسان‌ها در جهاني معقول و 

هدفدار-.
بيان  آزادي   : تبليغ  و  بيان  آزادي   -3

غرب،  در  باشد.  معقول  بايد  تبليغ  و 
مطرح  مطلق  صورت  به  بيان  آزادي 
وجود  آن  براي  حدي  هيچ  و  شده، 
ندارد. اين سخن از ولتر معروف است 

كه:
تو مي‌گويي،  كه  اين سخني  با  -من 
اين  خاطر  به  حاضرم  ولي  مخالفم، 
كني،  بيان  آزادانه  را  اين سخن  تو  كه 

زندگي خود را از دست بدهم.-
ولتر  جان  ارزش  نمي‌دانم  من 
است!؟  بوده  قدر  چه  او  خود  براي 
او  مخالفت  علت  اگر  نمي‌دانم  باز  و 

حقوق  شدن  پايمال  شخص،  آن  سخن  با 
كيي  هم  آزادي  كه حق   - باشد  انسان‌ها 
از آن‌هاست - آيا باز ولتر حاضر بود جان 
خود را از دست بدهد تا آن كوه آتشفشان 
بر مزرعه روان‌ها و  را  مواد گداخته خود 
تباه  را  آن‌ها  و  كند  سرازير  بشر  مغزهاي 

بسازد!؟
قابل  باشد،  معقول  بيان  آزادي  اگر 
قابل  باشد،  نامعقول  اگر  و  است  پذيرش 
نامعقول  بيان  آزادي  زيرا  نيست،  دفاع 

داراي آثار زير است: 

بيان،  خود  كردن  پيدا  موضوعيت  الف- 
قطع نظر از اين كه محتواي آن چيست.

ب- اشخاصي كه سخنان بي محتوا دارند 
و گمان مي‌برند كه آن سخنان براي همگان 
را  آن‌ها  دلسوزي  روي  از  دارد،  اهميت 

براي مردم بيان ميك‌نند.
كردن  مطرح  عاشق  كه  كساني  ج- 
بي  سخنان  طريق  از  هستند،  خودشان 

محتوا خود را مطرح ميك‌نند.
دهنده،  تكان  و  جالب  مطالب  بيان  د- 
خواننده  روي  بر  آن  اثر  به  كه  آن  بدون 

تأمل شود.
حال  به  مفيد  واقعيات  بيان  و  ابراز 
انسان‌ها - در دو بعد مادي و معنوي - نه 
تنها آزاد است، بلكه اگر كسي از بيان آن‌ها 
شد.  خواهد  تلقي  مجرم  ورزد،  خودداري 
پيدا ميك‌ند كه  بيان هنگامي‌اشكال  آزادي 
را  بشري  واقعي  ارزش‌هاي  و  اصول  همه 

مختل سازد و مغزها را گمراه كند.
به حدي رسيده  اعتلاي فكر بشري  اگر 
و  حق  از  غير  كننده  بيان  هم  كه  بود 

و  شنونده  هم  و  نميك‌رد  ابراز  را  واقعيت 
مطالعه كننده و تحقيق كننده در آن بيان از 
اطلاعات كافي و فكري نافذ برخوردار بود، 
هيچ مشكلي در آزادي بيان به طور مطلق 
چنين  واقعيت  آيا  ولي  نمي‌داشت،  وجود 
است؟ يعني آيا بيان كنندگان و شنوندگان 
و مطالعه كنندگان در جوامع مشرق زمين، 
همگي در علم و فلسفه، ابوريحان بيروني 
و ابن سينا و فارابي، و در معارف انساني 
مرتضي  شيخ  و  نراقي  مهدي  محمد  والا، 
انصاري هستند كه هر چه بيان كنند، روي 

محاسبه دقيق معرفتي خواهد بود و هر چه 
بشنوند و در آن مطالعه و تحقيق نمايند، با 
سرمايه معرفتي كه دارند، فريب نمي‌خورند 
كنندگان،  بيان  آيا  و  نمي‌شوند؟  گمراه  و 
تحقيق  و  كنندگان  مطالعه  شنوندگان، 
همگي  زمين،  مغرب  جوامع  در  كنندگان 
اوگوستين  و  سقراط  و  افلاطون  و  ارسطو 
و دكارت و هگل و كانت و وايتهد و سنت 
هيلر هستند كه هر چه بيان كنند و بشنوند 
و مطالعه و تحقيق نمايند، با سرمايه معرفتي 
كامل و با محاسبه دقيق انجام بدهند!؟- با 
تحقيق پيرامون آيات قرآني، مي‌توان نكات 

زير را پيرامون آزادي بيان اظهار داشت:
براي  حقايق  و  واقعيات  ابراز  الف- 
واجب  هستند،  آن‌ها  به  عالم  كه  كساني 
است، زيرا خداوند از عالمان پيمان گرفته 

تا علوم خود را اشاعه دهند.
ابعاد  براي  كه  معلوماتي  هرگونه  ب- 
بيان  بايد  باشد  بشرمفيد  معنوي  و  مادي 

شود.
عالمان  از  خداوند  كه  گونه  همان  ج- 
پيمان گرفته تا آن چه را كه نمي‌دانند 
پيمان  نيز  نادان  مردم  از  كنند،  بيان 
معرفت  و  علم  تحصيل  در  كه  گرفته 

بكوشند.
كه  كساني  به  را  حكمت  نبايد  د- 
شايستگي دريافت آن را ندارند، تعليم 
داد. به همين نحو، حكمت را نبايد از 
آن‌ها  فراگيري  شايسته  كه  اشخاصي 

هستند، دريغ داشت.
ه - اگر هر كس چيزي را كه به نفع 
پاداش خواهد  كند،  بيان  باشد،  مردم 

داشت.
و- كساني كه حقايقي را مي‌دانند، 
به شديدترين عذاب‌ها  نميك‌نند،  بيان  ولي 

در قيامت دچار خواهند شد.
خلاصه، بايد از آزادي بيان معقول دفاع 
بودن،  نامعقول  يا  بودن  معقول  البته  كرد. 
معناي  زيرا  نيست،  نهفته  آزادي  ذات  در 
آزادي، باز بودن راه فعل و ترك آن است، 
يا  باشد  داشته  ارزشي  جنبه  فعل  خواه 

نداشته باشد. 
آن نوع آزادي بيان يا عقيده و انديشه اي 
كه به ضرر مادي و معنوي انسان‌ها باشد، 
براي  اگر  مي‌شود.  ناميده  نامعقول  آزادي 

آزمايش‌هاي  و  تحقيقات  دارو،  تجويز 
نبايد  همه  و  دارد  ضرورت  فراوان 
مسائل  بيان  و  ابراز  در  بكنند،  اظهارنظر 
مربوط به علوم انساني - كه تعيين كننده 
و  قيد  نمي‌توان   - انسان‌هاست  سرنوشت 
شرطي را قايل نشد. اگر كسي با استفاده از 
آزادي نامعقول بخواهد در مسائل پزشكي 
اظهارنظر كند، مجرم تشخيص داده شده و 
قابل بازخواست خواهد بود. اما اگر كسي 
در مورد ابعاد وجودي انسان، بدون تحقيق 
و  بگويد  و  بنويسد  را  مطالبي  بررسي،  و 
تكرار كند و حتي با جبر نامحسوس زيباي 
سخن و قلم، مغزهاي مردم را با سخنان و 
پيش  مشكلي  آيا  بدهد،  شستشو  بياناتش 

نخواهد آمد؟
با  بيان،  مي‌توان گفت: آزادي معقول در 
در نظر گرفتن دو اصل زير بايد مورد بهره 

برداري قرار گيرد: 
هرگونه  مادي،  طبيعت  عرصه  در  الف- 
خواه  است،  آزاد  بيان  و  عقيده  و  انديشه 
شناخت ما در موضوع مورد بررسي قطعي 

باشد يا ظني و يا احتمالي.
هستي  و  انساني  علوم  عرصه  در  ب- 
شناسي كلي كه با انسان در دو قلمرو »آن 
چنان كه هست« و »آن چنان كه بايد« سر 
انسان‌هاي  تحقيق  و  نظارت  داريم،  كار  و 

آگاه و متخصص و عادل ضرورت دارد.
در شناسايي مسائل مربوط به جهان بيني 
و علوم انساني، هم بايد از مباني اصيل و 
هم  و  داشت  دقيق  فهم  آن  اساسي  اصول 
صدق و صفا و خلوص و تكاپوي مستمر 
دارد،  ضرورت  يابي  حقيقت  جهت  در 
اصول  موضوع،  دو  اين  شناسايي  در  زيرا 
پيش ساخته و آرمان‌ها و عقايد اشخاص 
تئوري‌ها  همه  رو،  اين  از  ميك‌ند.  دخالت 
و تحقيقات مربوط به اين دو موضوع بايد 
به شخصيت‌هاي آگاه و متخصص و عادل 
عرضه شود تا آن‌ها در مدت زمان لازم به 
بررسي آن‌ها بپردازند و سپس نتيجه را با 
مراعات كميت و يكفيت، وضوح، صحت و 
بطلان آن، با ملاحظه اصلاح وضع مغزي و 

رواني مردم جامعه بيان نمايند. 
خلاصه، محققان علوم انساني بايد داراي 
الف- كوشش و تكاپوي  باشند:  دو شرط 
مستمر بدون احساس خستگي در شناسايي 
موجب  كه  صفا  و  خلوص  و  واقعيات، 
به  و  مي‌شود  دل‌ها  بر  رباني  فروع  تابش 
معلومات انسان شفافيت مي‌بخشد. ب- آن 
كه حاصل تحقيقات بايد به صاحب نظران 
آگاهي،  شرط  سه  داراي  كه  انساني  علوم 
تا  شود  عرضه  هستند،  عدالت  و  تخصص 
پس از بررسي همه جانبه، آن نظريات و يا 

تئوري‌ها بيان شود.
ادامه دارد ....

آزادي انديشه را نمي‌توان نفي كرد. در قرآن صدها آيه در جهت لزوم 
به  مربوط  واقعيات  پيرامون  تفكر  اگر  است.  شده  وارد  تفكر  و  تعقل 
انسان و جهان، آزاد نمي‌بود، هرگز خداوند دستور به انديشيدن درباره 
آن‌ها را نمي‌داد. همان طور كه آزادي در عقيده نبايد به حدي برسد كه 
حيات آدمي‌را تفسيرناپذير كند، آزادي انديشه نيز نبايد منجر به سقوط 

يا بي اعتنايي به حيات، و يا مزاحم فعاليت‌هاي مغزي و رواني شود.
انديشه بايد در جهت حيات معقول به كار گرفته شود، نه سانسور خود. 

بايد از آزادي بيان معقول دفاع كرد. 
البته معقول بودن يا نامعقول بودن، در 
معناي  زيرا  نيست،  نهفته  آزادي  ذات 
آن  ترك  و  فعل  راه  بودن  باز  آزادي، 
داشته  ارزشي  جنبه  فعل  خواه  است، 

باشد يا نداشته باشد. 
آن نوع آزادي بيان يا عقيده و انديشه 
اي كه به ضرر مادي و معنوي انسان‌ها 

باشد، آزادي نامعقول ناميده مي‌شود. 

فلسفه آزادی
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اشاره :

سخن درباره‌ی آفریده ای است كه بی تردید 

هست،  و  بوده  اعصار  و  قرون  بزرگ  معمای 

و  دارد  بسیار  فرودهای  و  فراز  كه  ای  ‌آفریده 

‌پستی‌ها و بلندی‌های فراوان درزندگی او دیده 

می شود. 

موجودی  به  تعبیر  او  از  متفكران  برخی 

ناشناخته می كنند. قرآن كریم نیز گاهی او را با 

صفات و فضائل بسیار عالی  می ستاید، وگاه او 

را با صفات و خصائل سخیف و پست نكوهش 

دربا  است  مسلم  آنچه  كند.  می  سرزنش  و 

ره‌ی این موجود، ‌كه انسان نامیده شده است، 

پرسش‌هایی  است.  مطرح  بسیاری  پرسش‌های 

و  قرون  طول  در  دائم  طور  به  متفكرین،  كه 

اعصار، درباره‌ی آن اندیشیده اند و بسیار هم 

اندیشیده اند. برخی از آن پرسش‌ها عبارتند از :

انسان دارای چه نیازها و گرایش‌هایی است؟‌ 

نیازهای اصیل و فطری او كدام است و نیازهای 

باید  چگونه  انسان  نیازهای  ؟‌  كدام  وی  كاذب 

آنها به هر نحو صحیح  آیا ارضای  ارضا ء‌شود؟ 

است‌یا نه ؟‌

رابطه‌ی  ؟‌  چیست  خود  با  انسان  رابطه‌ی 

در  انسان  ؟ ‌نقش  چیست  دیگران  با  انسان 

تاریخ چیست؟‌ آیا انسان جامعه را می سازد‌؟یا 

تاریخ  سازنده‌ی  انسان  آیا  را ‌؟  انسان  جامعه 

موجودی  انسان  آیا  تاریخ ‌؟‌  جبر  اسیر  است‌یا 

آزاد است‌یا مجبور؟ ‌ادیان چه نظری در رابطه با 

شناخت انسان و آزادی او دارند؟ قران كریم چه 

را چگونه  انسان  آزادی  و  داشته  او  از  تعریفی 

مطرح میسازد؟ آیا قرآن كریم به همه‌ی ابعاد 

انسان و آزادی او توجه كرده است‌یا نه؟ و در 

نهایت قرآن چه پاسخی و راه حلی را در رابطه 

با پرسش‌هایی كه به طور اختصار گفته شد، می 

دهد. این‌ها برخی از آن پرسش‌هایی است كه 

در مورد انسان مطرح است. 

از  پاسخ‌یكی  به  بدنبال رسیدن  پژوهش  این 

این پرسش‌ها در رابطه با انسان و آزادی او، با 

رهیافت قرآنی است.

 مقدمه 
در تعاليم اديان آسماني، ‌به ويژه اسلام، 
مهمترين  خدا، ‌انسان،  ازمساله‌ي  پس 
مساله دانسته مي شود و آفرينش جهان 
كتاب‌هاي  نزول  و  پيامبران  ،‌فرستادن 
آسماني براي رسيدن او به سعادت نهايي 
است. در جهان بيني قرآن ‌هرچند همه‌ي 
موجودات آفريده‌ي خدايند، ‌و هيچ چيز 
در عرض خدا قرار ندارد، اما ميتوان گفت 
جهان از ديد قرآن را بايد مانند دايره اي با 
دو نقطه‌ي استناد به مختصات اصلي،كي‌ي 

در بالا )خدا( ‌و ديگري در پايين )‌ انسان ( در 
نظر گرفت. شايد بتوان گفت به جهت همين 
كه، ‌به  است  انسان  رفيع  جايگاه  و  عظمت 
رغم سابقه ديرينه و گستردگي تلاش‌هايي كه 
بشر در زمينه شناخت انسان انجام داده است، 

انسان شناسان بزرگ بر اين نكته تايكد دارند 
گويي  پاسخ  بشر ‌از  شناخت  ابزارهاي  كه 
صحيح و كامل به بسيار‌ي از پرسش‌هاي مهم 
ناظر به انسان و زواياي وجود وي ناتوانند. 
عناوين  از  امروزه  كه  است  جهت  بدين 
)انسان موجودي ناشناخته( و ) بحران انسان 

شناسي( سخن گفته مي شود. 
 ضرورت تحقيق 

با و جود اين همه اختلاف نظر و برخورد 
عقايد، درمورد انسان،‌ بايد گفت كه مكاتب 
بشري تا كنون نتوانسته اند انسان را درست 
وي  وجودي  ابعاد  تفسيركنند، ‌و  بشناسند، 

رامشخص نمايند. 
به همين دليل، ‌براي شناخت صحيح انسان،‌ 
انسان  اين نيست كه از خالق  چاره اي جز 
كمك بگيريم،ي‌عني از خداوندي كه انسان را 
خلق كرده است. او خود بايد بگويد كه انسان 
ابعادي  چه  و  نيازها  چه  داراي  و  چيست 

است؟
 فرضيه تحقيق 

فرض ما بر اين است كه خداوند در آخرين 
از  كتاب آسماني،ي‌عني قرآن، ‌سيماي كاملي 
همه‌ي ابعاد وجودي انسان رسم كرده است كه 
از جمله‌ي آن جايگاه انسان و آزادي است. 

 بخش اول : تعريف واژه‌ها 
 تعريف قرآن 

قرآن وحيي آسماني است كه خداي سبحان 
بر  جبرئيل  نام  به  اي  فرشته  وسيله‌ي  به 
پيامبراسلام فرستاد، ‌تا به سبب آن انسان‌ها 
هدايت شوند. در نتيجه دربر دارنده‌ي كليات 
دليل،  همين  به  است.  بشر  زندگي  برنامه‌ي 

هيچ  كه  هميشگي  و  جهاني  است  ك‌تابي 
آن  تقدي‌س  و  احترام  و  اعتبار  در  مسلماني 
در  مدعايي  هر  اثبات  براي  و  ندارد.  ترديد 
اسلام مي توان از آن بهره جست. )ر. ك. به 
:‌سوره‌ي اسري آيه 9 و سوره‌ي نحل آيه 89 

وطباطبائي ،‌20-1373،4(

 تعريف انسان 
استعداد  داراي  است  اي  آفريده  انسان 
فراوان كه با كارهاي اختياري خود مي تواند 
استعدادهاي خود را در بعد انسانيت شكوفا 
سازد‌، و به ظهور برساند.) ر.ك. به :سليماني 

اميري،‌1382،100(
در ادامه براي دستي‌ابي به آنچه كه در پي 
آن هستيم ،‌بايد به معنا و مفهوم انسان شناسي 

نيز پرداخته شود.
 معنا و مفهوم انسان شناسي 

1(تعريف انسان شناسي
هر منظومه‌ي معرفتي را كه به بررسي انسان 
گروه  وي‌ا  انسان  ابعاد وجودي  از  بعدي  وي‌ا 
توان  مي  پردازند،  مي  انسان‌ها  از  خاصي 
انواع  شناسي  انسان  ناميد.  شناسي  انسان 
،‌به لحاظ روش  مختلف و متنوعي دارد كه 
وي‌ا نوع نگرش ،‌ازكي‌ديگر متمايز مي شوند. 
انسان شناسي را ميتوان بر اساس روش به 
انسان شناسي تجربي، ‌عرفاني فلسفي و ديني 
تقسيم كرد و با توجه به نوع نگرش، به انسان 
شناسي كلاني‌ا كل نگر و انسان شناسي خردي‌ا 
 ،1379‌، )‌رجبي  نمود  بندي  نگر دسته  جزء 

)17
2( اهميت و ضرورت انسان شناسي 

مي  را  شناسي  انسان  ضرورت  و  اهميت 
بخش  در  كرد.  بررسي  بخش  دو  از  توان 
نخست، به بررسي اين مساله در چارچوب 
انديشه‌ي بشري پرداخته ميشود و در منظر 
دوم، ‌اهميت انسان شناسي با توجه به تعا ليم 

ديني مورد بررسي قرار مي گيرد. 
چارچوب  در  شناسي  انسان   )1-2

انديشه‌ي بشري
 معناي‌ابي زندگي 

انسان،  زندگي  بودن  معني  بي  و  معني  با 
بستگي  انسان  از  ما  مختلف  تصوير‌هاي  به 
اين  شناختي  انسان  تحقيقات  و  دارد  تام 
تصوير‌هاي مختلف را در اختيار ما قرار مي 
انسان شناسي  در  مثال، ‌اگر  عنوان  به  دهد. 
كه  كنيم  پيدا  انسان دست  از  تصوير  اين  به 
انسان داراي هدف معقول و متناسبي نيست 
سوي  به  خود  زندگي  طول  در  كه 
انسان  اگر  و ي‌ا  باشد،‌  حركت  در  آن 
جبر  محكوم  كه  بدانيم  موجودي  را 
الهي  و  ،‌تاريخي  اجتماعي  زيستي، 
است و خود نمي تواند سرنوشت خود 
را تعيين كند، ‌در اين صورت، ‌زندگي 
انسان بي معني و سراسر پوچ و بيهوده 
خواهد بود. ولي اگر انسان را موجودي 
هدفدار، ‌با هدفي معقول و متناسب‌، و 
داراي اختيار تصوير كرديم كه مي تواند 
با تلاش اختياري خويش به آن هدف 
برتر دستي‌ابد،زندگي وي معقول و با معني 
مي شود.) ر. ك . به :‌ولف، 1382و مقالات 

نقد نظر شماره 30 و 29(
چارچوب  در  شناسي  انسان   )  2-2

معارف ديني 
در نگرش ديني، هم انسان شناسي با اصول 

‌اگر در انسان شناسي به اين تصوير از انسان دست پيدا كنيم كه انسان 
داراي هدف معقول و متناسبي نيست كه در طول زندگي خود به سوي آن 
در حركت باشد،‌ و ي‌ا اگر انسان را موجودي بدانيم كه محكوم جبر زيستي، 
اجتماعي ،‌تاريخي و الهي است و خود نمي تواند سرنوشت خود را تعيين 
بيهوده  و  پوچ  بي معني و سراسر  انسان  اين صورت، ‌زندگي  كند، ‌در 
خواهد بود. ولي اگر انسان را موجودي هدفدار، ‌با هدفي معقول و متناسب‌، 
و داراي اختيار تصوير كرديم كه مي تواند با تلاش اختياري خويش به آن 

هدف برتر دستي‌ابد،زندگي وي معقول و با معني مي شود

نگاه
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ارتباط  آن  شناختي  هستي  مسائل  و  دين 
فروع دين و مسائل  دارد و هم  مستحكمي 
ارزشي دين با انسان شناسي مرتبط است. در 
اين جا به بررسي رابطه‌ي سه اصل اساسي 
هستي شناختي دين و نيز رابطه‌ي ارزش‌هاي 

اجتماعي دين با انسان شناسي مي پردازيم. 
2-2-1 ( نگرشي جامع به انسان 

است  اي  گونه  به  دين  شناسي  انسان 
را  انسان  كند،  نمي  جزء  جزء  را  انسان  كه 
نمي  انسان  به  بعدي  نمي سازد، تك  محدد 
نگرد،‌همه‌ي ابعاد انسان را در نظر مي گيرد 
به صورتكي‌ كل واحد مطرح  را  انسان  و 
مي سازد. انسان را به صورتكي‌ مجموعه 
كامل در نظر مي گيرد. از همين جاست كه 
انسان شناسي  از  تمام مسائلي كه در بحث 
مطرح است،‌قرآن كريم همه‌ي آنها را مطرح 
مي سازد. قران ،‌هم چگونگي پيدايش انسان 
خلقت  فلسفه‌ي  هم  ،‌و  سازد  مي  رامطرح 
انسان را . قرآن هم به سؤال از )) ك‌جاآمده 
به  به سوال ))  ايم؟ (( پاسخ ميگويد، ‌و هم 
كجا بايد رفت؟ ‌(( هم ابعاد وجودي انسان را 
درنظر مي گيرد، وهم طبيعت ونهاد آدمي را 
مشخص مي كند، هم نيازهاي انسان را مطرح 
مي كند،‌و هم چگونگي ارضاي اين نيازها را 
. د رقرآن ،‌هم از عوامل رشد انسان سخن به 
ميان آمده است ‌و هم به هركي‌ از موانع رشد، 
‌به طور مجزا و مستقل، ‌اشاره شده است. ) 

نصري، 26-1379،25(
2-2-2( تعريف انسان در قرآن 

از  كه  است  انسان موجودي  قرآن  نظر  از 
ر. ك   ( است.  شده  دميده  او  در  خدا  روح 
. به :‌حجر،29،ص،72،سجده،9( جسمش به 
خاك اتصال دارد و روحش به خدا. )ر.ك 
7،صافات  12،سجده  2،مومنون،  :‌انعام،  .به 

11،ص 71، اسراء 61(
انسان از آن چنان گوهر وجودي برخوردار 
جهان  موجودات  ديگر   ‌، خداوند  كه  است 

آفرينش را براي او خلق كرده است. 
گونه  به  را  جهان  خداوند  دليل  همين  به 
درجهت  بتواند  انسان  كه  است  آفريده  اي 
بهره برداري خود از آن استفاده كند.)ر.ك.به 
13و81،‌حج36و69،انعام  29،نحل  :‌بقره 
انسان  قرآن  نظر  از   . 12و13(  141،جاثيه 
موجودي است كه خدا به فرشتگان دستور 
داده است تا به تعظيم و سجده بر او بپردازند. 
 ،73 ص  حجر30،   ،34 )‌ر.ك.به:‌بقره 
انسان  خدا،  نزد  در  اسراء61(.  اعراف11، 
از كرامت و فضيلت ذاتي برخوردار است و 
خداوند او را بر بسياري از موجودات جهان 
)اسراء70و62(  است.  داده  برتري  آفرنش 
اي  مرتبه  و  مقام  از  انسان  آنكه  خلاصه   .
جهان  موجودات  ديگر  كه  است  برخوردار 

آفرينش ازآن برخوردار نيستند.
بر اين مبنا است كه مي گوييم با نگاه كلي 
به مجموع آيات قرآني، ‌به ويژه مقام و مرتبه 
اي كه قرآن براي انسان درنظر مي گيرد،‌اين 
انسان  نتيجه به دست مي آيد كه نمي توان 

را برگرفته و برخاسته از حيوان دانست. به 
عبارت ديگر نمي توان او را حيواني برتر و، 
انواع  تحول  نظريه‌ي  طرفداران  اصطلاح  ‌به 
آورد.)ر.ك.به  درنظر  تكاملي‌افته  ،‌حيواني 

:‌رشاد 172،1379-167(
ديگر  با  انسان  ذاتي  تفاوت  2ـ2ـ3( 

آفريده‌ها 
از ديدگاه قرآن ،‌انسان تفاوت ذاتي با همه‌ي 
موجودات جهان آفرنيش دارد. انسان به غير 
از جماد وگياه و حيوان است. انسان با حيوان 
مشتركاتي دارد، اما امتيازاتي هم دارد كه بيش 
ازوجوه اشتراك ميباشد. همچنين ،‌از نظر قر 
آن انسان همچونكي‌ ماشين پيچيده تصور 

نمي شود. 
بسياري  با  قرآني  بينش  اين  شك  بدون 
ا‌ست.  متفاوت  غربي  متفكران  ازبينش‌هاي 
در تفكرات غربي ،‌به ويژه در قرون جديد، 
انساني‌ا به صورتكي‌ ماشين پيچيده تصور 
ميشود وي‌ا به صورتكي‌ حيوان تكاملي‌افته 
. ماترياليسم مي كوشد تا انسان رامانندكي‌ 
ماشين ترسيم كند و داروينيسم نيز سعي دارد 
تا وي راحيواني برتر معرفي نمايد. حيواني 

كه بر اثر تنازع بقا و انتخاب اصلح گام 
به عرصه وجود نهاد ه است. به عبارت 
‌انسان  داروينيسم،  ديگاه  ،‌از  ديگر 
اختلاف ماهوي و جوهري با حيوانات 
ندارد، ‌تنها اختلاف او در اين است كه از 
نظام زيستي پيچيده تري برخورداراست. 

)ر.ك.به :قارملكي 1373،78(
2ـ2ـ4( قرآن و خدا محوري

آنچه كه هنگام بحث از انسان بسيار 
است  مساله  اين  به  است، ‌توجه  مهم 
كه،همان گونه كه گفته شد، اگرچه انسان 
اما  است،  برخوردار  عظيمي  جايگاه  از 
اين مطب نبايد سبب شود كه ما را به دام 
شناختي كه برخي از انديشمندان ،‌اعم از 
غربي و شرقي ‌افتادند،ك‌ه انسان را اصل 
واساس همه‌ي امور دانستند، ‌بياندازد. به 

همين دليل‌،‌ از ديدگاه قرآن همواره بايد اين 
نكته رادر نظر داشت كه جهان بيني قرآن خدا 
مركزي و خدامحوري است، ‌نه انسان مركزي 

و     انسان مداري.
خدا  نگرش  بين  مقايسه‌ي   )  5-2-2

محوري و نگرش انسان محوري
امور  همه‌ي  ،مركز  مركزي  خدا  نظام  در 
منتهاي  خداست. مبدا عالم وجود، ذات بي 
به  سير  نيز  وجهان  انسان  هدف  خداست. 
سوي خداست،ي‌عني هستي ،هم از خداست 
منشا  او  از  خداست،هم  سوي  به  هم  و 
به سوي خدا در حركت  گرفته است و هم 
:بقره 210و 156،آل  )ر.ك.به  تكاپوست.  و 
عمران 109و 83،انفال 44،فاطر 35،حديد5، 
مريم 40،يونس 4و 32، عنكبوت 8، زمر7، 

لقمان 23، انبياء93(
ونبايد‌ها  بايد‌ها  همه‌ي  اساس  و  مبنا 
خداست. آن قانون و تكليفي مورد پذيرش 
است كه از خدا صادر شده باشد و خدا به 

آن دستور داده باشد. حاكميت از آن خداست 
مطلقه  حكومت  حق  او  جز  قدرتي  هيچ  و 
حكمران  و  فرمانده  ندارد.  را  انسان‌ها  بر 
17،5،62و  خداست.)انعام  فقط  حقيقي 
مائده  قصص،70،   ،40،67 114،يوسف 
،3،‌انسان  زمر   ،50 ،44،45،47،48،49،و 

،24،شوري 10،نمل 78،كهف 26(
اما در نظام انسان مركزيي‌ا اومانيسم ،محور 
همه‌ي امو ر انسان است.انسان است كه قانون 
گذاري مكيند و تكليف صادر مينمايد. انسان 
است كه ارزش گذاري مكيند. در اين نظام 
جهت  در  و  است  انسان  چيز  همه  محور 
خواسته‌هاي انساني .در نظام انسان محوري 
وي‌گانه  مستقل  موجودي  را  خود  ،‌انسان 
مي پندارد و به هيچ قدرتي خارج از خود 
اتكاء ندارد. اما در نظام خدا مركزي نقطه‌ي 
اتكا  نقطه‌ي  اينجا  انسان خداست،‌در  اتكاي 
)توني  است.  انسان  انسان،‌خود  گاه  وتيكه 

)1378،27،
انسان  تاثير خدا شناسي در   ) 6-2-2

شناسي
رابطه‌ي انسان و خداشناسي ،هم درمعرفت 

حصولي نسبت به انسان و خدا مطرح است 
و  خدا  به  نسبت  حضوري  شناخت  هم  و 
انسان را شامل مي شود. به تعبير ايزوتسو، 
،‌دو  قرآن  در  وانسان  خدا  كتاب  نويسنده‌ي 
انسان  تفاهم ميان خدا و  از  گونه‌ي اساسي 
كه  است  شفاهي  زبانيي‌ا  دارد،كي‌‌ي  وجود 
دو  ميان  مشترك  بشري  زبان  آن  وسيله‌ي 
طرف است، و ديگري غيرشفاهي است ،ك‌ه 
وسيله‌ي آن از طرف خدا )‌) نشانه‌هاي طبيعي 
پيدا كردن هيات خاص  بشر  از طرف  و   ))
و انجام دادن بعضي حركت‌هاي بدني است. 

)ايزوتسو، 1373،168(
قرآن مجيد،‌ در سوره‌ي ذاريات، آيه 21و 
حصولي  شناخت  رابطه‌ي  زمينه‌ي  در   20
انسان با شناخت حصولي نسبت به خداوند 

مي فرمايد:
وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم 

افلا تبصرون 
بر  بزرگ  بس   [ نشانه‌هايي  زمين  در  و 

وجود خدا وصفات او [ براي اهلي‌قين وجود 
دارد و در وجود شما ]نيز[ نشانه‌هايي ]‌بس 
بزرگ[‌ است . آيا نمي بينيد. ]ونمي انديشيد]

 در سوره‌ي فصلت آيه 52 نيز ميفرمايد:
سنريهم آياتنا في الافاق و‌هاي في انفسهم 

حتيي‌تبين لهم انه الحق 
به زودي نشانه خود را در اطراف جهان و 
در وجود خودشان به آنان نشان مي دهيم تا 

حقانيت خداوند برايشان آشكارشود.
2-2-7 ( تاثير نبوت در انسان شناسي

امكان و نيز اثبات نبوت، ‌ارتباط محكمي 
مسائل  از  برخي  حل  و  انسان  شناخت  با 
شناسي  درانسان  اگر  دارد.  شناختي  انسان 
خدا  با  تواند  مي  انسان  كه  نشود  اثبات 
طريق  از  مستقيم-  غير  مستقيمي‌ا  ارتباط 
فرشتگان - داشته باشد. چگونه مي توان از 
وحي و پيامبري سخني به ميان آورد. وحي 
و پيامبري به اين معني است كه در ميان افراد 
بشر كسانيي‌افت مي شوند كه مستقيما،ي‌ا به 
دارند  ارتباط  خداوند  با  فرشتگان  وسيله‌ي 
،‌خداوند معجزات را به دست ايشان تحقق مي 
بخشد و ايشان معارف و پيام‌هايي را از خدا 
دريافت مي كنند تا به مردم برسانند. 
حقيقتي  چنين  پذيرش  و  اثبات 
مستلزم آن است كه، پيش از از آن 
ارتباطي  چنين  براي  بشر  ،‌استعداد 
)ر.ك.به:‌مطهري،  برسد.  اثبات  به 
از  دليلكي‌ي  همين  1364،41(.به 
منكران  آويزهاي  دست  شبهاتي‌ا 
تواند  نمي  انسان  كه  بوده  آن  نبوت 
با خدا چنين ارتباطي داشته باشد. و 
اين نوع ارتباط فراتر از حد توان بشر 
اين خصوص  است. قرآن مجيد در 
ازمنكران نبوت نقل مي كند كه مي 

گفتند:
شاء‌الله  ماهذاالابشرمثلكم.....لو 
لانزل ملائكة‌ ماسمعنا بهذا في آبائنا 

الاولين )مومنون، 53(
شما  همانند  بشري  ) ‌پيامبر( ‌جز  اين 
‌پيامبري   ( ميخواست  اگرخدا  نيست.... 
،‌ما  فرستاد  مي  فرو  را  فرشتگاني  بفرستد( 
از پيامبري انسان‌ها در ميان نياكان خويش 

چيزي نشنيده ايم.
2-2-8( تاثير معاد در انسان شناسي 

دربينش وحياني، وجود انسان در چارچوب 
نمي  خلاصه  دنيوي  زندگي  و  مادي  جهان 
شود و امتداد وجود او جهان آخرت را نيز 
بلكه زندگي واقعي وي را  بر مي گيرد.  در 
دنياي پس از مرگ تشيكل ميدهد.بنا براين 
تداوم  به  منظر ‌اعتقاد  ازكي‌  معاد  به  ،‌اعتقاد 
وجود انسان پس از مرگ و نابود نشدن او 

با مرگ است. 
هيچ  تجربي  شناسي  انسان  تئوري‌هاي 
سخني درباره گذشته و آينده‌ي انسان ) جهان 
پس از مرگ ( ندارند. اگر انسان با مرگ نابود 
نشود،‌ چنان كه اين طوراست، ‌اين تئوري از 
درباره‌ي  تبيين  و  توضيح  هرگونه  ارائه‌ي 

 در نظام انسان مركزيي‌ا اومانيسم، محور 
است  است.انسان  انسان  ر  امو  همه‌ي 
تكليف صادر  و  مكيند  گذاري  قانون  كه 
گذاري  ارزش  كه  است  انسان  مينمايد. 
مكيند. در اين نظام محور همه چيز انسان 
انساني  خواسته‌هاي  جهت  در  و  است 
،‌انسان خود را  .در نظام انسان محوري 
موجودي مستقل وي‌گانه مي پندارد و به 
هيچ قدرتي خارج از خود اتكاء ندارد. اما 
در نظام خدا مركزي نقطه‌ي اتكاي انسان 
خداست،‌در اينجا نقطه‌ي اتكا وتيكه گاه 

انسان،‌خود انسان است.

نگاه
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اين  زندگي  با  اش  رابطه  و  آن  ويژگي‌هاي 
گذشته  از  كه  چنان  ناتوانند،‌  انسان  جهاني 
اي كه براي وي وجود داشته است غافل اند. 

)ر.ك.به :‌بابائي، 168،1382-163(
 نتيجه گيري 

آنچه مسلم است، ‌انسان شناسي ديني و 
به معناي خاص آن انسان شناسي قرآني از 
دستاوردهاي وحياني سود ميبرد و در نتيجه 
اين  به  است.  برخوردار  ويژه  جامعيتي  ،‌از 
معنا كه حتي اگر از بعد خاصي هم سخن 
بگويد،‌اين سخني‌ا توجه به مجموعه‌ي ابعاد 
وجودي انسان مطرح است ،‌ زيرا گوينده‌ي 
است  انسان  آفرننده‌ي  خود  چون  سخن 
او  به  نسبت  كامل  معرفتي  و  شناخت  از 
برخوردار است. در حالي كه ديگر مكاتب 
انسان شناسي از چنين جامعيتي برخوردار 

بينيم  مي  كه  است  دليل  همين  به  نيستند. 
عوامل  تاثير  و  نقش  به  نسبت  مكاتب  اين 
برخي  انسان و  ما فوق مادي در سرنوشت 
لذا  و  ناتوانند.  نيز  انساني  پديده‌هاي  از 
تئوري‌هاي انسان شناسي تجربي نمي توانند 
از آن سخن گويند و آنرا تبيين كنند. ديگر 
انواع انسان شناسي نيزـ به جز انسان شناسي 
ديني ـ از بيان تفصيلي و جزء ‌به جزء ‌رابطه‌ي 
اخروي  سعادت  و  انسان  رفتارهاي  ميان 

ناتوانند. 
 بخش دوم :‌معنا ومفهوم آزادي 

 مقدمه 
تاريخ  آشناي  دير  واژه‌ي   ،  )) آزادي   ((
فكر و انديشه، ‌در طول تاريخ همواره مقوله 
اي بحث انگيز بوده است. برخي از مفاهيم، 
هرچند بديهي مي نمايند،‌ اما چندان روشن 
و دقيق نيستند و انديشمندان تعريفكي‌ساني 
از آن نداه اند. از جمله اين موارد ،‌مفهوم )‌) 
‌آزاد‌ي(( ‌است كه دغدغه‌ي خاطر بسياري از 
انديشمندان را فراهم آورده است، ‌لذا قبل از 
هر چيز لازم است به تعريف آزادي پرداخته 

شود. )) موريس كرنستون (‌( گفته است:

 آزادي از گستره‌ي وسيع 
برخوردار  ممكن  معاني 
كرنستون،   ( است. 

)1354،13
آيزيا برلين مي گويد:

دويست  از  بيش  تاكنون 
ذكر  آزادي  براي  تعريف 
برلين،  .)آيزيا  است  شده 

)71،1364
 تعريف آزادي 

لغوي  معناي  از  آنچه 
آزادي فهميده مي شود،‌اين 
تصميم  در  انسان  كه  است 
خود براي كاري كه انتخاب 
كرده است آزاد باشد، ‌و نيز 
درعمل تحت تاثير واجبار 
نظر  از  نباشد.  ديگري 
حقوقي هم حق استقلال در 
داشته  را  خود  تصميم‌هاي 
تعيين سرنوشت  به  و قادر 

خودباشد. )ر.ك.به:‌ دهخدا، 86،  1377(
اصطلاح  در  آزادي  تعريف   

فيلسوف‌هاي غربي 
كه  تعاريف  از  برخي  به  قسمت  اين  در 

آزادي  درباره‌ي  غربي  متفكران  و  فلاسفه 
نموده اند مي پردازيم. 

هابز، آزادي راعبارت از آزادي طبيعي مي 
داند، به اين معني كه شخص هر چه دوست 

دارد انجام مي دهد. )‌پازارگاه، 758،1359(
معني  اخلاقي  استقلال  به  را  لاك، ‌آزادي 
اين صورت  به  گيرد.  مي  نظر  در  و  مكيند 
كه هر فرد براي خود قضاوت كند و تصميم 

بگيرد كه چه كارهايي را انجام دهد. )‌همان(
به اعتقاد روسو، انسان آزاد به شخصي گفته 
مي شود كه كارها و رفتار‌هاي خود راتابع 
را  آن  كه خود  قرار دهد  روش و سيستمي 

وضع نموده باشد )‌همان، 759(
طبق راي هيوم،‌ از آزادي مي توانيم فقط 
قدرت عمل كردن برحسب تعيين اراده را مراد 

كنيم . )ك‌رنستون،31،1357(
از  است  عبارت  ،‌آزادي  كانت  عقيده  به 
اخلاقيات. ،‌سواي  چيزي  هر  از  استقلال 

)همان(
تغييرشكلي‌افته  را ضرورت  هگل، ‌آزادي 

ميداند. ) همان(
اسپينوزا ،‌انسان آزاد را كسي ميداند كه تنها 

به موجب حكم عقل مي زيد. )همان (

است  عبارت  آزادي  انگلس،  عقيده‌ي  به 
از نظارت و اختيار بر خودمان و بر طبيعت 
بنيان  بيروني كه بر معرفت ضرورت طبيعي 

گرفته است )همان(
به  آزادي  مفهوم  فروم،  اركي  راي  طبق 
از  انسان  برداشت  و  آگاهي  مقدار  درجه‌ي 
خودش ،‌به عنوان موجودي مستقل، ‌جدا و 

متفاوت است. ) همان (
آنچه مسلم است، و از تعاريفي هم كه گفته 
شود،  مي  فهميده  روشني  و  خوبي  به  شد 
‌اين است كه ريشه و منشاء آزادي درغرب 
،‌تمايلات و خواسته‌هاي انساني است ،‌و به 
طور كلي در تعاريف هم ،‌هر كجا كه از اراده 
سخن به ميان  مي آيد،‌ مراد و مقصود همان 
تمايل و ميل انسان‌ها است،‌ و مفهومي غير 

از آن مورد نظر نيست.) ايازي ،72،1378(
انديشمندان  نظر  از  آزادي  تعريف 

اسلامي 
و  دانشمندان  نگاه  در  آزادي  كه  آنجا  از 
در  ريشه  ،‌عموما،‌  اسلامي  نظران  صاحب 
آزادي  اساس  اين  بر  دارد،‌  اسلامي  فرهنگ 
به عنوانكي‌ كمال و ارزش انساني، كه ريشه 
در خلقت انسان دارد،‌د ر نظر گرفته ميشود 
كه براي رسيدن به هدفي والا در وجود انسان 

قرار داده شده است،‌ قرآن كريم ،‌درسوره‌ي 
اعراف،‌ آيه‌ي 175 ،‌ دررابطه با اين هدف مي 

گويد:
بارهاي  تا  شدند  برانگيخته  الهي  رسولان 
برگردن  كه  را  زنجيرهايي  و  سنگين 

انسان‌هاست بردارند. 
خودكي‌  قرآن  نگاه  از  آزادي  درنتيجه‌ي 
وسيله و گذرگاه است، نه هدف و توقف گاه 
. از اين رو آزادي د رنگرش ديني با آزادي 
در نگاه فلاسفه‌ي غربي ،ك‌ه ريشه در مبناي 

اومانيستي دارد،‌ تفاوت‌هايي اساسي دارد. 
آزادي در نگاه اومانيستي

دنيا  به  آزاد  انسان  معتقدند  اومانيست‌ها 
آمده است و بايد از هر قيد و بندي جز آنچه 
خود براي خود تعيين مي كند آزاد باشد، ‌اما 
نهادهاي اساسي قرون وسطي انسان را اسير 
نموده و احكام ديني و اخلاقي را به عنوان 
از  دريافت شده  ارزش‌هاي  از  اي  مجموعه 
مافوق بر او حاكم كرده اند. اومانيست‌ها اين 
و  الهي  ارزش‌هاي   (( عنوان  به  را  ارزش‌ها 
لازم الرعايه (( مردد و ناپذيرفتني مي دانستند، 
زيرا هنجارهايي بودند كه بايد پذيرفته شوند 
و امكان تغيير دادن آنها وجود نداشت، و اين 

امر،‌ به نظر آنان با استقلال آدمي سازگار نبود. 
آنها مي گفتند: 

بشر بايد آزادي خود را در طبيعت و جامعه 
تجربه كند و خود بر سرنوشت خودش حاكم 
شود و اين انسان است كه حقوق خويش را 
تعيين مكيند،‌نه آن كه تكليفي از مافوق براي 
او تعيين شود. در اين ديدگاه انسان حق دارد 

نه تكليف. )‌آربلاستر ،‌140،1377(
 نقد و بررسي تفكر اومانيستي 

جود  اومانيسم، ‌و  باب  در  نكته  اولين 
عنوانكي‌  به  اومانيسم،  بين  فاصله‌ي عميق 
متن  در  و  رعمل  د  آنچه  و  فكري،‌  جنبش 
بشري  جوامع  بر  اومانيسم  حاكميت  تاريخ 
اومانيسم  باشد. جنبش  داده است مي  روي 
به جاي ارج نهادن به مقام انسان ‌در عمل، 
‌انسان را قرباني اين بيماري جديد كرده است 
براي  واژه  اين  از  مداري  انسان  مدعيان  و 
تامين منافع خويش سوء استفاده كردند. از 
همان آغاز كه از حق زندگي ،‌آزادي انسان 
انساني  حقوق  عنوان  به  رفاه  و  شادي  و 
بعد،  قرن  تاكي‌  شد  گفته  اومانيستي ‌سخن 
‌بردگي سياهان در آمركيا قانوني بود، ‌و گروه 
انسان  نام  به  جامعه  در  انسان‌ها  از  كثيري 
نازيسم،  شدند.  مي  سركوب  مدرن،  مداري 
‌فاشيسم، ‌استالينيسم و امپرياليسم، همزاد و هم 

تبار و همراه با اومانيسم بوده است. 
بود  نحوي  به  اومانيسم  ناگوار  پيامد‌هاي 
كه برخي از دانشمندان ، آن را نوعي اسارت 
انسان شمردند و برنامه ريزي براي رهايي از 
آن را مطرح كردند. )‌ر.ك.به : احمدي، 92 

 )93،1377-
 آزادي و ايمان 

در طول تاريخ از گذشته تا كنون ‌،درباره‌ي 
نسبت )) خدا (( و )) ‌آزادي ((ي‌ا )) دين (( و 
))آزادي (( نظريات متفاوت و گاه متضادي 
و  فيلسوفان  از  برخي  است.  شده  گفته 
متكلمان اين دو معنا را در غايت ناسازگاري 
برخي  مقابل،  در  و  اند  ميپنداشته  تزاحم  و 
متفكران نه تنها آزادي و خداپرستي را متضاد 
نمي ديده اند،‌ كه آزادي حقيقي را عين خدا 

پرستي  مي دانسته اند. 
با  آنان كه اعتقاد به خدا و خداپرستي را 
دو  اند،‌خود  پنداشته  مي  مانعة‌الجمع  آزادي 
دسته اند،كي‌ دسته كساني كه در انتخاب ميان 
ممكن  را  دو  هر  آزادي، چون جمع  و  خدا 
نمي دانند،‌خدا را بر مي گزينند و آزادي را 

رها مي كنند. 
دسته‌ي دوم در اين تقابل ،‌جانب آزادي را 
به عنوان  نهند.  مي گيرند و خدا راكنار مي 
نمونه ،نيچه معتقد است:  )) ‌مفهوم خدا تاكنون 
بزرگ ترين دشمن زندگي بوده است ((. او 

مي گويد :
نيرومند‌ي و آزادي عقلي و استقلال انسان 
و دل بستگي به آينده‌ي او خدا ناباوري مي 

طلبد.
وجودگراي  اصالت  سارتر،  پل  ژان 

)اگزيستانسياليست (‌ معاصر، مي گويد:

از  قرآني  شناسي  انسان  آن  خاص  معناي  به  و  ديني  شناسي  ‌انسان 
دستاوردهاي وحياني سود ميبرد و در نتيجه ،‌از جامعيتي ويژه برخوردار 
است. به اين معنا كه حتي اگر از بعد خاصي هم سخن بگويد،‌اين سخني‌ا توجه 
به مجموعه‌ي ابعاد وجودي انسان مطرح است،‌ زيرا گوينده‌ي سخن چون خود 
آفرننده‌ي انسان است از شناخت و معرفتي كامل نسبت به او برخوردار است. 
در حالي كه ديگر مكاتب انسان شناسي از چنين جامعيتي برخوردار نيستند. 
به همين دليل است كه مي بينيم اين مكاتب نسبت به نقش و تاثير عوامل ما 

فوق مادي در سرنوشت انسان و برخي از پديده‌هاي انساني نيز ناتوانند.

نگاه
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و  عقلي  و شرط  عليم، ‌تدبير  خالقي  نفي 
ر.ك.به   ( است.  انسان  كامل  منطقي حريت 

:ك‌رينستون، 66،1366(
متفكران  سوي  از  نظرهايي  اظهار  چنين 
غربي ناشي از تاريخ و فرهنگ خاص غرب 

است.
در اروپا ،مساله‌ي استبداد سياسي و اين كه 
اساس آزادي از آن دولت است ،نه مال افراد، 
فكر  افراد  است.  بوده  توام  خدا  مساله‌ي  با 
مي كردند كه اگر خدا را قبول كنند،‌استبداد 
قدرت‌هاي مطلقه را نيز بايد بپذيرند، بپذيرند 
كه فرد درمقابل حكمران هيچ گونه حقي ندارد 
و حكمران نيز درمقابل فرد،‌مسؤوليتي نخواهد 
داشت. حكمران تنها در پيشگاه خدا مسؤول 

است .لذا افراد فكر مي كردند كه اگر خدا 
را بپذيرند ،‌بايد اختناق اجتماعي را نيز 
بپذيرند و اگر بخواهند آزادي اجتماعي 
داشته باشند،‌بايد خدا را انكا ركنند . پس 

آزادي اجتماعي را ترجيح دادند. 
اسلام،  اجتماعي  فلسفه‌ي  نظر  از  اما 
پذيرش  خدا  به  اعتقاد  نتيجه‌ي  تنها  نه 
حكومت مطلقه‌ي افراد نيست و حاكم در 
مقابل مردم مسؤوليت دارد،‌بلكه از نظراين 
فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم 
سازد  مي  مسؤول  اجتماع  مقابل  در  را 
و افرادي را ذي حق مكيند و چنان كه 
اسلام،‌تنهاكي‌  در  آزادي  شديم،  متذكر 
موضوع صرفا سياسي نيست،‌بلكه بالاتر 
وكي‌  است  اسلامي  موضوع  آنكي‌  از 

مسلمان بايد آزاد زيست كند و بايد آزادي 
خواه باشد. 

در ادامه به بحث آزادي از منظر قرآن مي 
اولين مساله اي كه در اين قسمت  پردازيم. 
به آن  بايد پاسخي روشن  پيش از هر چيز 
داد،‌اين است كه آياتي كه به ظاهر نشان گر 
انسان  آزادي  با  چگونه  جبراست  مساله‌ي 
قابل جمع است؟ براي پاسخ به اين پرسش 
لازم است به بحث جبر و اختيار ونظريات 

پيرامون آن بپردازيم. 
 آراء و نظريات درباره‌ي جبرو اختيار

دراين رابط سه نظري بيان شده است كه به 
آنها از ديدگاه آيات قرآني، ‌به طور اختصار، 

‌ميپردازيم:
1( برخي معتقدند كه كارهاي انسان از روي 
اختيار و اراده انجام مي گيرد و هيچ عاملي 
از بيروني‌ا درون او را وادار به كاري‌ا فعاليت 
نمي كند. طرفداران اين نظريه ،ك‌ه به آزادي 
مطلق عقيده دارند،‌در فرهنگ اسلامي معروف 

به معتزله هستند. 
2( گروهي ديگر بر اين باورند كه كارهاي 
انسان از روي جبر بوده، و پديده اي به نام 
اختياروجود ندارد. از اين گروه در فرهنگ 

اسلامي به اشاعرهي‌اد مي كنند. 
3( دسته‌ي سوم كساني هستند كه نه انسان 
اختيار  ،‌نه صاحب  ميدانند  مطلق  مجبور  را 
آزادي  داراي  انسان  گروه  اين  نظر  به  تام. 
اراده و اختياراست،‌ اما اين آزادي و اختيار 

تفويض  به  قائل  بتوان  كه  نيست  چنان  آن 
شد، ‌بلكه هستي انسان از آن خدا بوده وبه 
است. الهي  اراده‌ي  تابع  نيز  آن  گيري  كار 

)‌ر.ك.به:‌جعفري،‌65،1379-24( 
نقد و بررسي اين سه نظريه 

علت اين كه معتزله قائل به اين عقيده شده 
اند ،‌اين است كه گمان كرده اند ،‌اگر كارهاي 
انسان به خدا مربوط شود، اعمال زشت افراد 
نيز به خدا منتسب مي گردد،‌ و اين با عدل 

الهي سازگاري ندارد.
در نقد اين نظريه بايد گفت معتزله به جاي 
پذيرشكي‌ فاعل مستقل در نظام هستي، هر 
انساني را فاعل مستقل به حساب آورده اند، 
و در نتيجه شر‌كيهاي بسياري براي خدا در 

نظر گرفته اند . درحالي كه آيات بسياري در 
قرآن وجود دارد كه خالقيت و فاعليت حقيقي 
را تنها از آن خدا مي داند. به عنوان نمونه، 
قرآن در سوره‌ي رعد آيه‌ي 6، اين چنين مي 

گويد:
و  است  چيز  همه  آفريدگار  خدا  بگو 

اوستي‌گانه . 
در سوره‌ي زمر آيه‌ي 62 نيز مي گويد:

اوست ) خدا( ‌آفريننده‌ي همه چيز،‌او اختيار 
دار همه چيز است. 

در سوره‌ي فاطر آيه‌ي 3 مي گويد:
خدا شما و كارهاي شما را آفريد. 

و اما پاسخي كه به گمان معتزله مي توان 
داد اين است كه از نظر مكتب شيعه ) اماميه 
(‌ و تفكر فلسفي هركاري كه از انسان سرمي 
زند، هم كار خود او تلقي مي شود و هم كار 
خدا به حساب مي آيد، با اين تفاوت كه انجام 
دادن كار توسط خدا تسبيبي است، ولي انجام 
گرفتن كار به وسيله‌ي انسان مباشري است. به 
تعبير ديگر قدرت ونيرو از آن خداست ،‌ولي 
به دست  آن  از  برداري  بهره  و  كارگيري  به 
انسان است. پس مي توان چنين نتيجه گرفته 
اگر چه وجود انسان آفريده‌ي خداست و خدا 
به انسان هستي داده است،‌توان اختيار نيز به 
آفريده  اختيار  نيروي  با  را  انسان  و  داده  او 

است.) ر.ك.به:‌سعيدي مهر 44-1375،14(
درنقد و بررسي نظريه‌ي كساني كه قائل به 
جبر هستند بايد گفت اين نظريه با قانون علت 

و معلول، ك‌ه در قرآن به آن تصريح شده است 
،‌مخالف است. 

اين  بيان  به  بسياري  آيات  كريم در  قرآن 
مطلب مي پردازد كه به بيان برخي از آن آيات 

مي پردازيم :
در سوره‌ي بقره آيه 22 مي گويد:

از آسما ن آب را فرو فرستاديم، ‌سپس به 
وسيله‌ي آن ميوه‌هايي را كه روزي شماست 

خارج ساختيم. 
آب  فوق  آيه‌ي  بينيم  مي  كه  گونه  همان 
آورده  شمار  به  ميوه‌ها  رشد  براي  راعاملي 
است. در سوره‌ي روم آيه‌ي 48 نيز اين چنين 

مي گويد:
 خدايي كه بادها را مي فرستد سپس ابرها 
)‌ابرها(  انگيزد و پس آن  بر مي  را 
‌را به هر يكفيتي كه بخواهد درآسمان 

گسترش ميدهد. 
قرآن  در  بسياري  آيات  همچنين 
وجود دارد كه براي انسان‌ها اثبات 
اختيار مي كند. به عنوان نمونه آيه‌ي 

7 سوره‌ي اسرا كه ميگويد:
 اگر نكيي كنيد به خودتان نكيي 
كرده ايد و اگر بدي نماييد به خودتان 

بدي نموده ايد.
نيز در آيه‌ي 15 همين سوره   و 

مي گويد: 
هر كس هدايت شود به سود خود 
را  گمراهي  هر كس  و  هدايتي‌افته 
بپذيرد به زيان خود گمراه شده است. 

 مساله قضا و قدر 
نظريه‌ي  طرفداران  كه  دلايلي  جمله  از 
مي  بيان  خود  نظريه‌ي  توجيه  براي  جبر 
كنند،‌مساله‌ي مربوط به قضا و قدر است. به 
به قضا و قدر و  اعتقاد  اين گروه ميان  نظر 
آزادي اراده واختيار انسان تقابل برقرار است. 
در پاسخ به اين مطلب مي گوييم،‌اگر در 
تعريف قضا و قدر، قضا را به معناي قطعيت 
تحقق چيزي بدانيم، و قدر را حد و اندازهكي‌ 
پديده معنا كنيم،‌هيچ تقابلي ميان اعتقاد به قضا 
بود. زيرا  نخواهد  اختيار  و قدر و آزادي و 
بنا به تعريفي كه از قضاو قدر نموديم به اين 
نتيجه مي رسيم كه اعتقاد به قضا و قدر ناشي 
از قانون علت و معلول است كه اين قانون 
آفرينش  پديده‌هاي جهان  بر همه‌ي  فلسفي 

صادق است. 
برخي معناي ديگر‌ي براي قضا و قدر گفته 
اند كه عبارت است از سنتهاي الهي حاكم بر 
جهان آفرنيش . به عنوان مثال اگر محصلي 
درس بخواند و كامياب شود، كامياب شدن 
او جزء قضا و قدر خواهد بود،‌همچنان كه اگر 
درس نخواند و ناكام شود، ناكام شدن او هم 
جزء‌قضا و قدر اوست. زيرا اين سنت الهي 
است كه اگر كسي تلاش كند موفق شود و اگر 

دست از تلاش بدارد شكست بخورد. 
در بحث‌هاي گذشته ديديم كه آيات قرآني 
طرفدار  ونه  است  معتزله  نظريه‌ي  موافق  نه 
عقيده‌ي اشاعره و هيچ كدام از دو نظريه‌ي 

جبر و اختيار مطلق را نمي پذيرد. بنابراين 
نظريه اي كه موافق با جمع آيات قرآني است، 

همان نظريه امر بين الامرين است. 
 نتيجه گيري 

در اين بخش از تحقيق ميتوان به اين نتايج 
دستي‌افت:

كه  است  ارزش‌هايي  جمله  از  آزادي   )1
قرآن كريم به ان اهميت بسياري داده است 
آفرينش  قرآن ريشه در خلقت و  نظر  از  و 

انسان دارد.
2( در رهيافت قرآني، هيچ گونه تقابل و 
تضادي بين اعتقاد به قضا و قدر و آزادي و 

اختيار انسان نيست.
از  بسياري  قرآن، ‌برخلاف  نگاه  از   )3
نيست،‌  هدف  خود  معاصر، ‌آزادي  مكاتب 
سوي  به  انسان  حركت  براي  وسيله  بلكه 

قله‌هاي كمال است. 
 منابع ومآخذ

1( قرآن كريم 
وسقوط  ،ظهور   )1377( ،آنتوني  آربلاستر   )2

ليبراليسم،‌ترجمه‌ي عباس مخبر
درباره‌ي  مقاله  ،‌چهار   )1362( برلين،  آيزيا   )3

آزادي ،‌ترجمه‌ي محمد علي موحد
4( احمدي، بابك )‌1377( ،‌معماي مدرنيته 

5( ايازي ،سيد محمد علي )1378(،‌رابطه دين و 
آزادي 

انسان  ،‌خدا و  ايزوتسو،‌توشي هكيو )1373(   )6
درقرآن، ترجمه احمد آرام 

7( بابائي ،‌رضا ) 1382( ،زندگي به روايت مرگ 
8( پازارگاد ،بها الدين )1359( ،‌تاريخ فلسفه سياسي 
،‌ترجمه‌ي  ،‌اومانيسم   )1378‌( ،ديويس  توني   )9

عباس مخبر
10(جعفري ،محمد تقي )1379(، جبر و اختيار 

11( دهخدا ،‌محمد)1377(، لغتنامه دهخدا
12( رجبي ،‌محمود )1379( ،‌انسان شناسي 

13(رشاد ،‌علي اكبر) 1379( ،دموكراسي قدسي 
از  آزادي  ،‌مفهوم   )1379( 14(روزنتال،فرانس 

ديدگاه مسلمانان ،ترجمه‌ي منصور مير احمدي 
15(سعيدي مهر،محمد)1375(، علم پيشين الهي و 

اختيار انسان 
16(سليماني اميري، عسكر)1382( ،‌خدا و معناي 

زندگي 
آزادي   )1379‌( حسين  ،محمد  17(طباطبائي 

،‌ترجمه‌ي عليرضا فراهاني منش
در  ،قرآن  حسين)‌1373(  ،‌محمد  18(طباطبائي 

اسلام 
علم  ،موضع  ،‌احمد)1373(  قراملكي  19(فرامرز 

دين در خلقت انسان 
20(كرنستون ،‌موريس ) 1357( ،تحليلي نوين از 

آزادي،ترجمه‌ي جلا الدين اعلم
پل  ژان  موريس)1366(،  21(كرنستون، 

سارتر،‌ترجمه‌ي منوچهر بزرگمهر
22(مطهري،‌مرتضي)1368( ،مجموعه آثار ،جلد 

اول 
23(مطهري، مرتضي )1364( ،مقدمه اي برجهان 

بيني توحيدي،وح ونبوت 
24(نصري ،‌عبدالله )1379( ،مباني انسان شناسي 

 ، زندگي  معناي   )1382( سوزان  25(ولف، 
ترجمه‌ي محمد علي عبداللهي 

اسلام،  اجتماعي  فلسفه‌ي  نظر  از  اما 
پذيرش  به خدا  اعتقاد  نتيجه‌ي  تنها  نه 
حاكم  و  نيست  افراد  مطلقه‌ي  حكومت 
از  دارد،‌بلكه  مردم مسؤوليت  مقابل  در 
خداست  به  اعتقاد  تنها  فلسفه،  نظراين 
كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي 
سازد و افرادي را ذي حق مكيند و چنان 
كه متذكر شديم، آزادي در اسلام،‌تنهاكي‌ 
نيست،‌بلكه  سياسي  صرفا  موضوع 
است  اسلامي  موضوع  آنكي‌  از  بالاتر 
و  كند  زيست  آزاد  بايد  مسلمان  وكي‌ 

بايد آزادي خواه باشد. 

نگاه
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آزادي 
انسان
 و

 آزاد 
انديشي

اندیشی،  آزاد  و  انسان  آزادی   : اشاره 
سیدمحمد  که  است  ای  مقاله  عنوان 
عقیقان متعهد و تلاشگر تلاش کرد تا ضمن 
پاسخ به فراخوانی »صفیر« آن را به رشته 
تحریر در آورد. این مقاله را بدون حذف و 
اضافات تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم.  
آرزو می کنیم که چاپ این مقاله، فرصتی 
باشد تا دیگر پژوهشگران نیز ما را در این 

فراخوانی عام یاری رسانند...

به  انديشي  آزاد  و  آزادي  کلي  طور  به 
تنهايي معناي درستي نمي‌دهد . آزادي از چه 

و آزاد انديشي در چه؟ 
به  مربوط  امور  در  را  بشر  متعال  خداي 
طور  به  آن‌ها  در  تا  گذاشته  آزاد  خودش 
اما در   . صحيح فکر کند و پيش رفت کند 
احکامي‌که پروردگار حکيم، بيان فرموده بشر 
آزادي عمل در مورد تغيير آنها ندارد اما با 
تفکر در حکمت‌ها و منافع آن احکام شايد 

به نتايج متعددي برسد .
يک عده اي در مغرب زمين گفتند آزمايش 
آزاد  را  جنسي  روابط  مثلًا  اگر  که  مي‌کنيم 
بگذاريم چه مي‌شود؟ شايد از عقده‌هاي بشر 

کاسته شود . 
 ، عتيق  عهد  کتاب  نصوص  در  اينکه  با 
انجيل و قرآن همگي اين نوع آزادي‌ها ممنوع 
اينکه  در  آفرين  . خداوند جهان  است  بوده 

انسان آفريده شده است مي‌فرمايد : 
لمَْ  هْرِ  الدَّ مِّنَ  حِينٌ  الْنِسَانِ  عَلَى  أتَىَ  هَلْ 
مِن  الْنِسَانَ  خَلَقْناَ  َّا  مَّذْكُورًا )1(إنِ شَيْئاً  يكَُن 
َّا  َّبْتلَِيهِ فجََعَلْناَهُ سَمِيعًا بصَِيرًا )2(إنِ ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ ن ن
بيِلَ إمَِّا شَاكِرًا وَإمَِّا كَفُورًا )انسان3( هَدَيْناَهُ السَّ

كه  گذشت  انسان  بر  طولانى  زمانى  آيا 
چيز قابل ذكرى نبود )1( ما انسان را از نطفه 

بدين  م‏ىآزماييم  را  او  و  آفريديم  مختلطى 
جهت او را شنوا و بينا قرار داديم )2( ما راه 
را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا 

گردد يا ناسپاس )3(
و در آزادي انسان در انتخاب حق و باطل 

و در ايمان و کفر فرمود :
ِّكُمْ فمََن شَاء فلَْيؤُْمِن وَمَن  ب وَقلُِ الحَْقُّ مِن رَّ

شَاء فلَْيكَْفُرْ )کهف29(
و بگو حق از پروردگارتان ]رسيده[ است 
پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد 

انكار كند و مي‌فرمايد :
مِنَ  شْدُ  الرُّ تَّبيََّنَ  قدَ  ينِ  الدِّ فيِ  إكِْرَاهَ  لَا 
فقََدِ  باِّلل  وَيؤُْمِن  اغُوتِ  باِلطَّ يكَْفُرْ  فمََنْ  الغَْيِّ 
وَاّلل  لهََا  انفِصَامَ  لَا  الوُْثْقَىَ  باِلعُْرْوَةِ  اسْتمَْسَكَ 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ )بقره256( 
در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه 
به  كس  هر  پس  است  شده  آشكار  بخوبى 

ايمان آورد به  طاغوت كفر ورزد و به خدا 
يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن 
شنواى  خداوند  و  است  زده  چنگ  نيست 

داناست
و در اينکه رسول اکرم صلي الله عليه واله 
تنها مأمور به تبليغ رسالت بود و حق اجبار 

کسي بر پذيرش آن را نداشت فرمود : 
عَلَيْهِم  َّسْتَ  ل  )21( مُذَكِّرٌ  أنَتَ  َّمَا  إنِ فذََكِّرْ 

بمُِصَيْطِرٍ )22( 
پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏اى )21( 

بر آنان تسلطى ندارى 
بديهي است که انسان دو بعُدي آفريده شده 
شکل  جسم  از  که  طبيعت  بعُد   -1  : است 
گرفته است 2- بعُد روح ويژه الهي که فطرت 

از آن شکل گرفته است .
خا ک شد صورت ولي معني نشد    هرکه 

گويد شد ، تو گويش که نشد
در جهان روح هر سه منتظَِر

گه ز صورت‌هارب و گه مستقِر
 امَر آيد در صُوَر رو در رود 
باز هم ز امَرش مجرّد مي‌شود

 پس لهَُ الخَلقُ و لهَُ الَامرش بدان
خلق،صورت امَر،جان راکب بر آن

راکب و مرکوب در فرمان شاه
جسم بر درگاه و جان در بارگاه

انسان در بعُد طبيعت ، جسم و صورت از 
عناصر چهارگانه متضاد : آب و خاک و آتش 
ِّي خَالقٌِ بشََرًا مِن طِينٍ )ص71( من  و باد : إنِ
بشرى را از گل خواهم آفريد . شکل گرفت .

و در بعُد فطرت با يک معيار ثابت و داراي 
يک هدف خاص و مقصد :

َّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَ تبَْدِيلَ  ال  ِ  فطِْرَةَ اللَّ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ  ِ ذَلكَِ الدِّ لخَِلْقِ اللَّ

لَ يعَْلَمُونَ )روم30(
 پس روى خود را با گرايش تمام به حق 
به سوى اين دين كن با همان سرشتى كه خدا 
مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى 
تغييرپذير نيست اين است همان دين پايدار 

ولى بيشتر مردم نم‏ىدانند 
يْتهُُ  سَوَّ فإَِذَا   : الهي  ويژه  روح  از  آمده  بر 
 ( سَاجِدِينَ  لهَُ  فقََعُوا  وحِي  رُّ مِن  فيِهِ  وَنفََخْتُ 
ص72( پس چون او را ]كاملا[ درست كردم 
و از روح خويش در آن دميدم سجدهك‏نان 
براى او ]به خاك[ بيفتيد  - که عقل جزوي 
نفس  و ضدهواي  آن  نمود   ، فرشته  همنوع 
پس  يافت،  معني   ، است  شيطان  همجنس 
بعد  دو  طبيعت،  و  فطرت  بعد  دو  از  انسان 
سيرت و صورت دو بعد عقل و نفس متضاد 

، آزاد آفريده شده است .
• نفس و شيطان هر دو يک تن بوده اند

• در دو صورت خويش را بنموده اند
• چون فرشته و عقل ، کايشان يک بدُند

• بهرحکمتهاش دو صورت شدند
• دشمني داري چنين در سّر خويش

• مانع عقل است و خصم و جان و کيش
• عقل تو دستور و مغلوب هواست
• در وجودت ره زن راه خداست

هر انسان غير معصوم در دو صحنه ي جسم 
و جان خود درحال نبرد سخت و جنگ دائم 
است . ميان عناصر متضاد چهارگانه از يکسو 
و ميان دو نيروي هواي نفس و عقل جزوي 
از سوي ديگر که براي هريک75 لشکر ضد 

يکديگر است :
• جنگ طبعي، جنگ فعلي ، جنگ قول

• در ميان جزوها هر بيت هول
• اين جهان زين جنگ قايم مي‌بود

• در عناصر در نگر تا حل شود
• چار عنصر چار اسُتون قويست

• که بديشان سقف دنيا مستويست

هرانسان آزاده ، مي‌تواند با هدايت و پيروي از عقل و دين ، 
هريک از عناصر چهارگانه در بُعد جسم را مهار کند ، و ميان 
آنها تعادل و آشتي برقرار سازد و باصحّت کامل جسم بدون 
درد و رنج و مرض زندگي نمايد ، و در بُعد جان نيز مي‌تواند 
با پيروي از عقل و دين ، هواي نفس بي معيار را با معيار ثابت 

فطرت مهار گرداند و با سلامت روان ، زندگي انساني نمايد

سید محمد عقیقیان

نوشتار مهمان
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• هر ستوني اشکننده آن دگر
• استن آب اشکننده آن شرر

• پس بناي خلق بر أضداد بود
• لاجرم ما جنگيم از ضّر و سود

• موج لشکرهاي احوالت ببين
• هريک با ديگري در جنگ و کين

• مي‌نگر در خود چنين گران
پس چه مشغولي بجنگ با ديگران

هرانسان آزاده ، مي‌تواند با هدايت و پيروي 
از عقل و دين ، هريک از عناصر چهارگانه 
در بعُد جسم را مهار کند ، و ميان آنها تعادل 
و آشتي برقرار سازد و باصحّت کامل جسم 
بدون درد و رنج و مرض زندگي نمايد ، و 
از عقل  پيروي  با  نيز مي‌تواند  بعُد جان  در 
معيار  با  را  معيار  بي  نفس  هواي   ، دين  و 
ثابت فطرت مهار گرداند و با سلامت روان 

، زندگي انساني نمايد .
• گوهر جان چون وراي فصلهاست

• خوي او اين نيست خوي کبرياست
• ناصحي ربانيي پندت دهد

• آن سخن را و بفن طرحي دهد
انسان  پس آزادي جزء آفرينش و همزاد 
و راه و ابزار کمال انساني است که بدون آن 

انسان هرگز معني پيدا نمي‌کند .
سلب آزادي از انسان که آزاد آفريده شده 
است ، يعني سلب انسانيت از افراد و جامعه 
انساني و اسلامي‌، يعني بستن راه کمال وخير 
و سعادت انساني ، يعني سرکوبي شرافت و 
کرامت انساني ، سلب آزادي يعني مرگ و 
سلب حيات انساني ، يعني ببردگي کشاندن 
يک  به  آن  تبديل  و  انساني  جامعه  و  افراد 
بستن  يعني  آزادي  سلب  و  حيواني  زندگي 
بيني ، حق جويي ، حق پذيري و  راه حق 
زاي  مرگ  و  آور  انحطاط  راه‌هاي  گشودن 
موهوم بيني ، موهوم جوئي ، موهوم پذيري 

و موهوم گويي .
نمي‌تواند  معصوم  غير  جزوي  عقل  هيچ 
عقلِ   = دين  کل»يعني  عقل  هدايت  بدون 
عقل« حقيقت آزادي را درک کند و بدرستي 
آن را بدست آورد زيرا عقل جزوي از يکسو 
ديگر  از سوي  و  است  تغيير  قابل  و  وسيله 
همه چيز يعني جزئيات را نمي‌تواند درک کند 
و بر اثر فقدان عصمت چه بسا مغلوب هواي 
نفساني مي‌گردد ولي دين الهي بر اثر ضمانت 
به  از يکسو و  به عنوان يک هدف  خداوند 
خاطر عصمت از سوي ديگر لايتغير و براي 

هميشه ثابت است .
َّتيِ فطََرَ  ِ ال ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ اللَّ فأََقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ  ذَلكَِ الدِّ  ِ لخَِلْقِ اللَّ تبَْدِيلَ  عَلَيْهَا لَ  النَّاسَ 

القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَ يعَْلَمُونَ )روم30(
پس روى خود را با گرايش تمام به حق به 
سوى اين دين كن با همان سرشتى كه خدا 
مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى 
تغييرپذير نيست اين است همان دين پايدار 

ولى بيشتر مردم نم‏ىدانند
و  خداشناسي  خودشناسي،  بيني،  جهان 

امکان  اختيار  و  آزادي  بدون  يکتاپرستي 
پذير نيست و سلب آزادي مانع از دستيابي 
انسان به هدف آفرينش خويش است و اين 
بزرگترين خيانت و جبران ناپذيرترين ظلم به 

فرد و جامعه است .
نشانگر  باشد  هرکس  از  ناپذيري  انتقاد 
نشستن روبات کوکي جاي انسان انديشمند 
موضوع  در  خاصيت  مجسمه  ايستادن  و 
خيانت  قرارگرفتن  و  هدايتگر  زنده  انسان 
گر جاي امانت دار و ناداني و جهالت بجاي 
دادن  جامعه  و  افراد  بخورد  معرفت  و  علم 
توانايي  موضع  در  ناتواني  و  خودنمائي  و 
دروغين و گمراهي و سردرگمي‌جاي رشد و 

آگاهي و گرگ در موضع ميش است .
جانشينان  و  الهي  رسولان  رو  اين  از 
صلوات  أفضل  عليهم  آنان  معصوم  بحق 
انسان‌ها  بدترين  آنها  راستين  رهروان  و  الله 
الهي و  . رسولان  کرده و مي‌کنند  را تحمل 
حرمت  السلام  عليهم  آنان  راستين  رهروان 
آزادي فردي و اجتماعي را همسان حرمت 
مردم  عامه  و  مي‌نهند  ارج  و  دانسته  انساني 
، علم  انتقاد ، درک حقائق   ، بر پرستش  را 
و بينش و آگاهي و شناخت اصولي بايدها 
و نبايدها و انديشه و تفکر که لوازم لاينفک 
آزادي است تشويق و تحريص مي‌کردند و 

دو منطق عقل و دين پاسخ مي‌دادند :
نُّوحِي  رِجَالً  إلِاَّ  قبَْلِكَ  مِن  أرَْسَلْناَ  وَمَا 
تعَْلَمُونَ  كُنتمُْ لَا  كْرِ إنِ  الذِّ أهَْلَ  إلِيَْهِمْ فاَسْأَلوُاْ 
كْرَ لتِبُيَِّنَ  برُِ وَأنَزَلنْاَ إلِيَْكَ الذِّ )43( باِلبْيَِّناَتِ وَالزُّ

رُونَ )نحل44(  لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتَفََكَّ للِنَّاسِ مَا نزُِّ
]زيرا آنان را[ با دلايل آشكار و نوشته‏ها 
]فرستاديم[ و اين قرآن را به سوى تو فرود 
آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان 
نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان 

بينديشند.
راه  تنها  انديشه  و  بيان  آزادي  براستي 
شناخت  و  بينش  و  آگاهي  و  فکري  رشد 
اصولي افراد و پيشرفت جامعه در تمام ابعاد 
زندگي اقتصادي و فردي و اجتماعي ، مادي 
راه  بهترين  و  اخروي  و  دنيوي  و  معنوي  و 
براي حل مشکلات و نابساماني‌ها و نواقص 
و کاستيها و مفاسد اخلاقي کشور و ملت و 

روابط بين المللي است . 
بايد  با نصوص وحيانى،  عقل در مواجهه 
حتماً  فرموده،  بيان  وحى  آن‏چه  كه  بپذيرد 
به نفع جامعه و بشر است و اگر منافعى در 
جعل  كه  بپذيرد  بايستى  نداد،  تشخيص  آن 

اين احكام از سوى شارع مقدّس، به جهت 
امتحان است و حتى در عين حال  ابتلاء و 
آزمايش  حتماً  كه  دارد  هم  حكمت‏هاىي 
كردنى نيست تا بخواهيم با آزمايش خلاف 

آن، به نتيجه‏اى برسيم.
تفكر  و  انديشه  عرصهى‏  در  تجربه‏گراىي 
نتيجهى‏ آزمايشات خود را نشان داده است و 
شايد خود تجربه‏گرايان پيامد انديشه‏هايشان 
بعد  ديگران  اما  نديدند،  آزمون‏ها  در  را 
انجام  نبايد  كه  را  آن‏چه  م‏ىبينند  آن‏ها  از 
شهوات،  آزاد‏ىهاى  كه  شده  انجام  م‏ىشد، 
حقوق  به  ب‏ىاحترامى  و  تجاوزات  ظلم‏ها، 
ديگران، عاقبتى جز نابسامانى و ب‏ىاحترامى 
آبروى  و  مال  جان،  دين،  عقل،  نواميس  به 
ديگران، به دنبال ندارد. عقل آزادانديش هم 
مطلق نيست تا بتواند پايان فكر و عملش را 
بسنجد. لذا بايد در بسيارى از امور، به تجربه 
پايان دهد و به دستورهاى وحى تميكن كند. 
پس عقل غير مطلق آزادانديش، بايد به عقل 
مطلق آزادانديش برگردد و به سوى آزادى 
باشد.  حركت  در  وحى  كمك  با  عاقلانه 
نيست  امورى  اصلى  محرّمات  و  واجبات 
كه آزادى و آزادانديشى در آن‏ها به گونه‏اى 
مطلق جايز باشد، بلكه آزادى تفكّر در علوم 
در  آن  از  نهىي  هيچ  نه‏تنها  كه  است  بشرى 
شريعت نيست، بلكه به تعليم و تعلم و انديشه 

و فكر در آن تشويق نيز شده است.
رابطهى‏ عقل و آزادى با نصوص دينى در 
هَدَينْاهُ  َّا  ان است:  نهفته  اختيار  و  جبر  قضيه 

)دهر3(  شما  كَفُوراً  امَّا  و  امَّا شاكِراً  بيلِ  السَّ
به  نباشيد.  يا  باشيد  مؤمن  مختاريد  و  آزاد 

هدايت الهى شاكر يا كافر باشيد.
با  است  آزاد  خود  عقلانى  تفكر  در  عقل 
محك و محور وحى يا بدون آن حركت كند. 
عقل حكم مك‏ىند طلا را با محك خريدارى 
كنيم. عقل به ما هو عقل نم‏ىتواند محك عقل 
ديگرى باشد، چنانك‏ه طلا نم‏ىتواند محك 
طلاى ديگرى باشد. بلكه محك و معيار حقّ، 
تناسب  باشد.  داشته  مطلق  بايد مصدر حقِّ 
كه  است  اين‏  آزادانديش  عقل  و  وحى  بين 

وحى به علم و عقل جهت م‏ىدهد.
البته مراحلى در تحول و تكامل تفكرات 
مشابه  و  مسيحى  متألهان  توسط  عقلانى 
آن‏ها در ميان علماى اسلامى نيز مطرح شده 
است، لكن اصل مطلب اين است كه بشر در 
با  و  نيست  آزاد  فرموده  تشريع  خدا  آن‏چه 
اختيار لازم است آن‏ها را بپذيرد. لكن عقل 

مطلق آزادانديش در آن چيزهاىي است كه 
خدا نفرموده و يا با ذكر مبانى، تكاملش را 
به عهده خود بشر نهاده است مانند پزشىك، 

فيزكي و ...
اما بحث آزادى در محدودهى‏ ديندارى تا 
كجاست؟ آيا كي ديندار آزاد است كه ب‏ىدين 
شود يا نه؟ اينجا نيز عقل و علم نقش مؤثرى 
در حكم مرتد دارد. يعنى اگر كسى بدون علم 
كافى ديندار و مسلمان باشد و بعد بدون علم 
برگردد حكم مرتد  از دين خود  استنباط  و 
ندارد، حتى اگر هزاران بار از روى ب‏ىعلمى 
و قصور مسلمان و كافر شود. تنها راه مقابله 

با وى، هدايت شايستهى‏ اوست.
انسان دانا اگر بتواند با استفاده از درستي 
يا نادرستي به هدف خود يا حقيقتي دست 
زيرا  مي‌دهد  ترجيح  را  اولي  گمان  بي  يابد 
نادرستي را شّر في نفسه و راستي را خيرفي 
اصول  عبدالجبار،شرح   . مي‌داند  نفسه 

خمسه،ص73
آزادي عقيده به اين معني نيست که هرکس 
هر عقيده اي دارد ، از نظر اسلام مورد قبول 
و تأييد است . آيا مي‌توان گفت : بت پرستي 
و  مادي  مکاتب  به  و  خرافات  به  اعتقاد   ،
انحرافي و تحريف شده و عرف گرائي ، مورد 
تأييد دين است؟ اينگونه آزادي عقيده نه در 
مدعي  که  هيچ حکومتي  در  که  اسلام  دين 
ارشاد  و  هدايت  براي  روش  بهترين  ارائه 
انسان است ، معني ندارد . زيرا با ادعاي آن 
مکتب ناسازگار است . قرآن بهترين دين را 
براي هدايت بشر ، اسلام مي‌داند و غير آن را 

نمي‌پذيرد  و لذا مي‌فرمايد : 
مِنْهُ  يقُْبلََ  فلََن  دِيناً  غَيْرَ الإسِْلَامِ  يبَْتغَِ  وَمَن 

وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ )85(
جويد  ]ديگر[  دينى  اسلام  جز  كه  هر  و 
هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت 

از زيانكاران است
مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي‌حاج 
شيخ يوسف صانعي دام ظله مجازات مرتد را 
در موردي که شخص مسلمان به تحقيق و 
تفحص پرداخته و دچار شبهه شده باشد را 
منصرف مي‌داند. گناه مسلماني که در زمان 
مطالعه دچار شبهه شده و درباره اسلام شک 
کرده است چيست؟به اينکه بعضي افراد شايد 
در  قصور  و  انديشه  لحاظ ضعف  به  نتوانند 

ادراک برخي مطالب را بفهمند؟؟‍!!
منتظري  العظمي‌مرحوم  الله  آيت  حضرت 
قدس سره در نظريه اخيرش مرتد را کسي 
مي‌داند که حق را مي‌شناسد و آن را انکار 
مي‌کند به نظر معظم له در جوهر ارتداد عناد، 

حجر و لجاجت وجود دارد .
عبدالکريم  العظمي‌سيد  الله  آيت  حضرت 
که  را  کسي  نيز  ظله  دام  اردبيلي  موسوي 
واقعاً دچار شبهه شده باشد را مشمول ارتداد 

نمي‌دانند .
حضرت آيت الله العظمي‌حاج شيخ اسدالله 
بيات زنجاني دام ظله يکي از شروط ارتداد 

براستي آزادي بيان و انديشه تنها راه رشد فکري و آگاهي 
و بينش و شناخت اصولي افراد و پيشرفت جامعه در تمام 
ابعاد زندگي اقتصادي و فردي و اجتماعي ، مادي و معنوي 
و  مشکلات  حل  براي  راه  بهترين  و  اخروي  و  دنيوي  و 
نابساماني‌ها و نواقص و کاستيها و مفاسد اخلاقي کشور 

و ملت و روابط بين المللي است

نوشتار مهمان
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را قصد و نيت مي‌دانند پس در اين صورت 
منحرف  اي  شبهه  از طريق  واقعاً  کسي  اگر 

شود حکم ارتداد بر وي جاري نيست . 
اگر مسلمانى با وجود علم و عقل و آگاهى 
با احاطه به دلايلِ صحت عقايدش، كافر شود 

آن هم نه كي بار بلكه تا سه بار: 
َّذِينَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفَرُواْ  إنَِّ ال
وَلَا  لهَُمْ  ليِغَْفِرَ  اّلل  يكَُنِ  َّمْ  ل كُفْرًا  ازْدَادُواْ  ثمَُّ 

ليِهَْدِيهَُمْ سَبلًي )نساء137(
همانا كسانى كه ايمان آوردند سپس كافر 
شدند سپس ايمان آوردند سپس كافر شدند 
سپس ]براى سومين بار[ به كفر خود وسعت 
و ازدياد بخشيدند بخشش خدا هرگز براى 

آنان نيست.
تضعيف  عالمِ،  مرتد  اين  كفر  كردن  زياد 
و تشكيك و شبهه انداختن در عقايد ساير 
عالم  و  آگاه  شخص  اين  است.  مسلمانان 
شده،  گمراه  خود  تنها  نه  اسلامى  علوم  به 
بلكه عدهى‏ زيادى از عوام را نيز به شك و 
ترديد و انحراف م‏ىاندازد. چنانك‏ه يهود‏ىها 

م‏ىگفتند: 
وَجْهَ  آمَنوُاْ  َّذِينَ  ال عَلَى  أنُزِلَ  َّذِيَ  باِل آمِنوُاْ 
)آل  يرَْجِعُونَ  لعََلَّهُمْ  آخِرَهُ  وَاكْفُرُواْ  النَّهَارِ 

عمران72(
و جماعتى از اهل كتاب گفتند در آغاز روز 
به آنچه بر مؤمنان نازل شد ايمان بياوريد و 
]از  آنان  شايد  كنيد  انكار  ]روز[  پايان  در 

اسلام[ برگردند
م‏ىگفتند  كه  بود  يهود‏ىها  تاكتكي  اين 
ايمان آوريد اول روز و آخر روز  به اسلام 
شايد   » يرَْجِعُونَ  لعََلَّهُمْ   « چرا؟  شويد  كافر 

مسلمان‏هاىي ساده‏لوح برگردند.
براى جلوگيرى از فعاليت خطرناك ايشان 
چه بايد بكنيم؟ چند راه داريم: يا او را آزاد 
بگذاريم تا فعاليت كند يا او را تبعيد كنيم يا 

زندانى يا قتل ... قرآن م‏ىفرمايد: 
وَالفِْتْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ القَْتْلِ وَلَا يزََالوُنَ يقَُاتلُِونكَُمْ 

اسْتطََاعُواْ  إنِِ  دِينكُِمْ  عَن  وكُمْ  يرَُدُّ حَتَّىَ 
)بقره217( 

آنان  و  است  بزرگ‏تر  كشتار  از  فتنه  اين 
پيوسته با شما كشتار مك‏ىنند تا اگر بتوانند 

شما را از دينتان برگردانند.
آزادى در ارتداد تا جاىي است كه به ارتداد 
هيچ  به  مرحله  اين  تا  نكند.  كمك  ديگران 
وجه حكم اعدام نداريم. اما اگر در گمراهى 
از  جلوگيرى  جز  چاره‏اى  بكوشد،  ديگران 
فعاليت او نداريم. اينجا نيز روشى در شرع 
خاص  زمان  به  قيدى  كه  است  شده  نهاده 
ندارد و مصاديق آن تا ابد شامل حكم‏اند. اگر 
جلوگيرى  براى  بهترى  روش  شايد  بگوييد 
آزادى  يا  زندانى  يا  تبعيد  بگوييد  باشد 
البته اگر هدايت شدنى باشد حكم  اوست؟! 
نيز خود به خود لغو است. اگر راهنماىي و 
توبهى‏ وى شود،  به  منجر  او  اوليهى‏  ارشاد 

حكم جارى نم‏ىشود كه البته اگر عمل وى 
معلوم م‏ىشود قصد  تكرار شود،  بار  تا سه 
لذا در  اعدام است و  از  توبه رهاىي  از  وى 
سومين بار ارتداد آگاهانه و عالمانه راه توبه 
نيز بر او بسته است و حكم مفسد فى الارض 

پيدا مك‏ىند.
اگر آزادى در فتنهى‏ عقيدتى، كه بالاترين 
فتنهى‏  در  باشد  است جايز  نواميس شرعى 
تجاوز به جان و مال و حيثيت ديگران نيز 

آزادى جايز نخواهد بود.
در فطرت‏هاى پنجگانهى‏ دين، عقل، جان، 

مال و آبرو )حيثيت( سه حالت داريم:
1- كارهاىي كه باعث تضعيف يا نابودى 

اين‏هاست، حرام قطعى است.
2- كارهاىي كه باعث ركود و ماندن اين‏ها 
در كي حالت ثابت است، نه پيشرفت م‏ىدهد 
نه كاستى در پى آن است. اين حالت نيز حرام 

است.
قدرت  و  تقويت  باعث  كه  كارهاىي   -3
دين و عقل و جان و مال و ناموس م‏ىشود، 
واجب است. حتى دين اسلام امر به اين دارد: 
ال‏ى مغفرةٍ من ربكم « » فاستبقوا  » سابقُِوا 
استعدادها  كل  از  استفاده  در   »... الخيرات 
اجراى  و  بشرى  امور  در  توانا‏ىيها  و 
قوانين‏براى پيشرفت و صعود، آزادى و تلاش 

پسنديده است .
فهم  براى  آن  بهك‏ارگيرى  در  عقل  نقش 
درست  الهى،  مراد  كشف  و  احكام  و  آيات 
است. اما نقش آن به‏عنوان تحميل دانسته‏هاى 

عقلى بر آيات به‏هيچ‏وجه پذيرفته نيست.
در ارتباط با عقل در طول تاريخ و حتى 
ديده  تفريطى  و  افراطى  جريان  دو  اكنون 

م‏ىشود:
عده‏اى هيچ ارزشى براى عقل قايل نيستند 
و حتى در علوم محض بشرى مثل صنعت و 
تكنولوژى، اجازهى‏ پيشرفت به آن نم‏ىدهند. 
زمينه‏ها  تمامى  محور  را  عقل  نيز  عده‏اى 
جديدى  حكم  بتواند  كه  جاىي  تا  م‏ىدانند 
به تعطيل  وضع كند يا بعض احكام خدا را 

بكشاند!
و  كامل  شناخت  دليل  به  معصوم  رهبران 
مطلق عقلى دين، كمترين خطا و انحرافى در 
اعمال و عقايدشان نيست. كسى كه عاقل و 
خردمند است، ابتدا مشكل اساسى خود را در 
هر زمينهى‏ زندگى كشف مك‏ىند و آن را با 

عقل تشخيص م‏ىدهد و بعد براى حل مشكل 
خود، روش و شيوه‏اى را برم‏ىگزيند. درست 
لكن  م‏ىطلبد،  مطلق  اطاعت  دين  كه  است 
دليل بر اجبار نيست، زيرا دين براى اطاعت 
نيز  را  اعمال، هدايت  اعتقادات و  مطلق در 
به  اعتقاد  از عمل و  نظر دارد. دين قبل  در 
راهنماىي عقل به سوى مسير درست توجه 
دارد تا انسان با اختيار و از روى عقل و تفكر 
به اطاعت پروردگار در عمل و اعتقاد متمايل 

به  عقل خود  تفكر  نيروى  با  وقتى  و  گردد 
درستى اين مسير مطمئن شد و متمايل به آن 
گرديد و در آن راه قرار گرفت، آن‏گاه اطاعت 

مطلق را براساس عقلانيت پذيرفته است.
بنابراين عقل انسان است كه او را وادار به 
حركت در هر مسيرى مك‏ىند و اگر در راه 
اطاعت دين گام برداشت، عقلش به او فرمان 
را  او  خدا  اينك‏ه  نه  و  كند  اطاعت  كه  داده 
مجبور به اطاعت كرده باشد. خدا به وسيلهى‏ 
فقط عقل  مكلفان،  به سوى  ارسال شريعت 
از  نيروى عقل پس  آنان را هدايت مك‏ىند. 
درك راه صحيح، حكم مك‏ىند كه در آن گام 
بردارد، زيرا عقل بعد از اعتقاد سه نوع حكم 

م‏ىتواند داشته باشد:
حكم  كه  عقلا  بماهم  عقلا  بين  عقل   -1
نظر  بشرى  علوم  حوزهى‏  در  فقط  مك‏ىند 
دهد و در شريعت حقّ دخالت ندارد. حتى 
عاقل‏ترين  اينك‏ه  با  را  پيامبر  متعال،  خداى 
شركي  احكامش  در  انسان‏هاست، 

نم‏ىگرداند: 
وَلَ يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََدًا )کهف26(

و هيچ كس را در فرمانرواىي خود شركي 
نم‏ىگيرد و اگر پيامبر بخواهد به جاى خدا 
حكمى جعل كند يا سخنى از خود را به خدا 
قطع  را  رسالتش  متعال  خداى  دهد،  نسبت 

خواهد كرد: 
لَ عَلَيْناَ بعَْضَ الَْقاَوِيلِ )44( لََخَذْناَ  وَلوَْ تقََوَّ

مِنْهُ باِليْمَِينِ )الحاقه45( 
بود  بر ما بسته  پاره‏اى گفته‏ها  ]او[  اگر  و 
م‏ىگرفتيم  سخت  را  راستش  دست   )44(

 )45(
 2- حكم عقل در فهم كلّى و ادلهّى‏ احكام 
احاطه  حدودى  تا  انجامشان  چگونگى  و 
دارد. اينك‏ه بفهمد چگونه نماز بخواند، روزه 
بگيرد، احكام اين مسايل را بفهمد، درك كند، 

بپذيرد و اجرا كند.
علّت  يافتن  و  جزىي  فهم  در  عقل   -3
كند،  صادر  حكمى  نم‏ىتواند  اصلً  احكام 
چون احاطه‏اى به علّت جعل احكام ندارد، 
مگر آنك‏ه خود متن قرآن حكمتى بيان كرده 

باشد.
بردار  قيد  که  فعاليتي است  ذاتاً  انديشيدن 
نيست و نمي‌شود تصور کرد که بدون آزادي 
که  آنجايي  . چون  دارد  تفکر وجود  امکان 

آزادي وجود ندارد ، انديشه وجود ندارد .
ما حتي در قرآن کريم هم مي‌بينيم که وقتي 
مي‌کردند  بحث  مخالفانشان  با  الهي  انبياء 
آنجايي که پاي بحث و گفتگو در ميان است 
و  ناديده مي‌گيرد  را  که من حق هستم  اين 

کنار مي‌گذارد . 
مُّبيِنٍ  ضَلَلٍ  فيِ  أوَْ  هُدًى  لعََلَى  َّاكُمْ  إيِ أوَْ 

)سبأ۲۴(
نمي‌گويد من بر هدايتم و تو برگمراهي . 
بحث و گفتگو وقتي اتفاق مي‌افتد که اينکه 
من بر حقم شما باطل هستيد ، کنار گذاشته 

بشود .

طبق آيات بسياري از قرآن قرار نيست که همه هدايت شوند 
و يا زور باعث شود که رقيب از ميان فرار کند . در اينجا بحث 
مبارزه و اجبار در کار نيست بلکه بحث فهم به همراه اختيار 
است . حتي خداي متعال با بعثت انبياء و خود رسولان نيز 
انتظار نداشتند همگان به راه راست بيايند . اصولاً معيار اين 
که مطلبي حق است اين نيست که ديگران آن را تأييد کنند يا 

آنها را قانع سازند

نوشتار مهمان



22 مهر و آبان ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۶ 

نيست  قرار  قرآن  از  بسياري  آيات  طبق 
يا زور باعث شود  که همه هدايت شوند و 
که رقيب از ميان فرار کند . در اينجا بحث 
مبارزه و اجبار در کار نيست بلکه بحث فهم 
به همراه اختيار است . حتي خداي متعال با 
بعثت انبياء و خود رسولان نيز انتظار نداشتند 
همگان به راه راست بيايند . اصولًا معيار اين 
که مطلبي حق است اين نيست که ديگران آن 

را تأييد کنند يا آنها را قانع سازند .
الله  صلي  پيامبرگرامي‌اسلام  اگر  آيا 
را  ابولهب‌ها  و  ابوجهل  نتوانست  واله  عليه 
به رسميت  را  گمراهان  بايد  کند، پس  قانع 

شناخت؟؟؟؟؟
و  منافقان  و  معاندان   : بفرمايد  قرآن  اگر 
منحرفان زيادند و اکثر مردم تعقل نمي‌کنند 
آيا مي‌توان گفت که چه شده است که شما 
فهميده ايد و اکثر مردم نفهميده اند؟ چه بسا 
ما بگوييم فلان شخص يا فرقه اهل بهشت 
است ولي معلوم شود در قعر جهنم است و 
جهنم  قعر  در  فلاني  بگوييم  اينکه  بسا  چه 
است ولي مشخص گردد که در بهشت است .

آيات مربوط به آزادي
در قرآن کريم آياتي است که معني صريح 
آن مؤيد آزادي انسان و اختيار او در عمل 
است و آثار ديگري که معني آن‌ها از قدرت 
مطلق خداوند بر همه چيز حکايت مي‌کند :

حْمَنِ مِن تفََاوُتٍ  آية -  مَّا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ
)ملک۳(

در آفرينش آن ]خداى[ بخشايشگر هيچ 
معني  به  نم‏ىبينى  تفاوتى[  ]و  اختلاف  گونه 
است.  کامل  خداوند  حکمت  که  است  آن 
متفاوت  ضرورتاً  انسان  افعال  که  درحالي 
و متغير است بنابر اين مخلوق خدا نيست. 
ولي  باشد  خوب  است  ممکن  انسان  افعال 
نيکويي  و  خوبي  به  را  چيز  همه  خداوند 

آفريده است :
َّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ )سجده۷(  ال

آفريده  كه  را  چيزى  هر  كه  كسى  همان 
و  افعال زشت  گونه  اين  آفريده  نكيو  است 
ناپسند آفريده خداوند نيست بلکه از اختيار 

ما و هوا و هوس ما نشأت مي‌گيرد .
تماماً  کريم  قرآن   : مي‌گويد  عبدالجبار 
نظريه جبريه را رد مي‌کند زيرا در بيش تر 
آيات آن سخن از ستايش و نکوهش وعد 
افعال  . اگر  و وعيد و ثواب و عقاب است 
مفهوم‌ها  اين  معني  باشد  خداوند  صُنع  ما 

چيست؟ شرح اصول خمسه،ص359
إذِْ  يؤُْمِنوُاْ  أنَ  النَّاسَ  مَنعََ  وَمَا   - آية  از 

جَاءهُمُ الهُْدَى )اسراء94(
باز  آوردن  ايمان  از  را  مردم  ]چيزى[  و 

نداشت آنگاه كه هدايت برايشان آمد
چنين برمي‌آيد که ايمان آوردن در دست 
انسان  ايمان آوردن  . اگر  انسان است  خود 
به خواست خدا بود ديگر اين آيه  منحصراً 
به  داشت  حق  هم  کافر  و  لزومي‌نداشت 

باز  آوردن  ايمان  از  مرا  آنچه   : بگويد  خدا 
داشته است اين است که تو ايمان را در من 
 . آفريدي  کفر  من  در  خود  تو   . نيافريدي 
وضع کافر مانند اين است که بزرگسالان و 
استبدادگران دست و پاي جواني را ببندند و 
او را در اتاق تاريک محبوس کنند آنگاه از 
او بپرسند : چرا از اين اتاق خارج نمي‌شوي؟ 

چنين رفتاري به کلي نامعقول است .
در  ما  که  مي‌آيد  بر  چنين  آيات  اين  از 
کفر  يا  ايمان  فعل   . هستيم  آزاد  انتخاب 

منحصراً به خود ما بستگي دارد . 
خدا ما را آگاه مي‌کند که آفرينش او براي 

آوردن مقصودي است :
مَاء وَالَْرْضَ وَمَا بيَْنهَُمَا باَطِلً  وَمَا خَلَقْناَ السَّ
ِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ  َّذِينَ كَفَرُوا فوََيْلٌ ل ذَلكَِ ظَنُّ ال

النَّارِ )ص27( 
و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين 
دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى 
كرده[اند  حق‏پوشى  ]و  شده  كافر  كه  است 
پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده‏اند

فاقد  نبود  ما  خود  آنِ  از  اگر  ما  افعال  و 
معني بود و اما چنانکه اين آيه تأکيد مي‌کند 
خداوند همه چيز را به بطلان نيافريده است:

ليِعَْبدُُونِ  إلَِّ  وَالِْنسَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا 
)ذاريات56(

و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه 
مرا بپرستند

اين بدان معناست که خدا از ما جز ايمان و 
فرمانبرداري از احکام او چيزي نمي‌خواهد. 
پس شرطش آزاد بودن ماست و افعال ما در 
دست خود ماست. خداوند نمي‌خواهد که ما 

مرتکب خطا شويم زيرا :
وَاّلل لَا يحُِبُّ الفَسَادَ )بقره205(

و خداوند تباهكارى را دوست ندارد
که  کساني  بود  گناه  خواهان  خداوند  اگر 
مرتکب آن مي‌شوند مطيع اراده او بوده اند . 
نقل  ديگر  آيه  عبدالجبار هم چنين چهار 
انسان  کامل  مسئوليت  متضمن  که  مي‌کند 

است :
جَزَاء  فيِهَا  خَالدِِينَ  الجَْنَّةِ  أصَْحَابُ  أوُْلئَكَِ 

بمَِا كَانوُا يعَْمَلُونَ )احقاف14(
ايشان اهل بهشتند كه به پاداش آنچه انجام 

م‏ىدادند جاودانه در آن م‏ىمانند
بمَِا  جَزَاء  كَثيِرًا  وَليْبَْكُواْ  قَلِلًي  فلَْيضَْحَكُواْ 

كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ )توبه82(
از اين پس كم بخندند و به جزاى آنچه به 

دست م‏ىآوردند بسيار بگريند
فمََا لهَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ )مدثر49( 

چرا آنها از تذكر روى گردانند
محدث  که  است  آمده  معتزله  طبقات  در 
طور  به  را  قَدَر   ، سِرّين  بن  محمد  معتزلي 
قطع رد مي‌کند مخصوصاً دو آيه نقل مي‌کند 
خدا  نيست  ممکن  که  معني  اين  از  حاکي 

افعال ما را به ما تحميل کند :
وَإذَِا فعََلُواْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَلَيْهَا آباَءناَ 

لَا  اّلل  إنَِّ  قلُْ  بهَِا  أمََرَناَ  وَاّلل 
يأَْمُرُ باِلفَْحْشَاء أتَقَُولوُنَ عَلَى 
اّلل مَا لَا تعَْلَمُونَ )اعراف28(

كنند  زشتى  كار  چون  و 
را  خود  پدران  م‏ىگويند 
را  ما  خدا  و  يافتيم  آن  بر 
بگو  است  داده  فرمان  بدان 
زشت  كار  به  خدا  قطعا 
چيزى  آيا  نم‏ىدهد  فرمان 
را كه نم‏ىدانيد به خدا نسبت 

م‏ىدهيد
باِلعَْدْلِ  يأَْمُرُ  اّلل  إنَِّ 

)نحل90(
در حقيقت‏ خدا به دادگرى 
به  بخشش  و  نكيوكارى  و 

خويشاوندان فرمان م‏ىدهد
بنابراين ، اين معني ممکن است خدا ما را 

امر به فعل نهي کند مردود است .
از خلال اين همه آيات به روشني چنين 
را  آفريننده  و  آفرينش  جبريه  که  برمي‌آيد 
باهم خلط مي‌کنند تا نظريه خود را مبني بر 
اينکه انسان خود قادر به عمل کردن نيست 
تحکيم بخشند در حقيقت جبريه مي‌خواهند 
که آفرينش را تنها به تخصيص دهند زيرا به 
عقيده آنها انسان هيچ قدرتي ندارد . شرح 

اصول خمسه، ص379
بين  فرقي  هيچ  که  مي‌گويند  معتزليان 
آفريننده نيست و اينها الفاظ يکساني هستند 
تذکر مي‌دهد  اسکافي قدس سره  . مرحوم 
که غير ممکن است که فعل آفريننده را شبيه 

فعل انسان دانست.  مقالات،ج2،ص196
زيرا اين دو از جهت حالت و ماهيت با هم 
است  مستقيم  الهي  آفرينش   . دارند  تفاوت 
از  استفاده  نه  و  مي‌خواهد  ابزار  کاربرد  نه 
ناگريز  انساني  به عکس آفرينش   . حواس 
از توسل به اين چيزهاست . به علاوه خدا 
انسان  که  مي‌آفريدن  را  اغراض  و  اجسام 
انسان  آنچه   . آن‌هاست  آفريدن  از  عاجز 
مي‌تواند بجاي آورد آفريدن حرکاتي است 
که مختص اوست مانند نشتن و برخاستن . 

و  اکراه  نفي  بر  قرآن  از  آياتي  چنين  هم 
اجبار در پذيرش دين دلالت دارد ، ما براي 
روشن شدن اين آيات آن‌ها را به چند دسته 

تقسيم کرده ايم :
الف ( آياتي که اختيار و آزادي را اساس 
خلقت انسان مي‌داند : در اين آيات تصريح 
شده است که ما انسان را به هردو را خوب 
قرار  مختار  را  او  و  کرديم  راهنمايي  بد  و 

داديم .
 - )الشمس8(  وَتقَْوَاهَا  فجُُورَهَا  فأََلهَْمَهَا 
سپس پليدكارى و پرهيزگار‏ىاش را به آن 

الهام كرد .
وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ )البلد10( - و هر دو راه 

]خير و شر[ را بدو نموديم .
لمَْ  هْرِ  الدَّ مِّنَ  حِينٌ  الْنِسَانِ  عَلَى  أتَىَ  هَلْ 

الْنِسَانَ  خَلَقْناَ  َّا  إنِ  )1( مَّذْكُورًا  شَيْئاً  يكَُن 
َّبْتلَِيهِ فجََعَلْناَهُ سَمِيعًا بصَِيرًا  ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ ن مِن ن
بيِلَ إمَِّا شَاكِرًا وَإمَِّا كَفُورًا  َّا هَدَيْناَهُ السَّ )2( إنِ

)الإنسان3( 
كه  گذشت  انسان  بر  طولانى  زمانى  آيا 
چيز قابل ذكرى نبود )1( ما انسان را از نطفه 
بدين  م‏ىآزماييم  را  او  و  آفريديم  مختلطى 
جهت او را شنوا و بينا قرار داديم )2( ما راه 
را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا 

گردد يا ناسپاس )3(  .
ِّكُمْ فمََن شَاء فلَْيؤُْمِن وَمَن  ب وَقلُِ الحَْقُّ مِن رَّ

شَاء فلَْيكَْفُرْ )کهف29(
و بگو حق از پروردگارتان ]رسيده[ است 
پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد 

انكار كند .
وَلوَْ شَاء اّلل مَا أشَْرَكُواْ وَمَا جَعَلْناَكَ عَلَيْهِمْ 

حَفِيظًا وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بوَِكِيلٍ )انعام107(
شرك  آنان  م‏ىخواست  خدا  اگر  و 
نگهبان  ايشان  بر  را  تو  ما  و  نم‏ىآوردند 

نكرده‏ايم و تو ويكل آنان نيستى .
وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الَأرْضِ كُلُّهُمْ 
يكَُونوُاْ  حَتَّى  النَّاسَ  تكُْرِهُ  أفَأََنتَ  جَمِيعًا 

مُؤْمِنيِنَ )يونس99(
هر  قطعا  تو م‏ىخواست  پروردگار  اگر  و 
ايمان  كيسر  آنها  همه  است  زمين  در  كه 

م‏ىآوردند .
اينها و ده‌ها آيات ديگر نشانگر آن است 
موجودي  است  ، خود خواسته  که خداوند 
بيافريند که داراي اراده و آزاد باشد و خود 

راه صلاح و خير را برگزيند .
در  اکراه  نفي  بر  دلالت  که  آياتي  ب( 

پذيرش دين مي‌کند . مانند : 
ينِ )البقرة256( - در دين  لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

هيچ اجبارى نيست .
وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الَأرْضِ كُلُّهُمْ 
يكَُونوُاْ  حَتَّى  النَّاسَ  تكُْرِهُ  أفَأََنتَ  جَمِيعًا 

مُؤْمِنيِنَ )يونس99(
هر  قطعا  تو م‏ىخواست  پروردگار  اگر  و 
ايمان  كيسر  آنها  همه  است  زمين  در  كه 

م‏ىآوردند .

معني  که  است  آياتي  کريم  قرآن  در 
انسان و اختيار  صريح آن مؤيد آزادي 
او در عمل است و آثار ديگري که معني 
آن‌ها از قدرت مطلق خداوند بر همه چيز 

حکايت مي‌کند :
در آفرينش آن ]خداى[ بخشايشگر هيچ 

گونه اختلاف ]و تفاوتى[ نم‏ىبينى
به معني آن است که حکمت خداوند کامل 
افعال انسان ضرورتاً  است. درحالي که 
متفاوت و متغير است بنابر اين مخلوق 
است  ممکن  انسان  افعال   . نيست  خدا 
خوب باشد ولي خداوند همه چيز را به 

خوبي و نيکويي آفريده است

نوشتار مهمان
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اين چيزى است كه خداوند كلّيات آن را 
در كتب هدايتگر خويش بيان فرموده‌ است: 
جالِ  َّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ للِرِّ »وَ لهَُنَّ مِثْلُ ال
آيه  كه  مرد  مرتبيتّ  اين  دَرَجَةٌ«)۱(  عَلَيْهِنَّ 
مراقبت  مرتبت  همان  م‌ىگويد  آن سخن  از 
او  پناه خود گرفتن او و خدمت  از زن، در 
گزاردن است نه آن كه مرتبت چيرگى جستن 

و احياناً ناروا گفتن و ستم راندن باشد.
خداوند همان گونه كه در امور زندگى اين 
آورده در  كنار هم  در  را  و زن  مرد  جهانى 
برخوردارى از پاداش نكيوييها در آن جهان 
و  صالح  عمل  ذخيرۀ  از  شدن  برخوردار  و 
رسيدن به مراتب والا در روز قيامت نيز اين 
دورا در كنار هم قرار داده و فرموده است: »وَ 

مَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصّالحِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثْى 
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئكَِ يدَْخُلُونَ الجَْنَّةَ« )۲(  
وَ  أنُثْى  أوَْ  ذَكَرٍ  مِنْ  عَمِلَ صالحِاً  »مَنْ  و 
هُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْييِنََّهُ حَياةً طَيِّبةًَ وَ لنَجَْزِينََّهُمْ 

أجَْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يعَْمَلُونَ«. )۳( 
در اينجا مناسب م‌ىنمايد براى روشن 
اين  به  مربوط  تاريخى  زمينه‌هاى  شدن 
مرد  شرط  نفى  يا  ثبوت  يعنى  بحث، 

بودن براى قاضى، به آثار و رواياتى 
كارهاى  و  زنان  درباره  كه  بپردازيم 
است  رسيده  رسالت  عصر  در  آنان 

بررسى  اين  تبرّك جستن،  براى 
را از داستانى دربارۀ دختر پيامبر 
عليها-  الله  سلام  فاطمه-  اسلام 
كه بسيار رخدادهاى پند آموزى 
در زندگ‌ىاش وجود دارد، آغاز 
شرف  سيدّ  مرحوم  مك‌ىنيم. 
النصّ  كتاب  در  موسوى  الدين 

والاجتهاد چنين م‌ىآورد:
بكر  ابو  نزد  فرستاده‌اى  زهرا 
روانه كرد و ارث خود از پيامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله و سلم 
در  بكر  ابو  طلبيد  ابوبكر  از  را 

پاسخ گفت:
رسول خدا )ص( فرموده است: 
»لا نورث ما تركناه صدقة« )ما 
ارث برر جاى نم‌ىگذاريم، آنچه 

بر جاى گذاريم صدقه است(.
فاطمه صلى الله عليه و آله و سلم بر آشفت 
و خشمگين شد. مقنعه بر سر كرد و جلباب 
بر تن پوشيد و در حالى كه دنباله جامۀ او بر 
زمين كشيده م‌ىشد با حالتى كه هيچ تفاوت 
با راه رفتن رسول خدا )ص( نداشت در جمع 
به  خاندان  زنان  و  خدمتگزاران  از  گروهى 
بكر در جمع  ابو  بكر رورانه شد.  ابو  سوى 
گروهى از مهاجران و انصار و برخى ديگر 
بود كه زهرا در آمد پرده‌اى پيشاپيش زهرا 
آويختند. سپس ناله‌اى كرد كه همه حاضران 
را به گريه واداشت و آن جمع به ناله و گريه 
ناله  تا  كرد  درنگ  لختى  زهرا  آميخت.  در 
و گريه فروكش كرد و جوشش احساس و 
عاطفه فرونشست. آنگاه سخنى را با سپاس و 
ستايش خداوند عزّ وجلّ آغازيد و خطبه‌اى 

سخن  كاملترين  قالب  در  كرد:  ايراد  گيرا 
مردمان را اندرز داد و ياد پيامبر را به تمامى 

دوباره زنده كرد.
ديده‌ها فروهشت و دلها آرام شد ..

آياتى محكم  اثبات ارث خود  براى  زهرا 
به ميان آورد و چنان دلايلى اقامه كرد كه نه 
انكار شدنى بود و نه نپذيرفتنى، از آن جمله 
فرمود: »آيا به عمد كتاب خدا را وانهاديد و 
پشت سرافكنديد، آنجا كه كتاب م‌ىگويد: »وَ 
وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ« )۴(   يا در داستان زكريا 
لدَُنكَْ  مِنْ  ليِ  و از زبان او م‌ىگويد: »فهََبْ 
وَليًِّا* يرَِثنُيِ وَ يرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ 

رَبِّ رَضِيًّا«.  )۵(‌
بر  ويژه  آيه‌اى  خداوند  آيا  افزود:  سپس 
بوده  خبر  بى  آن  از  پدرم  و  فرستاده  شما 
است؟ يا آن كه شما از پدر و پسر عم من 
يا  و  آگاهتريد؛  كتاب  و خصوص  عموم  به 

آن كه م‌ىگوييد: پيروان دو آيين جداگانه از 
همديگر ارث نم‌ىبرند؟  

كه  م‌ىدهد  گواهى  خود  گرامى  خواننده 
اين داستان و اين جدال و احتجاج از جانب 
پاره تن پيامبر ىكي از قويترين گواهها بر اين 
جمع  در  زنان  است  جايز  كه  است  حقيقت 
مردان حضور يابند، با آنان بحث و مجادله 
كه  را  آن  كنندگى  گمراه  و  گمراهى  و  كنند 

گمراه و گمراه كننده است روشن سازند.
انجام  عليها-  الله  سلام  زهرا-  آنچه  اگر 
ابو بكر و اطرافيان  نبود همان دم  داد جايز 
كه  م‌ىبينيد  امّا  مك‌ىردند.  اعتراض  و  ا  به 
و جدال  سياست  امر  در  زنان  مداخلۀ  آنان 
و مناظره زنان با زمامداران را كارى ناپسند 

نشمردند.
خود مى دانيد كه آن دوران دورانى سياسى 
ضدّ  بر  كه  بود  آتشى  التهاب  به  وآميخته 

خاندان رسالت بر افروختند.
را  بيگناهان  خون  آتش  اين  زبانه‌هاى 
را  برق شمشير چشمها  و هر سو  م‌ىطلبيد 
نور چشم  همه  اين  با  امّا  م‌ىساخت.  خيره 
مناظره  و  جدال  تا  برخاست  )ص(  پيامبر 

سياسى را به مردم بياموزد.
ىكي ديگر از نمونه‌هاى شايسته يادآورى، 
داستان اسماء بنت عميس در هنگام بازگشت 
الطبقات  ابن سعد در كتاب  از حبشه است. 

الكبير در اين باره چنين م‌ىآورد:
چون اسماء دختر عميس از سرزمين حبشه 
بازگشت عمر بن خطّاب به او گفت: اى زن 
حبشى، ما به فضيلت هجرت بر شما پيشى 
گرفتيم! اسماء گفت: به دينم سوگند كه راست 
گفتى: شما در كنار رسول خدا )ص( بوديد 
واو گرسنگانتان را‌ سير مك‌ىرد و نا آگاهانتان 
را م‌ىآگاهاند، امّا ما در سرزمين دور و رانده 

شايستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت  / قسمت دوم و پايانی

 اشاره : نام و چهره آیت الله محمدی گیلانی، مخصوصاً در اوایل انقلاب اسلامی، در مقام تدریس و توشیح مبانی فقهی بر هیچ کس پوشیده 
نیست. همان زمان که هر کسی حرف دیگری می‌زد، ایشان با استفاده از آیات و روایات، حقیقت دین را مطرح می‌ساخت و پوستین وارونه ای را که 

می‌رفت بر اندام ظریف دین بماند، بر کند و ذات آیات و روایات را در موضوعات مبتلابه به خوبی نشان داد و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت. از 

جمله موضوعات منحصر به فردی که می‌توانست در تمامی‌جوامع انسانی بر علیه ما استفاده شود، شایستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت است. 

آیت الله در کمال اطمینان به طرح این موضوع پرداخت و آن را از نگاه دو مذهب شیعه و سنی مورد بررسی قرار داد و چونان استاد خود، ابتدا 

مبانی تفریق و جدایی را بیان نمودند و سپس به پاسخ گویی پرداختند. خود استاد در قسمت اول این بحث بلند نوشته اند : 

... این گونه احکام بهانه ای برای دشمنان اسلام و زمینه ای برای وارد آوردن این تهمت شده است که از دیدگاه اسلام، زن باید همواره خانه نشین 

باشد. حق رأی و اظهار نظر ندارد. او را بهره ای از آزادی نیست، گروگان خانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و خردمندی بی بهره است ... 

و تهمت هایی از این دست که در حقیقت زشتی های درون و نثرندیهای روان بر سازندگان این گونه تهمت هاست که هر روز این آهنگ شوم را 

می‌نوازند. این در حالی است که از دیدگاه اسلام، زن را بهایی همسان مرد است، از همان حقوقی برخوردار است که مرد برخوردار است و همان 

تکالیفی بر اوست که بر مرد است. و در این میان هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نیست، جز آن که مرد خدمت زن می‌گذارد و اسباب آسایش 

زندگی او را فراهم می‌سازد و برپای دارندۀ زندگانی زن است، او را در پناه خود می‌گیرد و از او به قدرت خویش دفاع می‌کند و برای او از در آمد 

خویش خرج می‌کند. تفاوتی که هست در اینهاست وگرنه در دیگر جنبه ها زن و مرد یکسانند و ...

فقه اسلامی
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از وطن بوديم. به خداوند سوگند نزد رسول 
او  به  را گذشت  آنچه  و  م‌ىروم  خدا )ص( 

م‌ىگويم.
پيامبر )ص( رفت و گفت: اى  نزد  اسماء 

رسول خدا، برخى به ما طعنه م‌ىزنند 
نخستين  مهاجران  از  ما  مدّع‌ىاند  و 
نه  فرمود:  نيستيم. رسول خدا )ص( 
در  را  شما  بلكه  نيست،  چنين  فقط 
هجرت است. در حالى كه ما در مكه 
اقامت داشتيم شما به حبشه هجرت 
من  نزد  به  نيز  آن  از  پس  و  كرديد، 

هجرت گزيديد.  
م‌ىبينيد چگونه در ميان آنان كه به 
سرزمين حبشه رفتند زن به دفاع بر 
م‌ىخيزد، بى آن كه از كسى و حتى 
كه  چرا  گيرد؛  اجازه  شوهرش  از 
مهاجران  از  گروهى  به  نكوهش  آن 

گرانقدر نظر داشت و از همين روى آن زن 
كند.  دفاع  آنان  از  كه  كرد  تكليف  احساس 
اجازه  جاى  چه  دينى  وظيفه  انجام  براى 
خواستن است، در اينجا هيچ كس را بر آن 
زن ولايتى نبود تا رخصت طلبيدن از او لازم 

باشد.
پيش از آن كه پيامبر )ص( به مدينه هجرت 
اين  شد.  آن  ساز  زمينه  عقبه«  »بيعت  كند 
و  انصار  ميان  پنهانى  كه  است  همان  بيعت 
انصار  هيئت  پذيرفت.  )ص( صورت  پيامبر 
دراين بيعت كه از مدينه به مكه آمدند و در 
آنجا با پيامبر ملاقات و شبانه در عقبه منى با 
او بيعت كردند سى و سه مرد را در برداشت 
از زنان صاحب  اين شمار دو تن  بر  افزون 
نظر نيز در جمع انصار حضور داشتند: نسيبه 
دختر كعب مازنى، وامّ منيع اسماء دختر عمر 
و سلمى كه از خردمندترين زنان آن خاندان 
بود. اين گروه با رسول خدا )ص( بيعت كردند 
و به او پيمان سپردند كه در برابر هرچه از 
خود و زن و فرزند خود دفاع مك‌ىنند از او 

نيز دفاع كنند.
انصار زنى صاحب  منيع در ميان زنان  امّ 
در  او  بود.  شايسته  جايگاهى  داراى  و  نظر 
همان پگاه پيداىي اسلام به اين آيين گرويد 
رسول خدا )ص( را در غزوه خيبر همراهى 
را  تقدير  نيز آن موضع سزامند  آنجا  و  كرد 
داشت. او همچين مادر معاذ بن جبل است 
كه ىكي از صحابه نامور پيامبر اكرم صلى الله 

عليه و آله و سلم بود.
نسيبه نيز همان زنى است كه در نبرد احد 
در سپاه مسلمانان حضور داشت، به تشنگان 
آب م‌ىرساند و مجروحان را مداوا مك‌ىرد. 
در آن نبرد در آغاز، پيروزى از آنِ مسلمانان 
بود، امّا ديرى نپاييد كه ورق برگشت پيروزى 
پشت كرد و شمشيرهاى كافران مسلمانان را 
در برگرفت و به خون پكير آنان سيراب شد. 
در اين هنگام بود كه همه گريختند مگر ده تن 
كه ماندند و از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله 
و سلم دفاع كردند. نسيبه از كسانى است كه 

درپيشاپيش اين گروه جاى داشت. او شمشير 
بر كشيد و كمان بر دوش انداخت و پيشا پيش 
رسول خدا )ص( از او دفاعى جانانه كرد. گاه 
تير م‌ىانداخت و گاه شمشير م‌ىزد، و هر جا 

خطرى م‌ىديد خود را سپرجان پيامبر مك‌ىرد 
تا جاىي كه آن حضرت فرمود: هيچ نشد كه 
به راست پا چپ بنگرم و او را نبينم كه در 

دفاع از من پكيار مك‌ىند ..
نسيبه در اين نبرد سيزده زخم برداشت از 
آن جمله زخمى بر گردن او نشست و خون 
از آن سرازير شد. امّا او با اين وجود همچنان 
به پكيار و دفاع ادامه داد و تندر آسا به دل 
سپاه دشمن م‌ىزد: رسول خدا )ص( كه چنين 
ديد او را دعا كرد: »بارك الله عليهم فى أهل 
دهاد!  بركت  را  خاندان  اين  خداوند  بيت« 

را  پيامبر  دعاى  اين  نسيبه 
شنيد و به آن حضرت گفت: 
خداوند  از  خدا،  رسول  اى 
بخواه ما را در بهشت همراه 
تو كند. فرمود: خداوند اينان 
بهشت  از همدمان من در  را 
قرار ده. نسيبه كه اين دعا را 
شنيد گفت: »اكنون هيچ پروا 
من  بر  دنيا  اين  در  كه  ندارم 

چه بگذرد.
اين  همسر  عاصم  بن  زيد 
در  او  كنار  در  كه  است  زن 
نيز‌  حبيب  ايستاد.  نبرد  اين 
پكيار  در  كه  اوست  فرزند 
مسلمانان بر ضدّ مسيلمه در 
اردوى خالد بود و در همان 
پكيار به شهادت رسيد. پس 
سوگند  نسيبه  او  شهادت  از 
ياد كرد كه با مسيلمه بجنگد. 
از همين روى به يمامه رفت 
و در جنگى كه به قتل مسيلمه 
انجاميد شركت كرد. در همين 
نسيبه  دست  كه  بود  جنگ 

بريده شد. )۶(  
كتاب‌هاى  مطاوى  در 

مغازى و سيره به نامهاى فراوان زنان مسلمان 
و صالحى بر مى خوريم كه پيامبر خدا صلى 
الله عليه و آله و سلم را در جنگها همراهى 

كردند تا به مداواى مجروحان و آب رساندن 
به رزمندگان پردازند. از اين جمله‌اند:

1. اميهّ غفارى دختر قيس دختر جوانى كه 
در سنّ چهارده سالگى از سرزمينى دور براى 

بيعت با پيامبر )ص( به حضور ايشان رسيد. 
او در حالى كه هنوز هفده ساله نشده بود به 
پيشواىي زنان خاندان خود در خيبر حضور 
كرد،  عمل  خود  وظايف  به  بخوبى  و  يافت 
رسول خدا )ص( پس از اين پكيار گردبندى 
به اين زن داد و وى اين گردبند را تا پايان 
نيز  مرگ  هنگام  و  داشت  گردن  در  زندگى 

وصيت كرد آن را به همراه وى دفن كنند.
آغاز  همان  در  وى  اسلمى:  سنان  ام   .2
هجرت پيامبر )ص( به مدينه از باديه به اين 

شهر آمد و آنجا با او بيعت كرد.

در  وى  بود.  پيامبر  همراه  خيبر  در  وى 
جريان ازدواج پيامبر با صفيهّ دختر حىّي او 
را آراست و آماده زفاف با همسر كرد. وى 

همچنين از زنانى است كه حديث بسيار از 
دختر  است.  كرده  روايت  رسول خدا )ص( 
راو‌ىهاى  از  و  پاك  زنان  از  ىكي  بثينه  او 
ثقه و مورد اعتماد است. البتهّ اين زن يگانه 
زنى نبود كه در زمانه خود نقل 
شمار  بلكه  مك‌ىرد.  حديث 
بود  اندازه  آن  زنان  گونه  اين 
خود  طبقات  در  سعد  ابن  كه 
راوى  »زنان  درباره  را  فصلى 
حديث« گشوده‌ و در اين فصل 
نام هفتصد و اندى از زنانى را 
آورده كه از پيامبر )ص( يا از 
صحابه او نقل حديث كردند و 
و  دينى  پيشوايان  ديگر  بعدها 
راويان اخبار از آنها نقل كردند.
جحش،  دختر  حَمْنهَ   .3
زينب،  المؤمنين  امّ  خواهر 
اميمه دختر  و دختر عمّه رسول خدا )ص( 
اكرم  رسول  احد  نبرد  در  وى  عبدالمطلب 
صلى الله عليه و آله و سلم را همراهى كرد 
كرد  ايستادگى  مواضعى  چنان  در  آنجا  و 
كه حتى پاى مردان در آنها ناستوار بود. او 
ميان  از  را  پكيار م‌ىزد و زخميان  ميانه  به 
هنگامه به كنار مك‌ىشاند و آنجا به مداواى 
نبرد  اين  در  وى  م‌ىپرداخت.  زخمايشان 
همسر خود مصعب بن عمير را از دست داد. 
پس از او با طلحه به عبدالله پيمان همسرى 
بست و از او داراى فرزندى به نام محمّد بن 
طلحه شد كه بعدها به سجّاد اشتهار 

يافت.
4. امّ ايمن كنيز و خدمتگزار رسول 
احد حضور  نبرد  در  كه  خدا )ص( 
مجروحان  مداواى  آنجا  و  يافت 

مك‌ىرد و به تشنگان آب م‌ىرساند.
در  سعد:  دختر  اسلمى  كعيبه   .5
مسجد خيمه‌اى براى او برپا مك‌ىردند 
و  مجروحان  مداواى  به  آنجا  و 
بيماران م‌ىپرداخت. هنگامى كه سعد 
بن معاذ در جريان پكيار احزاب تير 
خورد همين زن تا پايان زندگى او 

تيمارش مك‌ىرد.
6. ربيع دختر مسعود كه م‌ىگويد: 
به  )ص(  خدا  رسول  همراه  به  ما 
سپاهيان  به  وآنجا  م‌ىرفتيم  پكيار 
خدمت  را  آنان  و  م‌ىرسانديم  آب 
مداوا  را  مجروحان  م‌ىگزارديم، 
مك‌ىرديم، و تشنگان و زخميان را به 

مدينه باز مى گردانديم.
اين زن ىكي از نخستينهاىي است 
شركت  از  او  گرويد.  اسلام  به  كه 
كنندگان در بيعت رضوان و مشمول 
اين آيه است كه فرمود: »لقََدْ رَضِيَ 
الله عَنِ المُْؤْمِنيِنَ إذِْ يبُايعُِونكََ تحَْتَ 
جَرَةِ«   رسول خدا )ص( زياد به خانه او  الشَّ
نماز  م‌ىساخت،  همان جا وضو‌  و  م‌ىرفت 
م‌ىخواند وغذا م‌ىخورد. هنگامى كه ازدواج 

خواننده گرامى خود گواهى م‌ىدهد كه اين داستان و اين جدال و احتجاج از جانب 
پاره تن پيامبر ىكي از قويترين گواهها بر اين حقيقت است كه جايز است زنان در 
جمع مردان حضور يابند، با آنان بحث و مجادله كنند و گمراهى و گمراه كنندگى 

آن را كه گمراه و گمراه كننده است روشن سازند.
اگر آنچه زهرا- سلام الله عليها- انجام داد جايز نبود همان دم ابو بكر و اطرافيان 
به ا و اعتراض مك‌ىردند. امّا م‌ىبينيد كه آنان مداخلۀ زنان در امر سياست و جدال 

و مناظره زنان با زمامداران را كارى ناپسند نشمردند.
خود مى دانيد كه آن دوران دورانى سياسى وآميخته به التهاب آتشى بود كه بر 

ضدّ خاندان رسالت بر افروختند.

نسيبه نيز همان زنى است كه در نبرد احد در 
سپاه مسلمانان حضور داشت، به تشنگان آب 
را مداوا مك‌ىرد. در آن  م‌ىرساند و مجروحان 
بود،  مسلمانان  آنِ  از  پيروزى  آغاز،  در  نبرد 
پيروزى  برگشت  ورق  كه  نپاييد  ديرى  امّا 
را  مسلمانان  كافران  و شمشيرهاى  كرد  پشت 
آنان سيراب شد.  پكير  در برگرفت و به خون 
در اين هنگام بود كه همه گريختند مگر ده تن 
كه ماندند و از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله 
و سلم دفاع كردند. نسيبه از كسانى است كه 
درپيشاپيش اين گروه جاى داشت. او شمشير 
بر كشيد و كمان بر دوش انداخت و پيشا پيش 
او دفاعى جانانه كرد. گاه  از  رسول خدا )ص( 
تير م‌ىانداخت و گاه شمشير م‌ىزد، و هر جا 
خطرى م‌ىديد خود را سپرجان پيامبر مك‌ىرد 
تا جاىي كه آن حضرت فرمود: هيچ نشد كه به 
راست پا چپ بنگرم و او را نبينم كه در دفاع از 

من پكيار مك‌ىند ..

فقه اسلامی
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كرد پيامبر )ص( در مراسم ازدواج او حضور 
يافت و جاىي نزدكي به او نشست. اين زن تا 

دوران حكومت معاويه زنده بود.
مطاوى  در  و  بسيارند  زنان  اين  همانند 
كتاب‌هاى سيره، مغازى، سنن، اعلام النساء 
شده  برده  نام  آنان  از  رجال  تراجم  بلكه  و 
يا شرح حالشان آمده است. ما در اينجا در 
صدد پرداختن به همه آنها نيستيم وتنها درپى 
در  زنان  حضور  ااز  كلّى  ديدگاهى  كه  آنيم 

جنگهاى به دست دهيم.
ىكي از زنان شايستۀ نام بردن سميهّ مادر 
عمّار بن ياسر است كه شكنجه كافران را به 
م‌ىآمد  بالا  آفتاب  كه  هنگامى  جان خريد. 
م‌ىشد،  سوزان  ريگها  و  گرم  كاملً  هوا  و 
به  را  پسرش  و  شوهر  و  او  مخزوم  بنى 
بيابان م‌ىبردند، جامه‌هاى آهنين بر تن آنان 
به ريگها و شنهاى داغ  را  آنان  مك‌ىردند و 
م‌ىپوشاندند و به سويشان سنگ م‌ىپراندند. 

و  تقيهّ  با  عمّار  تن،  سه  اين  ميان  در 
امّا  از شكنجه رهيد،  به كفر  با تظاهر 
بردبارى  شكنجه  برابر  در  مادرش 
زشت‌ترين  به  را  او  كرد.  فدا  جان  و 
صورت كشتند و او نخستين زنى بود 

كه در راه اسلام شهيد شد. )۷( 
آيا اين حديث به شمار رسيد است 
كه چگونه رسول خدا )ص( وقت خود 

را ميان زنان و مردان قسمت مك‌ىرد؟
براى نمونه در فتح البارى قسطلانى، 

و طبقات ابن سعد آمده است:
براى زنان سخت بود كه وقت پيامبر 
خدا صلى الله عليه و آله و سلم تنها از 
آنِ مردان باشد. از همين روى از آن 
حضرت خواستند كي روز در هفته را 

به زنان اختصاص دهد.
را  زنان  خواسته  اين  نيز  )ص(  پيامبر 
پذيرفت و چون روز ويژه آنان فرا م‌ىرسيد، 
نزد رسول خدا )ص( م‌ىآمدند و در حضور 
ايشان م‌ىنشستند. پيامبر )ص( هم پرسشهاى 
گرفتار  كه  را  آن  م‌ىگفت،  پاسخ  را  آنان 
را  آنان  همه  و  م‌ىنمود  راه  بود  سرگردانى 
بر راه راست و طريقه استوارتر وا م‌ىداشت.

همچنين در فتح البارى آمده است:
در حالى كه زنان در حضور پيامبر )ص( 
بودند عمر اجازه ورود خواست و زنان بى 
درنگ پرده را آويختند. چون در آمد پيامبر 
)ص( لبخند زد. عمر پرسيد: اى رسول خدا، 
لبخند  از چه روى  تو  به فداى  پدر ومادرم 
م‌ىزنيد؟ فرمود: زنان تو را ديدند و بى درنگ 
پرده را آويختند. عمر روبه زنان كرد و گفت: 
اى كه با خود دشمنيد، از من بيم مك‌ىنيد و از 
پيامبر خدا بيم نم‌ىبريد! گفتند: تو از رسول 

خدا )ص( درشت خو‌ىتر و سختگيرترى.
‌ىكياز نمودهاى گراميداشت زن در اسلام 
اين آيه است كه م‌ىفرمايد: »يا أيَُّهَا النَّبيُِّ إذِا 

جاءَكَ المُْؤْمِناتُ يبُايعِْنكََ ..
غَفُورٌ  الله  إنَِّ  الله  لهَُنَّ  اسْتغَْفِرْ  وَ  فبَايعِْهُنَّ 

رَحِيمٌ«. )۸(  
در مجمع البيان آمده است:

روايت شده است كه پيامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله و سلم در حالى كه بر صفا ايستاده 
بود با زنان بيعت كرد .. از عايشه روايت شده 
است كه گفت: به فرمان اين آيه رسول خدا 
بيعت  زنان  با  گفتن  سخن  طريق  از  )ص( 
مك‌ىرد و دست هيچ زنى به دست رسول خدا 
)ص( نرسيد مگر دست زنانى كه در اختيار 
داشت. اين حديث را بخارى از صحيح خود 

روايت كرده است.
همچنين روايت شده است كه آن حضرت 
چون آهنگ بيعت با زنان داشت ظرف آبى 
فرو  آب  در  خود  دست  پس  م‌ىخواست. 
آب  در  خويش  دست  نيز  آنان  و  م‌ىبرد 

مك‌ىردند.
اين نيز گفته شده است كه از روى لباس 
اندازه  چه  اين    )۹( م‌ىدادند.  دست  او  به 
گراميداشت زن است كه در برخورد رسول 

چون  كه  آنجا  يافت،  م‌ىتوان  )ص(  خدا 
اين كه  بر  پيمان سپردن  او و  با  بيعت  براى 
به نهى او گردن زنند  بپذيرند و  فرمان خدا 
بر  كار  كردن  سهل‌تر  براى  م‌ىآمدند  او  نزد 
آنان م‌ىفرمود: »به همان اندازه كه در توان 
داريد«. آنان نيز در پاسخ م‌ىگفتند: خدا و 
تا  دارند  بيشترى  ترحّم  ما  بر  )ص(  پيامبر 
صحنه‌اى  صحنه  اين  كه  م‌ىبينيد  خودمان. 
برخورد  نه  است  زن  با  »برخوردباز«  از 

سختگيرانه.
نمونه‌هاى اخبار و آثارى كه گذشت ما را 
بسنده است، چه، اخبار و آثارى از اين دست 
چهارچوب  در  كه  است  فراوان  اندازه  آن 
نوشتارى چنين نم‌ىگنجد و بيان آنها در اين 

مجال اندك از توان قلم بيرون است.
نوشتار  اين  در  خويش  خواسته  اصل  به 
بودن  مرد  شرط  ادلهّ  بررسى  و  نقد  يعنى 
به  اين  از  پيش  م‌ىگرديم.  باز  قاضى  براى 
دليل اوّل و دوّم اين نظريه پرداختيم. اكنون 
پيش از پرداختن به سوّمين دليل اين نكته را 
يادآور م‌ىشويم كه عبارت »لا تتولىّ المرأة 
القضاء« چنان كه در جواهر است- و عبارت 

»لا توُلىّ المرأة القضاء« چنان كه در مدارك 
از  جعفى  جابر  روايت  در  آمده-  مستند  و 
)ج  الانوار  بحار  در  كه  است  )ع(  باقر  امام 
است  شده  نقل  از خصال  103، ص 254( 
اين روايت همانند روايت مجهول السند مَن 
لا يحضره الفقيه است و از همين روى نيازى 
نيست براى يافتن دلالت و معناى اين‌ روايت 
خود را به سختى در افكنيم. افزون به اين در 
ذيل روايت مَن لا يحضره الفقيه آورديم كه 
اين گونه روايت‌ها در صدد مبالغه در ميان 
آنها  پاىك  بر  تأيكد  و  زن  منزلت  و  جايگاه 
آلودگى شود و  مايه  كه  از هر چيزى است 
از منزلت آنان بكاهد، هر چند اين خود از 
و  كلّى  قواعد  حسب  به  كه  باشد  چيزهاى 
كه  آن  همانند  است،  جايز  نخست  نگاه  در 
من سروات  للنساء  »ليس  آمده:  در حديث 
الطريق ش‌ىء ولهنّ جنبتاه ولا يجوز لهنّ نزول 
الغرف ولا تعلّم الكتابة ويستحبّ لهنّ تعليم 
سورة  تعلّم  لهنّ  وكيره  النور  وسورة  المنزل 

يوسف«. )۱۰( 
سومّين دليل معتقدان به نظريه نخست يعنى 
لزوم شرط مرد بودن به طور مطلق، در دو 

دسته از اخبار خلاصه م‌ىشود:
دسته نخست: اخبار واحاديثى كه م‌ىگويد 
حكومت تنها براى پيامبر يا همانند پيامبرى 
بن  سليمان  صحيحه  در  كه  چنان  رواست، 
خالد از امام صادق )ع( آمده است كه فرمود: 
»اتقّوا الحكومة فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام 
لنبي  المسلمين  من  لعادل  ا  بالقضاء  العالم 

]كنبى[ أو وصى نبى«. )۱۱( 
در صدد  اين حديث  برده‌اند  گمان  برخى 
بنيان نهادن قاعده‌اى كلّى مبنى بر اختصاص 
پايه،  اين  بر  و  است  معصوم  به  حكومت 
حكومت براى غير معصوم حرام‌ است، مگر 

به اذن او.
قضاوت  كه  رواياتى  و  اخبار  دوّم:  دسته 
براى غير معصوم را جايز اعلام مك‌ىند و از 
نصب آنان بدين مقام سخن به ميان م‌ىآورد.

غير  مك‌ىند  ايجاب  اخبار  از  دسته  اين 
معصوم را در كار قضاوت جانشين معصوم 
بدانيم يا بگوييم قاعده پيشگفته كلّى تخصيص 

خورده است. چنين تحصيصى به عبارت‌هاىي 
متفاوت ممكن است.

ابن خديجه  مشهوره  در  آنچه  همانند  گاه 
سالم بن مكرم جمال آمده است كه گفت: امام 
صادق )ع( فرمود: »إياّكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل 
بينكم  يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه  منكم 

فإنيّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه«. )۱۲( 
در طريق مَن لا يحضره الفقيه تا احمّد بن 
عائذ راوىي به نام حسن بن على وشاء وجود 
مجموعه  در  كه  است  روات  از  او  و  دارد 
اسانيد كامل الزيارات جاى دارد. از اين روى 
ثقه است، به استناد اين اصل و مبناى علماء 
رجال كه هر كس در اسانيد كامل الزيارات 
باشد ثقه است، و گرنه كسى از علماء رجال 

به ثقه بودن او تصريح نكرده است.
در مجمع رجال الحديث )ج 8، ص 26( 
خوئى در اين باره آمده است: طريق صدوق 
تا او ]احمد بن ابن عائذ[ چنين است: محمّد 

بن على بن؛ از عمويش محمّد بن ابى قاسم از 
محمّد بن على كوفى، از عبدالرحمن بن ابى 
هاشم، از ابو خديجه سالم بن مكرم جمّال« 
اين طريق دست كم از جهت محمّد بن على 
كوفى طريقى ضعيف است، گرچه كه طريق 

شيخ تا اين راوى طريقى است صحيح.
آن  در  راوى  كه  وسائل  روايت  به  گاه 
شيعيان  نزد  به  مرا  صادق  امام  م‌ىگويد: 

فرستاد و فرمود:
بينكم خصومة  وقعت  إذا  إياّكم  لهم:  »قل 
أنت  والعطاء  الأخذ  من  فى ش‌ىء  تدارى  أو 
اجعلوا  الفسّاق،  إلى أحد من هؤلاء  حاكموا 
فإنيّ  وحرامنا  عرف حلالنا  قد  رجلً  بينكم 
أن يخاصم  وإياّكم  قاضياً،  قد جعلته علكيم 

بعضكم بعضاً إلى السطان الجائر«. )۱۳(  ‌
گاه نيز به مقبوله عمر بن حنظله كه م‌ىگويد:

»سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا 
بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى 
السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من 
إلى  تحاكم  فإنمّا  باطل  أو  حقّ  في  تحاكم 
الطاغوت وما يحكم له فإنمّا يأخذ سحتاً وإن 
كان حقّاً ثابتاً له؛ لأنهّ أخذه بحكم الطاغوت 

باز  قاضى  براى  بودن  مرد  شرط  ادلّه  بررسى  و  نقد  يعنى  نوشتار  اين  در  خويش  خواسته  اصل  به 
م‌ىگرديم. پيش از اين به دليل اوّل و دوّم اين نظريه پرداختيم. اكنون پيش از پرداختن به سوّمين دليل 
اين نكته را يادآور م‌ىشويم كه عبارت »لا تتولّى المرأة القضاء« چنان كه در جواهر است- و عبارت »لا 
تُولّى المرأة القضاء« چنان كه در مدارك و مستند آمده- در روايت جابر جعفى از امام باقر )ع( است كه 
در بحار الانوار )ج 103، ص 254( از خصال نقل شده است اين روايت همانند روايت مجهول السند مَن لا 
يحضره الفقيه است و از همين روى نيازى نيست براى يافتن دلالت و معناى اين‌ روايت خود را به سختى 
در افكنيم. افزون به اين در ذيل روايت مَن لا يحضره الفقيه آورديم كه اين گونه روايت‌ها در صدد مبالغه 
در ميان جايگاه و منزلت زن و تأيكد بر پاىك آنها از هر چيزى است كه مايه آلودگى شود و از منزلت آنان 
بكاهد، هر چند اين خود از چيزهاى باشد كه به حسب قواعد كلّى و در نگاه نخست جايز است، همانند آن 
كه در حديث آمده: »ليس للنساء من سروات الطريق ش‌ىء ولهنّ جنبتاه ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا 

تعلّم الكتابة ويستحبّ لهنّ تعليم المنزل وسورة النور وكيره لهنّ تعلّم سورة يوسف«.
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وما أمر الله أن كيفر به قال الله تعالى: »يرُِيدُونَ 
أنَْ  أمُِرُوا  قَدْ  وَ  الطّاغُوتِ  إلِىَ  يتَحَاكَمُوا  أنَْ 
يكَْفُرُوا بهِِ«. قلت: فيكف يصنعان؟ قال: ينظران 
من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في 
به  حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا 
حكماً فإنيّ قد جعلته علكيم حاكماً فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه فإنمّا بحكم الله استخفّ 
وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على 

حدّ الشرك بالله«. )۱۴(  
گفتم: پس بايد چه كنند؟ فرمود: بنگرند چه 
كسى از خود شماست كه حديث ما را روايت 
كرده و در حلال و حرام ما او را نظر است 
حاكميتّ  به  را  همو  م‌ىداند.  را  ما  واحكام 
بپذيرند كه من او را بر شما حاكم قرار داده‌ام. 
اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود 
حكم خدا سبك گرفته شده و به ما بى ايمان 
شده است. در حالى كه آن كه به ما بى ايمان 
شود بى ايمان به خداست و در مرز شرك به 

خداوند است.
چيكده استدلال به اين روايات اين است كه 
قاعده اقتضا مك‌ىند قضاوت براى غير پيامبر 
و وصىّ او حرام باشد. ادلهّ نصب هم در مقام 
آن است كه مشخّص كند به كدام قاضى شيعه 
بايد رجوع كرد. لازمه اين نكته پذيرش همه 
دست  به  ادلهّ  اين  از  كه  است  مدلول‌هاىي 
م‌ىآيد. ىكي از اين مدلول‌ها قيد »مرد بودن« 
براى قاضى است كه بدان تصريح شده است. 
اگر اين را بيقين نپذيريم دست كم در قضاوت 
غير مرد ترديد خواهيم كرد. از ديگر سوى 
اصل هم بيرون نبودن و بيرون نشدن زن از 
قاعده كلّى پيشگفته است و بر اين پايه، زن 

براى عهده‌دار شدن مقام قضاوت اذن ندارد.
بر اين استدلال چند اشكال است:

اوّلً: آنچه از واژه »حكومت« كه در اين 
آنچه  تبادر مك‌ىند و  به ذهن  آمده  احاديث 
ظهور اين واژه است جنبه سياست و سامان 
و  شهرها  و  سرزمينها  آبادانى  و  امور  دهى 
مسائل از اين دست است. اين خود ىكي از 
شؤون سه‌گانه ولايت است كه از پيامبر )ص( 
به ارث رسيده است، سه شأنى كه عبارتند 
و  سياست  وجنبه‌ها‌ىآن،  مكتب  تبيين  از: 
سازماندهى امور، و قضاوت و داورى دعاوى 

و نزاع‌ها.

از اين روى، اين كه واژه »حكومت« را در 
اين روايات دلالت مطابقى به معناى قضاوت 

بگيريم كارى نابايست است.
به  واژه  اين  يا  نيست،  صحيح  نم‌ىگويم: 
نيامده  روايات  و  اخبار  در  معناىي  چنين 
است، )۱۵(  بلكه م‌ىگويم با چنان وضعيتّى 
احتمال‌هاىي  وبا وجود  تبيين شد  پيشتر  كه 
آن  از  تفسيرى  گونه  اين  واژه،  اين  درباره 
خلاف سنتّ استدلال و برهان آورى است؛ 
چه، آن سان كه در جاى خود بيان شده، در 
مقام استدلال و برهان آورى از هر چه مجاز 

و متشابه است پرهيز م‌ىشود.
اين نكته هم از ياد نرود كه عبارت »العالم 
بالقضاء« در روايت سليمان نم‌ىتواند قرينه‌اى 
روايات  در  حكومت  واژه  كه  اين  بر  باشد 
پيشگفته به معناى قضاوت به كار رفته است، 
بلكه اين عبارت به نوبه خود از ىكي ديگر 
از شؤون ولى امر پرده بر م‌ىدارد كه در كنار 

حكمرانى و سامان دهى در اختيار اوست.
بنابر اين استدلال به اين احاديث به تقريرى 

كه گذشت از پايه نادرست و نارواست.
مفهوم  م‌ىگويد:  نيز    )۱۶( راحل  امام 
قضاوت  و  است  قضاوت  از  اعمّ  حكومت 
ىكي از شاخه‌هاى حكومت و ولايت است. 
ر. ك: رسالۀ التقليد والاجتهاد، ص 106 و 

قاعدة لاضرر، ص 50، فصل: شئون نبوّت.
ثانياً: از اين هم كه چشم بپوشيم و بگوييم 
همان قاعدۀ كلّى كه شما گفتيد استوار و پا 
قاعده  نتيجه  نيست  مسلّم  هم  باز  برجاست 
همان باشد كه شما از آن برداشت كرده‌ايد، 
ادلهّ نصب قيد »مرد  چه، اين كه گفته‌اند از 
بودن« استفاده م‌ىشود و از اين روى زن براى 
نادرست؛  است  توجيهى  ندارد  اذن  قضاوت 
زيرا آوردن عنوان »رجل« در موضوع حكم 
به لزوم مراجعه قضات شيعه به جنبه تقابل با 
به ستمگران و حكمرانان و قضات  مراجعه 
و  است  آن  نفى  مقام  در  و  دارد  نظر  ستم 
اين  به  مراجعه  متوجّه  نهى  در حقيقت همه 
گروه از قاضيان و حكمرانان است؛ زيرا كه 
آنان،  از  داورى خواستن  و  آنان  به  مراجعه 
داورى طلبيدن از طاغوت است در حالى كه 
خداوند به مؤمنان فرمان داده كه به طاغوت 
در  كه  آنجا  از  ديگر سوى،  از  بورزند.  كفر 

آن زمان قضاوت مردان متعارف 
بوده وكسى سراغ نداشته كه زن 
عنوان  شود،  قضاوت  عهده‌دار 
در  و  موضوع  متن  در  »رجل« 
سخن امام آمده است كه فرمود: 
»انظروا إلى رجل منكم« آمدن 
است،  غلبه  باب  از  عنوان  اين 
نه از باب تعبدّ و منحصر كردن 

قضاوت به مردان.
ادلهّ  م‌ىگوييم:  روى  اين  از 
نصب هيچ دلالتى بر اعتبار قيد 

»مرد بودن« براى قاضى ندارد.
روشن  جا  همين  از  همچنين 
به اصل  م‌ىشود كه چنگ زدن 
عدم خروج زن از قاعده كلّى منع- افزون بر 
آنچه بيشتر دربارۀ قاعده گفتيم- تا چه اندازه 

سست است.
از  دسته  اين  در  »رجل«  تعبير  هم  شايد 
روايات، از باب: »حدّثوا الناس بما يعرفون 
الله  كيذّب  أن  أتحبوّن  ينكرون  ما  ودعوا 
منسوب  جمله  اين  باشد-   »1« ورسوله« 
امام راحل در  و  امير )ع( است  به‌ حضرت 
درس‌هاى خود مكرّر به آن اشاره مك‌ىرد- 
بر زبان آوردن سخنى حقّ كه فسادى بزرگ 
آن  از  بايد  و  است  ممنوع  م‌ىآورد  درپى 
خوددارى كرد، به ويژه در مسأله ناموس و 
آبرو و به ويژه آن كه عرب در دوران جاهليتّ 
خود وهم در زمان صدور اين احاديث گرفتار 
تا  بود  اندازه  از  برون  و  افروخته  بر  غيرتى 
جاىي كه در اين باره حكايت‌ها و روايت‌ها 
بر زبانها جارى گشت و تا جاىي كه برخى 
از آنان به اندك ترديد و اندك گمانى، به زن 
خويش تهمت زنا م‌ىزدند. در لسان العرب 
به  م‌ىخواست  مردى  چون  كه  است  آمده 
دو  و  م‌ىرفت  درختى  سراغ  به  برود  سفر 
شاخه از آن را به هم گره م‌ىزد. هنگامى كه 
برم‌ىگشت اگر شاخه‌ها همچنان به هم گره 
خورده بود معتقد م‌ىشد كه زنش به او خيانت 
نكرده است و اگر گره شاخه‌ها از هم باز شده 
بود معتقد م‌ىشد زن به او خيانت كرده است.

البتهّ نشانه‌هاى چنين غرور و غيرتى نفرين 
در عصرهاى  و حتى  همه عصرها  در  شده 
م‌ىشود:  گفته  هويداست.  بخوبى  اسلامى 
زنان  مصر،  فاطمى  خليفه  مراجعه  با  حاكم 
روز  هنگام  به  خانه  از  آمدن  بيرون  از  را 
نهى مك‌ىرد و اگر زنى در اين هنگام بيرون 
م‌ىآمد محتسب وظيفه داشت سر او را برهنه 
كند تا مجبور شود با سر برهنه در كوچه‌ها 
به خانه  و  بگذرد  مردم  مقابل  از  محلّه‌ها  و 
كه  گفته م‌ىشود  اين هم  باز گردد.  خويش 
بيشتر  همه  از  كه  را  زنى  دوّم  عباّس  شاه 
دوست م‌ىداشت. شب زمستانى در بخارى 
به  بعد رفت راحت خوابيد-  افكند و  آتش 

نقل از سياست و اقتصاد عصر صفوى-.
ثالثاً: مقبوله عمر بن حنظله به لحاظ عبارت 
»ينظران من كان منكم قد روى حديثنا« از 
براى  بودن  مرد  قيد  ادلهّ  از  ]و  نصب  ادلهّ 

قاضى[ شمرده شده و اين در حالى است كه 
عبارت »من كان« مطلق است و اختصاص 
به مردان ندارد. خبر ابو خديجه‌ هم نم‌ىتواند 
قيد  كه  چرا  باشد؛  اطلاق  اين  كننده  تقييد 
»رجل« در آن روايت از باب تقابل با مراجعه 
به قضات ستم و از باب غلبه تصدّى قضاوت 
مردان در آن روزگار است. افزون بر اين در 
سند اين حديث نيز ابهام و پيچيدگى وجود 
دارد چه ابو خديجه سالم بن مكرم جمال از 
رواتى است كه شيخ او را ضعيف و نجاشى 
او را ثقه دانسته است و بدين سان ميان اين 
دو نظر درباره او تعارض ديده م‌ىشود و قدر 
حال  به حس  جاىي حكم  چنين  در  متيقّن 
تقرير  به همين  نيز  او  راوى است و روايت 
روايتى حسن است. ابن حنظله هم كه ىكي 
ديگر از رجال سند اين حديث است متهّم به 

غلوّ است.
به هر روى از آنچه گذشت روشن م‌ىشود 
دليلى استوار بر لزوم قيد »مرد بودن« براى 
قاضى در دستِ نيست، و در مقابل، مقتضاى 
اطلاقات و همچنين مقتضاى قاعده اشتراك 
همه مكلّف‌ها، اعمّ از زن و مرد، در احكام 
تفاوتى  هيچ  مرد  و  زن  ميان  كه  است  آن 
نهاده نشود. البتهّ اين اشتراك هيچ منافاتى با 
يعنى مكلّف در  ندارد كه موضوع حكم  آن 
مواردى مقيدّ به برخى از قيدها يا متصّف به 
برخى از صفت‌ها و يا اساساً از صنفى خاص 
از  يا خنث‌ىها و ويا  يا مردان  از زنان  يعنى 
طايفه و گروهى خاصّ و يا متصّف و مقيدّ 
به برخى از عرض‌هاى لازم يا مفارق و يا 
قبيل برخوردار  از  به حالت‌هاىي ويژه  مقيدّ 
باشد.  چيزى  از  نبودن  برخوردار  يا  بودن 
چيكده سخن آن كه مقصود از قاعده اشتراك 
قيود  از  خواه  مكلّف‌ها،  كلمه  كه  نيست  آن 
خوردار  بر  خواه  باشند  برخوردار  موضوع 
نباشند، حكمى كيسان دارند، بلكه مراد آن 
است كه هر كس عنوان موضوع حكم به او 
قيامت مشمول آن حكم  تا  كند همو  صدق 
است، اگر حكم مطلق باشد مطلق و اگر مقيدّ 

باشد مقيدّ.
-------------

پانوشت ها :
۱. بقره/ 228: »براى زنان حقوقى شايسته است 
همانند وظيفه‌اى كه بر عهده آنهاست ولى مردان 

را بر آنان مرتبتى است«.
شايسته  كارى  كه  كس  »هر   :122 نساء/   .2
كند چه زن و چه مرد، اگر مؤمن‌باشد به بهشت 

م‌ىرود«.
 3. نحل/ 97: »هر زن و مردى كه كارى نكيو 
انجام دهد اگر ايمان آورده باشد زندگى خوش 
از  بهتر  پاداش  و  داد  او خواهيم  به  پايكزه‌اى  و 

كردارشان عطا خواهيم كرد«.
4. نمل/ 16: »سليمان وارث داوود شد«.

5. مريم/ 5 و 6: »مرا از جانب خود فرزندى 
عطا كن كه از من و از خاندان يعقوب ارث برد«.

عبدالحسين،  موسوى،  الدين  شرف  ك:  ر.   .6
النصّ والاجتهاد، ص 30- 33.

ادامه پانوشت ها در دفتر نشریه موجود است

قيد  لزوم  بر  استوار  دليلى  م‌ىشود  روشن  گذشت  آنچه  از  روى  هر  به 
»مرد بودن« براى قاضى در دستِ نيست، و در مقابل، مقتضاى اطلاقات و 
همچنين مقتضاى قاعده اشتراك همه مكلّف‌ها، اعمّ از زن و مرد، در احكام 
آن است كه ميان زن و مرد هيچ تفاوتى نهاده نشود. البتّه اين اشتراك هيچ 
منافاتى با آن ندارد كه موضوع حكم يعنى مكلّف در مواردى مقيّد به برخى 
از قيدها يا متّصف به برخى از صفت‌ها و يا اساساً از صنفى خاص يعنى 
از زنان يا مردان يا خنث‌ىها و ويا از طايفه و گروهى خاصّ و يا متّصف و 
مقيّد به برخى از عرض‌هاى لازم يا مفارق و يا مقيّد به حالت‌هاىي ويژه از 

قبيل برخوردار بودن يا برخوردار نبودن از چيزى باشد

فقه اسلامی
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باید با جسارت و جرأت این فاصله ای 
از  آمده  وجود  به  جامعه  و  فقه  بین  که  را 

بین برد
مسائل  از  آن  علائم  و  بلوغ  سن  تعیین 
عمده ای است که در عرصه فقه و حقوق 
فقیهان در  معرکه آراء قرار گرفته است و 
این باب به نظر واحدی دست نیافته‌اند‌. هر 
چند قول مشهور در رساله‌های عملیه و در 
سال  اصلاحات  در  ما  کشور  مدنی  قانون 
وپسران  سالگی  نه  در  را  دختران   ،1316

را درپانزده سالگی قمری بالغ شمرده است‌، 
ولی این نظر مورد اتفاق علما وفقهاء نیست 
می‌دانند  بررسی  قابل  را  آن  کارشناسان  و 
به صورت  شرایطی  هر  در  کم  دست  یا  و 
نخست  نمی‌پذیرند‌.  را  آن  کلی  قانون  یک 
باید نگریست که آیا متون دینی‌، یعنی کتاب 
وسنت، بلوغ را با چه اماره و نشانه ای ثابت 
سالگی  نه  تعیین  آیا  آنکه  دیگر  و  می‌داند 
امری  پسران‌،  سالگی  پانزده  و  دختران 
همگانی  و  جایی  همه  و  تعبدی  و  شرعی 
عوامل  اقلیمی‌و  شرایط  هر  در  و  است 
پا  این سن  در  پسران  و  دختران  ژنیتیکی‌، 
به عرصه تکلیف گذاشته و دارای شخصیت 
دینی‌،  تکالیف  و  می‌گردند  مستقل  حقوقی 
حدود‌، قصاص‌، دیات و سایر احکام لزوما 
بلوغ  که  این  ویا  ؟  می‌شود  آنها جاری  بر 
پدیده طبیعی وکارشناسی است ویک  یک 

مقوله شرعی نمی‌تواند باشد؟
در قانون مدنی مصوب 61/12/21 آمده 

است :
به  رسیدن  از  بعد  نمی‌توان  را  هیچکس 
رشد  عدم  یا  و  جنون  عنوان  به  بلوغ  سن 
یا  و  رشد  عدم  آنکه  مگر  نمود‌،  محجور 

جنون او ثابت شده باشد‌. 
تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال و 

در دختر نه سال قمری است‌. 
و در تبصره 2 آمده است :برای تصرف در 

اموال رشد لازم است. 
انقلابی جنسی و امری طبیعی  بلوغ یک 
در انسان است و سن مشخصی در تعیین آن 
پدیده  یک  عنوان  به  و  ندارد  دخالت  هیچ 
دارد‌،  به خود  که علائم مخصوص  طبیعی‌، 
دلیل  به  افراد  است‌.  خارج  تعبد  دایره  از 
در  ژنیتیکی  و  جغرافیایی  مختلف  عوامل 
می‌گذارند‌.  بلوغ  دوران  به  پا  خاص  سنی 
بلوغ، سن  تعیین  قرآن کریم در  این رو  از 
خاصی را به عنوان قانون کلی و فراگیر بیان 
نه   _ مثلا   _ روایاتی  اگر  و  است  نداشته 
دانسته‌،  بلوغ  اماره  دختران  در  را  سالگی 
شاید اشعار و اشاره به ممالک گرم‌، مانند 
عربستان‌، داشته است‌. چرا که درکنار سن 
کرده  مطرح  دیگری  وسنین  دیگری  علائم 

است که بعدا اشاره خواهم کرد. 
هر چند نظروفتوای غیرنه سال دردختران 
رای  مغلوب  پسران  در  سال  پانزده  وغیر 
قرار  است،  سال  وپانزده  سال  نه  که  اول‌، 
گرفته و فقهای شیعه کمتر به آن فتوا داده‌اند‌، 

ولی باید مسئله را کاوید و دید تا چه میزان 
ادعای نخست‌، الزام آور است‌. 

در تعریف بلوغ گفته‌اند :
از  دختران  در  که  جنسی  فعالیت  شروع 
دوازده تا چهارده سالگی به وجود می‌آید و 
با قاعده گی و برآمدن سینه‌ها همراه است 
سالگی  شانزده  تا  دوازده  از  پسران  در  و 
تغییر صدا و رشد موی  احتلام و  و همراه 

صورت پیدا می‌شود‌. )موسوعه 
العربیه، تاج العروس، نهایه ابن 

اثیر، صحاح. واژه بلوغ(
کارشناسی  علمی‌و  دیدگاه 
می‌کند‌.  راتایید  فوق  معنای 
اکثر  در   : می‌گویند  دانشمندان 
بین  بلوغ  آثار  اولین  موارد 
ظاهر  دوازده  و  یازده  سنین 
از  صد  در  سی  و  می‌گردد‌.‌.‌. 
دوازده  و  یازده  بین  دختران 
و  می‌شود  شروع  سالگی 
تعداد کمی‌از دخترها در یازده 
قاعده  زودتر  حتی  و  سالگی 
دربلوغ،  )سیری   .‌ می‌گردند 
کاظم  ترجمه  اودلوم،  دوریس 

سامی(
بلوغ در آیات قرآن کریم 

قران کریم بلوغ را پدیده جنسی و طبیعی 
می‌داند و علائم آن چنین است : 

1- و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاً 
 _ دوران  به  کودکان  هنگامی‌که  یعنی  ذنوا‌، 
به  ورود  هنگام  در  باید  رسیدند‌،   _ حلم 
اجازه  مادران  و  پدران  استراحت  جایگاه 

بگیرند‌. )نور/59(
درمورد  آیه  این  که  گفت  باید  نخست 
باید  که  هست  خانه  به  نوجوانان  ورود 
اجازه  درخانه  ورود  برای  بلوغ  درهنگام 
حلم  بلوغ‌،  نشانه  جا  این  ودر  بگیرند. 
قلمداد شده که به معنی عقل ورشد جنسی 
است و با جهش عقلی و فکری توام است‌. 
که  می‌گیرد  هنگامی‌صورت  جهش  این 

هورمونهای مترشحه وارد خون می‌شوند و 
انقلاب و دگرگونی سریع در جوان به وجود 
ازبلوغ  ای  نشانه  هیچ  آیه  دراین  می‌آورد‌. 
نیست‌.  کیفری  بلوغ  ویا  عبادات  درتکلیف 
محل  در  وورود  استیذان  برای  بلوغ  واین 

خواب پدران است. 

النکاح  بلغوا  اذا  وابتلواالیتامی‌حتی   -2
فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم‌؛ 
ویتیمان راچون به حد بلوغ رسند بیازمایید؛ 
اگردرآنها رشد کافی یافتید، اموالشان را به 

آنها بدهید. )نساء/6(
یتیمان  مالی  بلوغ  به  مربوط  مذکور  آیه 
است  چیز  دو  آن  اماره  و  علامت  و  است 
کمال  دیگری  و  جنسی  قدرت  یکی   :
باقر)ع(آورده  ازامام  البیان  مجمع  عقلی‌. 
است:الرشد العقل واصلاح المال. مرادازرشد 
تا  است.  اموال  درتصرف  وصلاحیت  عقل 
علامت  دو  این  نوجوان  در  هنگامی‌که 
توان  و  است  نشده  بالغ  او  نگردد  آشکار 
جسمانی و عقلانی از شرایط تکلیف است‌. 
بنابراین قرآن سن را اماره بلوغ ندانسته و 
تنها علامت آن رسایی حالات جنسی، که 
جالب  می‌داند‌.  است‌،  عقلی  توان  با  توام 
امری در حوزه  را  بلوغ  آیه دوم  اینکه در 
:وابتلوا‌.  است  فرموده  و  دانسته  کارشناسی 
ابتلا یعنی آزمایش کار شناسانه به گونه ای 
که » آنستم منهم رشدا « یعنی باید رشد او 

را مشاهده کنید‌. 
هی  الاباالتی  الیتیم  ولاتقربوامال   -3
احسن حتی یبلغ اشده )انعام /152(؛ به مال 
نشوید  نزدیک  بهترین صورت  به  یتیم جز 
به  که  این  در  برسند.  به حد رشد خود  تا 
به  می‌شودمربوط  یاد  آن  «از  شد  بلوغ   «
دفع مال یتیم است که از دغدغده‌های عصر 

پیامبر بوده است. 
4- درآیه دیگر بلوغ شد را به همراه چهل 
تکلیف  به  ربطی  که  است  آورده  سالگی 

عبادی یا بلوغ کیفری ندارد. )احقاف/15(
علت اینکه در قرآن سن خاصی به عنوان 
روشن  نگشته‌،  بیان  بلوغ  علامت  و  اماره 
عوامل  و  جغرافیایی  محیط  چون  است‌. 
و  جنسی  توان  رشد  و  پرورش  در  ارثی 
عقلی موثر است و در هر ناحیه اقلیمی‌باید 
جسمانی  رشد  روی  از  را  بلوغ  علامت 
دختر  که  است  واضح  نیک  و  کرد‌.  تعیین 
باید  می‌کنند‌،  ازدواج  باهم  که  پسری  و 
بتوانند مسائل مربوط به خانواده و روابط 
تربیت  و  حمل  خصوصیات  و  زناشویی 
این  غیر  در  و  دهند  تشخیص  را  اطفال 
زیان  فرزندانشان  و  خودشان  به  صورت 
 « آوردن  از  مجید  قرآن  و  می‌شود  وارد 
نهی   ) فرزندان  به  زیان  یعنی   ( ضرار« 
کرده است‌. )لاتضاروالده بولدهاولامولودله 

بولده/بقره، 231(
که  ساله  پانزده  پسر  و  ساله  نه  دختر 
1360بر  مصوب  ایران‌،  مدنی  قانون  در 
به  مربوط  که  روایات،  از  بعضی  اساس 
است‌،  بوده  زودرس  بلوغ  و  محیط خاص 
حق ازدواج دارند‌، با کدام قوای عقلانی و 
فرزندان  و  خود  منافع  می‌توانند  جسمانی 
از  را  مفاسد ومضار  و  کنند  تامین  را  خود 

خود دفع نمایند ؟
زمانی   : است  داده  فتوا  طوسی  شیخ 

بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی  

علت اینکه در قرآن سن خاصی به عنوان 
اماره و علامت بلوغ بیان نگشته‌، روشن 
عوامل  و  جغرافیایی  محیط  چون  است‌. 
و  توان جنسی  و رشد  پرورش  در  ارثی 
عقلی موثر است و در هر ناحیه اقلیمی‌باید 
جسمانی  رشد  روی  از  را  بلوغ  علامت 
تعیین کرد‌. و نیک واضح است که دختر 
باید  می‌کنند‌،  ازدواج  باهم  که  پسری  و 
و  خانواده  به  مربوط  مسائل  بتوانند 
و  حمل  و خصوصیات  زناشویی  روابط 

تربیت اطفال را تشخیص دهند

فقه و حقوق
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اموال  در  اختیار  را صاحب  کسی  می‌توان 
در  گردد‌.  مشاهده  او  در  رشد  که  دانست 
غیر این صورت نمی‌توان اختیار مال را به 
جامعه  چاپ  )خلاف، ج3ص285،  داد  او 

مدرسین(
. درقرآن پیش از این که علائم بلوغ در 
یتیمان جهت دراختیار گرفتن مالشان مطرح 
اموالکم  السفهاء  تاتوا  می‌فرماید:ولا  شود‌، 
که  خودرا  اموال  قیاما؛  لکم  الله  جعل  التی 
سفیهان  دست  در  هست  جامعه  قوام  برای 
قرار ند هید. )نساء/5(لهذا اگردربلوغ مالی 
ازدواج‌،  درمسئله  است،  شرط  عقلی  رشد 
که مهمتر از تصرف دراموال است به طریق 
چراکه  می‌باشد.  شرط  عقلی  رشد  اولی 
ازمعامله  به مراتب مهمتر  معامله درازدواج 

درمسائل مالی است. 
بلوغ  حد   _  : می‌گوید  طوسی  شیخ 
است  علامت  سه  این  از  یکی  کودکان 
1-احتلام 2- مال عقل 2- توان جسمی‌ _. 

)نهایه، ج3ص628، چاپ دانشگاه تهران(
مرحوم علامه طباطبائی و غالب مفسران 
در تفسیر آیه 57 سوره نور‌، بلوغ را رشد 
عقلانی دانسته‌اند که توام با رسایی حالات 
کودک  که  واین  جسمی ‌باشد‌.  و  جنسی 

بتواندحسن وقبح فعل خودرا درک نماید
به هر حال ما اگر بخواهیم جواب مساله 

را از قرآن بجوییم‌، پاسخ چنین است : 
1- بلوغ که شرط تکلیف‌، ازدواج‌، اختیار 
مالی و قوانین کیفری و حقوقی است‌، پدیده 
ای تکوینی و طبیعی است و شارع نمی‌تواند 
آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید: 
بالغ  تعبدا  ساله،  وپسرپانزده  ساله  نه  دختر 

است‌. 
رسایی  طبیعی‌،  پدیده  این  علامت   -2

حالات جسمی‌و جنسی است‌. 
تکلیفی  و  بخواهد جنبه حقوقی  اگر   -3
همراه  عقلانی  رشد  با  باید  شود‌،  بار  برآن 
وغقل  بلوغ  تکلیف  وفقهاءازشرایط  باشد‌. 

دانسته‌اند. 
بلوغ در روایات 

به  باب  دراین  اطهار  ائمه  از  که  روایاتی 
دست ما رسیده است‌، چند دسته‌اند‌. 

1- برخی از روایات سن را تنها علامت 
همراه  به  را  سن  ای  پاره  دانسته‌اند‌.  بلوغ 
پسران  در  احتلام  و  دختران  در  قاعدگی 
بیان داشته است‌. و دسته سوم تنها احتلام 
نشانه  را  قاعدگی در دختران  در پسران و 
به  ای  اشاره  هیچ  و  است  کرده  ذکر  بلوغ 

سن ندارد‌. 
اینک نمونه ای از روایات دسته اول :

صادق  امام  از  ثمالی  ابوحمزه   -1
الصبیان  علی  الاحکام  تجری  پرسید:کم 
؟قال:فی ثلاث عشره سنه واربع عشره قلت 
یحتلم  لم  کان  وان  قال  فیها  یحتلم  لم  فانه 
دورانی  چه  در  علیه‌،  تجری  الاحکام  فان 
در  ؟ حضرت  می‌رسند  تکلیف  به  کودکان 
پاسخ فرمود : در سیزده و چهارده سالگی‌، 

جنسی  بلوغ  به  دوران  این  در  چند  هر 
ج14،  الشیعه،  )وسایل  باشند‌.  نرسیده  هم 

ص432(
دراین سوال و پاسخ بحثی از دختر و پسر 
آن  پاسخ  و  بلوغ سوال می‌شود  از  نیست‌. 
سیزده و یا چهارده سالگی است‌. چون در 
این دوران غالب دختران و پسران به بلوغ 

می‌رسند‌. 
2- امام صادق در جایی دیگر می‌فرماید: 
شفاعت  خداوند‌،  نزد  در  مسلمین  فرزندان 
کننده و شفاعت شونده هستند و هنگامی‌که 
به سن دوازده سالگی رسیدند‌، حسنات آنان 
و در دوران احتلام‌، سیئاتشان نوشته خواهد 

شد‌. )همان، ج1، ص351(
 : فرمود  امام  دیگر  موردی  در  و   -3
دختران در نه سالگی به بلوغ مالی می‌رسند 
و اعمال آنان مشروع وحدودبرآنها جاری 
می‌شود‌. )من لایحضره الفقیه، ج2، ص283( 
اینکه در این روایات سنین مختلف نه و 
یازده تا چهارده‌، دروان بلوغ دانسته شده‌، 
از  پس  کسی  است  ممکن  می‌شود  معلوم 
اتمام سال نهم از عمرش پا به دوران بلوغ 
بگذارد که این نادر است‌. و نیز ممکن است 
و  سیزده  مثلا   « بالاتر  سنین  در  دختری 
ظاهر  او  در  بلوغ  علائم  سالگی«  چهارده 
راموردنظر  سن  که  روایاتی  لهذا  شود‌. 
قرارداده‌، سنین مختلفی رایادکرده است که 
اماره بلوغ است‌. روایاتی که بلوغ دختران 
به  راجع  غالبا،  است‌،  دانسته  سالگی  نه  را 
هم  وآن  است‌؛  شوهران  با  شدن  همبستر 
درمقام بیان عدم جوازهم خوابگی درپیش 
از نه سالگی است‌. یعنی حداقل سن ازدواج 
وهم خوابگی نه سال است‌. که در عرف آن 

روزگار وآن محیط معمول بوده است. 
عایشه  جعفرمی‌گوید:پیامبربا  بن  اسمعیل 
همبسترشد، درحالی که ده ساله بود. وجایز 
به  که  مگرآن  بادختر،  همبستری  نیست 
الشیعه  )وسایل  باشد.  رسیده  زنان  حد 
می‌فرماید:لایدخل  باقر  امام  ج14ص71(. 
او  سنین  تسع  لها  یاتی  حتی  بالجاریه 

با زنان تا پیش ازنه  عشرسنین، همبستری 
سالگی جایز نیست. )همان(‌. معلوم می‌شود 
به  ساله  ده  دختر  به  عربستان  درعرف  که 

عنوان یک زن نگاه می‌شده است. 
اینک به ذکر روایات دسته دوم می‌پردازیم 
که سن را همراه با علائم طبیعی‌، معیار بلوغ 

دانسته است : 
پسران   : می‌فرماید  صادق)ع(  1-امام 
نه سالگی  در سیزده سالگی و دختران در 
به  تکلیف می‌رسند‌؛ چون دراین دوران  به 
لتسع  تحیض  لانها   «  : می‌رسند  قاعدگی 
ج13، ص431(‌.  الشیعه،  )وسائل   » سنین 
یعنی نه سالگی اماره ونشانه قاعدگی وبلوغ 
آنان است. در این روایات مادامی‌نه سالگی 
به عنوان سن تکلیف بیان شده که دختران 
در این سن به قاعدگی رسیده باشند و این 
جمله  از  کشورها  از  درخیلی  است  ممکن 

ایران به ندرت اتفاق بیفتد‌. 
)ع( صادق  ازامام  عمارساباطی   -2

سنی  درچه  که  می‌پرسد  پسران  درباره 
می‌فر  می‌شود؟امام  واجب  برآنان  نماز 
احتلم  عشرفان  ثلاث  علیه  :اذااتی  ماید 
وجری  الصلوه  علیه  وجب  فقد  ذالک  قبل 
علیه القلم‌، هرگاه سیزده سال براو گذشت‌، 
می‌شود‌.  واجب  براو  تکالیف  وسایر  نماز 
تکلیف  به  شوند  محتلم  ازاین  پیش  واگر 
رسیده‌اند‌. بعد فرمود:والجاریه مثل ذالک ان 
اتی علیه ثلاث عشره سنه او حاضت قبل 
ذلک فقد وجبت علیها الصلوه وجری علیها 
القلم، ودختران نیز هرگاه بر آنها سیزده سال 
واجب  آنان  بر  تکالیف  نماز وسایر  بگذرد 
می‌شود؛ اما اگر پیش از این به قاعده گی 
ج1،  )همان‌،  می‌شوند.  بالغ  باشند،  رسیده 
ص32( این روایت‌، نیز، عادت ماهانه را در 
نشانه  پسران  در  را  جنسی  وبلوغ  دختران 

سن تکلیف دانسته است. 
در  مجلسی  مرحوم  »که  مذکور  روایت 
توثیق  را  آن  راویان  ملاذالاخیار  کتاب 
است  غالب  فتوای  با  مخالفت  در  نموده« 
پسران  و  سالگی  نه  را  دختران  تکلیف  که 
ملاک  آشکارا  و  می‌داند  سالگی  پانزده  را 
دانسته و شرط سنی  را رشد جنسی  بلوغ 

را طرد می‌کند‌. 
باقر)ع(  امام  از  حمران  بن  حمزة   _  3
سوال کرد : اجرای حدود از چه هنگامی‌بر 
سنی  چه  واز  می‌شود  واجب  دختران 

حضرت  دهند‌.  انجام  ستد  و  داد  می‌توانند 
فرمود : ان الجاریه اذا تزوجت‌.‌.‌. ولها تسع 
ونه  ازدواج  از  راپس  دختران  یعنی  سنین‌. 
حدود  اجرای  آنان  بر  می‌توان  سالگی 
قرارداده  درکنارسن  ازدواج  که  این  کرد‌. 
بلوغ  به  پا  سن  دراین  دختر  یعنی  است، 

آیا  حال  است.  گذاشته  وجنسی  عقلی 
درهرشرایطی چنین است؟ 

بلوغ  نشانه  را  ازداوج   ) ع   ( امام  اینکه 
ازدواج  که  روست  آن  از  است‌،  دانسته 
بلوغ  به  دختر  که  می‌گیرد  صورت  موقعی 
جسمی‌و جنسی رسیده باشد و مصالح خود 
رادرک  وقبح  وحسن  دهد‌.  تشخیص  را 

می‌کند. 
در احادیث دسته سوم از سن سخنی به 
میان نیامده و تنها رشد عقلانی و جسمانی 

معیار بلوغ ذکر شده است‌. 
یجب   : فرمود   ) ع   ( علی  حضرت   -1
اذا  الصوم  و  عقل  اذا  الصبی  علی  الصلوة 
اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم‌. )جامع 

احادیث شیعه، ج1، ص351(
که  بر کودکان هنگامی‌است  نماز  وجوب 
هنگامی‌است  روزه  در  و  عقلانی  رشد  به 
که به رشد جسمانی ودر شهادت و حدود 
هنگامی‌است که به رشد جنسی دست یافته 

باشند‌. 
تعقل‌،  که  می‌شود  استفاده  روایت  این  از 
طاقت و احتلام پدیده ای تکوینی و طبیعی 
ندارد‌.  به وضع و جعل شارع  نیاز  است و 
مضافاً اینکه سن در بلوغ هیچ موضوعیتی 

ندارد‌. ومراد ازصبی دختر وپسر می‌باشد. 
سوال  )ع(  جعفر  بن  موسی  امام  از   -2
یتیم در چه هنگامی‌به  نابالغی کودکان  شد 
پایان می‌رسد‌. حضرت فرمود : هنگامی‌که 
و  باشند  رسیده  جنسی  بلوغ  و  احتلام  به 
الشیعه،  باشند‌. )وسائل  داد و ستد آشنا  به 

ج1، ص31(
هر پژوهنده ای که هر سه دسته از روایات 
را بنگرد و آیات قرآن را ملاحظه کند‌، نیک 
ندارد‌،  بستگی  سن  به  بلوغ  که  می‌یابد  در 
زیاده براین یک امری شرعی و دینی نیست‌، 
و  است  جسمی‌وجنسی  و  ای  پدیده  بلکه 
شارع مقدس اگر در گفتار خود علائم بلوغ 
را لحاظ کرده‌، ارشاد به حکم عقل نمو ده 
و سن را به عنوان یک قانون ثابت در امر 
بلوغ لحاظ نداشته است‌. چون پدیده بلوغ 
ثمر  به  خاص  سن  یک  در  افراد  درهمه 
نمی‌رسد‌. ممکن است در دختری نه سالگی 
و در دیگری پانزده سالگی باشد‌.  بنابراین 
روایاتی که سن را به طور مطلق شرط بلوغ 
دانسته‌، باید حمل بر روایاتی کرد که سن را 
مقید به رشد جنسی و عقلی دانسته است و 
و  قاعده عقلایی  مقید یک  بر  مطلق  حمل 
مورد اتفاق فقهاست‌. بنابراین فتوای غالب‌، 
پایه  می‌داند‌،  بلوغ  شرط  را  سالگی  نه  که 
ودرصورت  ندارد‌.  و حدیثی  قرآنی  محکم 
وعدم  برائت  اصل  اجرای  وتردید  شک 

تکلیف‌، مسئله راروشن می‌سازد. 
شگفت این که دربرخی روایات بلوغ را 
علی)ع(درباره  امام  دانسته‌اند.  قد  رشد  به 
بودند  شده  قتل  مرتکب  که  وکودکی  مرد 
منه  اشباراقتص  خمسه  الغلام  فرمود:اذابلغ 
واذالم یبلغ خمسه اشبارقضی بالدیه، اگرقد 

حضرت علی )ع( فرمود : وجوب نماز بر کودکان هنگامی‌است 
رشد  به  که  هنگامی‌است  روزه  در  و  عقلانی  رشد  به  که 
جسمانی ودر شهادت و حدود هنگامی‌است که به رشد جنسی 

دست یافته باشند‌. 
از این روایت استفاده می‌شود که تعقل‌، طاقت و احتلام پدیده 
ای تکوینی و طبیعی است و نیاز به وضع و جعل شارع ندارد

فقه و حقوق



29 مهر و آبان ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۶ 

می‌شود،  قصاص  باشد،  وجب  پنج  کودک 
بپردازد.  دیه  باید  صورت  این  ودرغیر 
ص66(ودرمورد  ج19،  الشیعه،  )وسایل 
ولی  کرده‌اند.  مطرح  را  نیزقد  درذبح  بلوغ 
تنهایی  به  نمی‌تواند  قدهم  که  است  طبیعی 
جواهر  صاحب  قول  به  باشد.  بلوغ  نشانه 
این نوع روایات اشاره به تمییز وتشخیص 

کودک رادارد. )جواهر، ج36ص92( 
بلوغ از نظر فقها 

که  است  این  فقها  غالب  فتوای  چند  هر 
پانزده  در  پسران  و  سالگی  نه  در  دختران 
سالگی پا به دایره تکلیف می‌گذارند و باید 
واجبات شرعی را انجام داده و خود را از 
محرمات پرهیز دارند‌، ولی این مساله از دیر 
سنت  و  شیعه  علمای  اختلاف  مورد  زمان 
بوده است‌. به قول محقق اردبیلی درمجمع 
العلماء.  بین  الخلاف  ففیه  السن  الفایده:واما 
الفایده،  )مجمع  مختلفه.‌.  ایضا  والروایات 

ج9، ص187(
مرحوم صدوق درمن لایحضره الفقیه پس 
که ملاک  براین عقیده است  ازنقل روایات 
ودرپسران  ماهانه  عادت  درپسران  بلوغ 
الصیام  اذااحتلم  الصبی  علی  است.  احتلام 
)من  الصیام.  اذاحاضت  المراه  وعلی 

لایحضره الفقیه، ج2، ص76(
از  یکی  به  را  بلوغ  مرحوم شیخ طوسی 
این سه امر دانسته است : احتلام‌، کمال عقل 
و رویش مو‌. وی سن را اصلَاً لحاظ نکرده 

است‌. 
بر عانه‌،  علامه حلی رویش موی خشن 
احتلام و نه و پانزده سالگی را در دختران 

و پسران علامت بلوغ می‌داند‌. یعنی 
علامت  ای  دوشیزه  در  سالگی  نه 
دو علامت  با  تناسب  که  است  بلوغ 
شرایطی  در  و  باشند  داشته  دیگر 
چهارده  و  سیزده  از  بعد  دختران  که 
سالگی به رشد جنسی می‌رسند، معنا 
علامت  سالگی  نه  بگوییم  که  ندارد 
تکلیف است و کشف این علامت به 
باید  فقیه نیست و کارشنا س  دست 

آن را تعیین کند‌. 
صاحب مدارک - سید محمد- که 
کتابش شرحی برشرایع علامه است، 
گفته‌اند:دختران  که  می‌گوید:این 
درسن نه سالگی به تکلیف می‌رسند، 
برآن  وروایاتی  است  مسهور  قول 
روایات  این  اما  می‌کند؛  دلالت 
واصل  است.  ضعیف  سند  ازلحاظ 
استصحاب واصل عدم تکلیف با این 

روایات آحاد از بین نمی‌رود. 
در  پسران  بلوغ   «  : گفته‌اند  کارشناسان 
در  دختران  و  سالگی  هفتده  تا  چهارده 
چهارده تا شانزده سالگی صورت می‌گیرد«. 
البته ممکن است این قاعده در بعضی مناطق 
حاره تعمیم نداشته باشد و دختران در سن 

کمتری به حد بلوغ برسند‌. 
کارشناسان میانگین سن بلوغ را در ایران 

برای دختران از دوازده تا چهارده 
تا  سالگی و در پسران از سیزده 
شانزده سالگی می‌دانند‌. منتسکیو 
در مورد بلوغ دختران در مناطق 

حاره می‌گوید : 
» در مناطق گرمسیر دختران و 
بلوغ  به  سالگی  ده  تا  هشت  در 
رسیده و بعد از ازدواج بلافاصله 
)روح  شد«  خواهند  آبستن 

القوانین، ص430(. 
افراد  بلوغ   : اینکه  دیگر  نظر 
اوضاع  و  انساب  حسب  به 
کیفیت  و  اجتماعی  و  جغرافیایی 
تحقیقات  و  است  متفاوت  تغذّی 
بلوغ  بدایت  که  کرده  علمی‌ثابت 

باشد‌،  داشته  ارتباط  سن  به  آنکه  از  قبل 
بافتها  و  بدن  تکامل  از  معین  دورانی  به 
مخصوصا رشد عقلی و مغزی بستگی دارد 
و تکامل بلوغ در دختران خلال سالهای نه 
تا شانزده سالگی و در پسران خلال سالهای 
ده تا هفتده سالگی تحقق می‌یابد‌. )تشخیص 
دکترهوشنگ  هورمنی،  بیماریهای  ودرمان 

دولت آبادی(. 
بلوغ  نواک  پروفسور  تجربیات  بنابر 
ساکنان  از  زودتر  شهرنشینان  بین  در 
شرایط  اختلاف  با  و  می‌یابد  تحقق  روستا 
اوضاع  و  تغذیه  و  ارث  و  جغرافیایی 
می‌کند‌.  پیدا  اختلاف  بدنی  و  اجتماعی 

)رفتارجنسی، ص186( 
مرحوم صاحب جواهر که به این موضوع 

متفطن بوده‌، می‌گوید : 

المعروفة  الطبیعیة  الامور  من  البلوغ  فان 
الموضوعات  من  لیس  و  العرف  و  الغة  فی 
الشرع  جهة  من  الا  لاتعلم  التی  الشرعیة 

کالفاظ العبادات. )جواهر، ج26، ص5(
بلوغ‌، مانند عبادت‌، امری شرعی نیست‌، 
بلکه پدیده ای طبیعی است که باید از راه 
لغت و عرف آن را شناخت‌. قاضی ابن براج 
و  دانسته  بلوغ  علائم  از  را  عقل  کمال  نیز 

او  الغلام احتلامه  بلوغ  معتقد است: »وحد 
لمرأه  بلوغ  وحد  یشعر  أن  او  عقله  کمال 
الغلام علی أحدهذه  تسع سنین فاذا حصل 
الوجوه فقد حصل فی حد الکمال و وجب 
علی ولیه تسلیم ماله الیه و تمکینه منه ومن 
التصرف فیه. این فقیه نامداردختر نه ساله را 
ازآن جهت مکلف می‌داند که به کمال عقل 

رسیده است. 
بلوغ  شیخ طوسی نظر عامه را در مورد 
: شافعی دختران را  بیان کرده است  چنین 
ابوحنیفه  و  سالگی  درپانزده  پسران  مانند 
دختران را در هفده سالگی بالغ می‌داند‌. نظر 
مالک این است که بلوغ امری طبیعی است 
و سن در آن دخالت ندارد و داوود هم سن 
ج3،  )خلاف،  نمی‌داند‌.  معتبر  بلوغ  در  را 
الاربعه،  مذاهب  علی  الفقه  الحجر؛  کتاب 

ج2ص351(

سایر  و  شده  یاد  مدارک  به  توجه  با 
روایات و نظریاتی که در این نوشتار مجال 
ذکر آن نیست‌، این سوال ممکن است پیش 
آید که چرا غالب فقهای شیعه‌، دختران را 
و  دانسته‌اند  مکلف  نهم  پایان سال  از  پس 
سایر علائم بلوغ را _ که مربوط به حوزه 

علم است _ لحاظ نکرده‌اند ؟ 

در  دیگری  مسائل  اولا  گفت  باید 
فقها  که  بلوغ می‌باشد  مانند مساله  فقه‌، 
یک قول را گرفته و نظر معارض آن را 
و  طهارت  مساله  نظیر  گذاشته‌اند‌.  کنار 
نجاست اهل کتاب که استنباط طهارت 
است‌،  راحت  خیلی  دینی  ازمتون  آنان 
را  آن  مخالف  قول  فقها  غالب  ولی 
عدم جوازقضاوت  مسئله  ویا  گرفته‌اند‌. 
شرعی،  محکم  دلیل  هیچ  که  زنان‌، 
جزیک یا دو روایت ضعیف، ندارد. ولی 
فقهاءجانب احتیاط راگرفته‌اندوزنان رااز 

قضاوت محروم ساخته‌اند. 
ثانیاً این مساله برگشت به این می‌کند 
غالباً  خود  اجتهاد  در  شیعه  فقهای  که 
چون  گرفته‌اند‌.  پیش  را  احتیاط  جانب 
کمتر با مسائل عینی جامعه سروکار داشته‌اند 
و این بی ارتباطی با جامعه و درگیر مسائل 
عینی نبودن‌، انسان را ذهن گرا کرده و فقه 
می‌دارد.  دور  اجتماعی  واقعیتهای  از  را 
معمولا  که  فتاوا  در  احتیاط  روحیه  این 
و  ساخته  حرج  و  عسر  دچار  را  مکلفین 
سرگردانی‌انداخته‌،  مسیر  در  را  دینداری 
باید از عرصه اجتهاد دورشود و یا به گفته 
انصاری‌،  شیخ  به  خطاب  جواهر‌،  صاحب 
آن را به حداقل رسانید‌. »یا شیخ! قلل من 

احتیاطک! فان‌الشریعه سهله سمحه. 
امر  احتیاط   : شود  گفته  است  ممکن 
آن  به  موارد  برخی  در  و  است  مطلوبی 
عسر  به  که  آنجا  ولی  است‌؛  شده  توصیه 
و حرج بیانجامد و فوق طاقت گردد و از 
وسع انسان خارج شود‌، با فلسفه احکام _ 
که قرآن بیان کرده است_ منافات 

دارد‌. خداوند می‌فرماید :
یرید  لا  و  الیسر  بکم  الله  یرید 
شما  برای  خداوند  العسر؛  بکم 
را  مشکل  و  کرده  اراده  آسانی 

نخواسته است‌. )بقره/185(
که  ای  ساله  نه  دختر  بنابراین 
اعصاب  و  و‌اندام  نیافته  رشد 
وعقل او به کمترین توان و طاقت 
ودرک دست نیافته است‌، به روزه 
واداشتن و جواز ازدواج برای او 
است‌.  تامل  قابل  کردن‌،  صادر 
به  را  قانونی  چنین  ونمی‌توان 

حساب دین گذاشت. 
خداوند  که  فرمود  بارها  پیامبر 
هموار  و  آسان  دین  به  مرا 

برانگیخت :
السمحة  بالحنیفیة  بعثت 

السهلة)بحارالانوار، ج82، ص233(
در  تکلیف  انجام  که  آوردیم  پیش  در 
صورت توان عقلی و جسمی‌، صحیح و یا 
واجب خواهد بود و جایی که رشد عقلانی 
و جسمانی نباشد‌، تکلیف فاقد معنی است‌. 
حضرت علی ) ع ( این مبنا را در یک جمله 
الصلوة  یجب   : است  ساخته  روشن  کوتاه 
علی الصبی اذا عقل و الصوم اذا اطاق‌. نماز 

اوضاع  و  انساب  حسب  به  افراد  بلوغ 
تغذّی  کیفیت  و  اجتماعی  و  جغرافیایی 
علمی‌ثابت  تحقیقات  و  است  متفاوت 
کرده که بدایت بلوغ قبل از آنکه به سن 
معین  دورانی  به  باشد‌،  داشته  ارتباط 
از تکامل بدن و بافتها مخصوصا رشد 
عقلی و مغزی بستگی دارد و تکامل بلوغ 
در دختران خلال سالهای نه تا شانزده 
سالگی و در پسران خلال سالهای ده تا 

هفتده سالگی تحقق می‌یابد

فقه و حقوق
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و روزه که در صدر شریعت و اساس مذهب 
قرار گرفته‌، توام با عقل و طاقت است‌. 

فرموده‌اند  دین  بزرگان  براین‌،  افزون 
است   » عقل   « بندگان  و  خدا  بین  حجت 
به‌اندازه  را  بندگان  خداوند  قیامت  روز  و 
من  )الاصول  می‌دهد‌.  پاداش  عقلشان 

الکافی، ج1، کتاب العقل والجهل(
نه  با چه حکمتی می‌توان دختر  بنابراین 
و  است  ادراکی  قوای  فاقد  که  را  ای  ساله 
بین او وخداوند وجود ندارد‌، ملزم  حجتی 
به  وادار  را  او  یا  و  کرد  تکلیف  انجام  به 
ازداوج نمود. ویا اگر معامله کلانی را انجام 
داد بیع او را صحیح دانست ؟ ممکن است 
دوشیزه نه ساله ای که هیچ درکی از بیع و 
شراء ندارد با طیب خاطر و رضایت کامل 
گردنبند طلای خود را با اسباب بازی مورد 
پسندش معاوضه نماید و در رساله عملیه و 
شده‌؛  شمرده  معامله صحیح  این  ما  قوانین 
چون فروشنده دارای سن قانونی بوده و با 
آیا  ولی  است‌.  داده  انجام  را  این  رضایت 
در عرف و عقل می‌توان دختر نه ساله ای 
را روانه بازار کرد و معاملات او را صحیح 
چندان  نه  درمعاملات  شاید  ؟البته  دانست 
باشند.  دادوستدداشته  درک  کودکان  مهم 
اما  بداند.  درست  را  معاملات  این  وعرف 
اتومبیل  المثل، ملک،  فی  مهم‌،  درمعاملات 
وامثال آن، ملاک رشد عقلانی است. برخی 
دانسته‌اند.  شرط  درمعامله  فقهاءرشدرا 
نه سال را - که در  فتوای  در هر صورت 
قانون مدنی هم درج است - تنها، به عنوان 
واقعیتهای  با  دانستن  تکلیف  و  بلوغ  اماره 
ضرر  موجب  و  نیست  سازگار  اجتماعی 
هیچ  که  بود  خواهد  دوشیزگانی  زیان  و 
تشخیصی از خود نداشته و ممکن است در 
این رشد  نیز  پانزده سالگی  تا  افراد  بعضی 

تحقق نیابد‌. 
البته درقانون مدنی پس ازتعیین سن بلوغ 
به پانزده سال ونه سال قمری در تبصره دو 
رشد  ملاک  مالی  درمسایل  که  است  آمده 

است. 
بلوغ کیفری

کنار مسئله  از مسایل مهمی ‌که در  یکی 
گرفته  قرار  ومناقشه  بحث  مورد  بلوغ 
کیفری  بلوغ  آیا  است.  کیفری  بلوغ  است، 
که  این  است؟یا  عبادی  بلوغ  با  زمان  هم 
وتوان  مجازات‌، رشد  وتحمل  کیفری  بلوغ 
بیشتری را نیاز دارد؟دراین رابطه درروایات 
است.  نگردیده  منظور  مشخصی  سن  نیز 
وازنشانه‌های دیگری غیر ازسن اشاره رفته 
است. باتوجه به این که سن بلوغ درروایات 
یکسان نیست وعلایم واماراتی که ذکرشده 
است، اشاره به یک امر طبیعی وکارشناسی 
می‌باشد، لهذا میتوان بلوغ کیفری ویا بلوغ 
جداکرد‌.  عبادی  ازبلوغ  را  وازدواج  مالی 
برخی کارشناسان امور کیفری‌، بلوغ کیفری 
ودختر  پسر  وبین  دانسته  سال  هیجده  را 

فرقی قایل نشده‌اند. 

دراین جا سزاوار است که این مسئله از 
حالت تعبد وشرعی بودن خارج نموده وآن 
رایک مسئله عرفی ویا عقلایی تلقی نماییم. 
جواهردرکل  صاحب  آوردیم،  چنانچه، 
البلوغ من  دارد. »فان  بلوغ تصریح  مسئله 
والعرف  الغه  فی  المعروفه  الامورالطبیعیه 
لا  التی  الشرعیه  الموضوعات  من  ولیس 
تعلم الا من جهت الشرع کاالفاظ العبادات. 
چون  بلوغ  ص5(یعنی   ،26 ج  «)جواهر، 
عبادات یک امر شرعی نیست‌، بلکه پدیده 
را  آن  ولغت  عرع  ازراه  باید  که  است  ای 

شناخت. 
را  قصاص  و  حدود  کیفر  فقهاء  غالب 
برداشته‌اند  ممیز  غیر  و  ممیز  کودک  از 
وگفته‌اند: کودک ممیز هرگاه مرتکب عمل 
کیفرتعزیز  حد‌،  جای  به  شود  کارانه  بزه 
حد  از  سبکتر  که  میشود  اجرا  او  درباره 
است. ولی این تعزیزنه به عنوان کیفر، بلکه 
فیض‌،  )دکتر  است.  وتهذیب  تربیت  برای 
اسلام،  جزایی  درحقوق  وتطبیق  مقارنه 
از  زمانی  چه  از  کودک  این  ص294(حال 
کودکی خارج می‌شود تا بتوان براو احکام 
هم  روایات  به  اگر  راصادرکرد؟ما  کیفری 
نمی‌کنیم‌.  پیدا  را  خاصی  سن  بیفکنیم  نظر 
اما علمت  امام علی)ع(فرمودند:  درموردی 
رفع القلم عن ثلاثه‌. عن الصبی حتی یحتلم 
النائم حتی  یفیق وعن  المجنون حتی  وعن 
سه  از  تکلیف  قلم  نمیدانی  آیا  یستیقظ‌؛ 
بلوغ  به  تا  ازکودک  شد؛‌.  برداشته  کس 
جنسی دست یابد، واز دیوانه تاهشیارگردد، 
به  تنها  جا  این  در  شود.  بیدار  تا  وازخفته 
بلوغ جنسی اشاره شده است. نکته مهمی‌که 
درفقه اسلامی‌مطرح است این که اگر کسی 
مرتکب جرمی‌شد‌، چنانچه علم به حکم یا 
براواجرای  نمی‌توان  باشد،  نداشته  موضوع 
حد نمود‌. زیرا در مسائل حدود، علم وادراک 
حکم وموضوع شرط است‌. استدلال فقهاء 
پیامبر  »درء«می‌باشد‌.  قاعده  به  جا  دراین 
فرمودند:تدراالحدود بالشبهات، اگرشبهه ای 
دراجرای حدوجودداشته باشد، نمی‌توان آن 
به  اگرکسی  حقوقدانان  قول  به  رااجراکرد. 
نتایج زیانبارجرم خود واقف نباشدوبااراده 
نمی‌توان  ندهد،  واختیارجرمی‌راانجام 
بنابراین  براوبارکرد.  کیفررا  آن  مجازات 
کودک تا به مرحله بلوغ عقلی نرسد‌، ورشد 
جنایی  مسئولیت  فاقد  نیابد،  تحقق  دراو 
است. البته درمسائل مالی چنین نیست‌. اگر 
است  کرد‌، ضامن  راتلف  کسی  مال  کودک 

وباید از مال او ویاعاقله او جبران خسارت 
مرتکب  کودک  که  قتلی  ودرمورد  شود. 
راپرداخت  دیه  دم  اولیای  به  باید  می‌شود‌، 
می‌شود.  رفع  ازاو  قصاص  تنها حکم  کرد‌، 
احکام  رفع  حدیث  که  باورند  براین  فقها 
مواخذه  ونفی  برداشته  راازکودک  تکلیفی 
تکلیفی  احکام  با  بامخالفت  اودرارتباط 
احکام  به  ای  اشاره  فع  ر.  وحدیث  است. 

وضعی ندارد. 
سن  درباره  تقلید  مراجع  از  استفتائاتی   

مسوولیت کیفری
برخی  از  استفتائاتی  ایسنا،  اخیرا   .2
مراجع تقلید نیز داشته است که برای دیدن 
ذکر  را  مورد  چند  علما  فتاوی  اختلاف 
است:  بوده  چنین  ایسنا  سوالات  میکنیم. 
لفظ  جای  به  قانونگذار  است  ممکن  *آیا 
حد بلوغ شرعی، سنی را مشخصاً به عنوان 
سن قانونی تعیین کند تا بر اساس همین سن 

قانونی احکام دادگاه‌ها صادر شود؟
سن  قانونگذار  است  ممکن  *آیا 
)دختر  جنس  دو  هر  در  کیفری  مسوولیت 

و پسر( را یکی در نظر بگیرد؟
پاسخ آیت‌الله العظمی‌مکارم شیرازی

»بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ 
ولی  است  قمری  تمام  سال  نه  در  دختران 
به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند 

مرحله دارد:
1. بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت 

واجب و حرام و نماز و مانند آن. 
روزه  برای  آمادگی  معنای  به  بلوغ   .2
بیماری  و  زیان  و  مایه ضرر  که  به طوری 

پسران دختران نگردد. 
که  طوری  به  ازدواج  برای  3-بلوغ 
دختران از نظر جسمی‌آمادگی کافی داشته 
در  دیگری  نقائص  و  افضاء  و خطر  باشند 

کار نباش. 
4. بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و 
این  برای  رشد  به  نیاز  که  جزائی  و  مالی 

موضوعات دارد. « 
پاسخ آیت ‌الله العظمی ‌نوری همدانی:

سن،  نظر  از  پسران  در  شرعی  »بلوغ 
پانزده سال تمام و در دختران نه سال است 
اساس  بر  اسلامی‌می‌تواند  حکومت  ولی 
را  لازم  مقررات  مسلمین  و  اسلام  مصالح 
اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد 

و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند.‌. 
پاسخ آیت‌الله العظمی ‌فاضل لنکرانی:

»بلوغ شرعی همان است که در کتب فقیه 

قمری  سال  پانزده  شدن  )تمام  است:  آمده 
دختران(  در  قمری  سال  نه  و  پسران  در 
تصریح شده  آن  به  نیز  مدنی  قانون  در  که 
افرادی که  است. و در تمام مسائل کیفری 
مانند دیگران دارای  برسند،  به سن مذکور 
مسوولیت کیفری می‌باشند و غیر از جنون 
رافعی برای مسوولیت آنان نیست مگر در 

برخی موارد استثنایی. «
پاسخ آیت‌الله العظمی‌صانعی:

مجازات  قوانین  این‌که  به  توجه  »با 
و  حدود  تعزیرات،  عنوان  سه  اسلامی‌ذیل 
قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوویت 
عناوین  این  از  یک  هر  برای  کیفری 
می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 

الف - تعزیرات:
موارد  عمده  بخش  اینکه  به  توجه  با 
قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است 
و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها 
به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، 
به دست قانون و حکومت است، لذا جواز 
جوانان  برای  دادرسی  ویژه  نظام  ترتیب 
کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر 
بازدانده‌ها،  و  تعزیر‌ها  انواع  به  آنها  نمودن 
است،  بلامانع  و  بلااشکال  اینجانب  نظر  به 
اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدانده 
و  متیقن است  و  افراد واجب  از  بعضی  در 
وجه جواز را در حقیقت تعزیر و علت آن 
باید جستجو نمود، چون تعزیر لغه و عرفاً 
و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار 
جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدی 
به حسب  که  کاری  یعنی  است.  مقدور  که 
متعارف و طبع می‌تواند مانع و رادع باشد، 
به وسیله  تعریز هم  و  تعزیر می‌گویند  آنرا 
آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعریز 
مثل حد به معنای منع است و به کاری که 
حد   _ هم  جزا  خود  یعنی   - است،  مانع 
عمده  تفاوت  آری  می‌شود.  گفته  تعزیر  و 
آنها در تعین بحسب شرع و عدم تعین آن 
می‌باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در 
می‌باشد،  کارشناسی  و  قانون‌گزاری  بعد 
شورای  مجلس  در  قانون  به  احتیاج  یعنی 
اسلامی‌توسط نمایندگان منتخب مردم دارد 
زیاد‌تر  چه  هر  فقهیه  کتب  به  مراجعه  و 
ید  به  و  منع  تعزیر در  بودن  باشد، حقیقت 
حکومت بودن آن روشن‌تر می‌شود. علامه 
در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام 
قذف می‌گوید: »و هو )اشاره به تعزیر است( 
یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ « و باید 
دقت نمود که علامه حتی توبیخ را صریحاً 
در تعزیر کافی دانسته و معلوم است که برای 

توبیخ خصوصیتی نیست. 
و  ضرب  از  آن  غیر  مانند  توبیخ  چون 
حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب 
مشابهه با حدود است بلکه معلوم است که 
به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. 
نظر  به  طرق  بقیه  از  هم  آن  از  غیر  پس 
ایشان بلکه به نظر بقیه هم در تعزیر کفایت 

با چه حکمتی می‌توان دختر نه ساله ای را که فاقد قوای ادراکی 
است و حجتی بین او وخداوند وجود ندارد‌، ملزم به انجام تکلیف 
کرد و یا او را وادار به ازداوج نمود. ویا اگر معامله کلانی را انجام 
داد بیع او را صحیح دانست ؟ ممکن است دوشیزه نه ساله ای 
که هیچ درکی از بیع و شراء ندارد با طیب خاطر و رضایت کامل 
گردنبند طلای خود را با اسباب بازی مورد پسندش معاوضه نماید

فقه و حقوق
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و  مقدار  عالی  فقیه  و  می‌کند 
فقه، مرحوم  بزرگوار در  محقق 
فاضل اصبهانی مشهور به فاضل 
در  اللثام  کشف  صاحب  هندی 
بحث تعزیر که در ذیل حد قذف 
می‌گوید:»ثم  شده  آن  معترض 
وجوب التعزیر فی کل محرم من 
بالنهی  ینته  لم  ان  ترک  او  فعل 
ظاهر  فهو  هما  نحو  و  والتوبیخ 
ان  اما  و  المنکر  انکار  لوجوب 
انتهی بما دون الضرب فلا دلیل 
علیه الی ان قال و یمکن تعمیم 
کلام  ای   ( کلامه  فی  التعزیر 
دون  لا  غیره  کلام  و   ) القواعد 

فقیه  این  و  الانکار«.  مراتب  من  الضرب 
بزرگوار گویا برای امروز ما سخن می‌گوید 
و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه 
غیر  به  تعزیر  جواز  عدم  در  را  شبهه‌ای 
زدوده  بازدارنده،  و  انکار  مراتب  از  ضرب 
و پاسخ فقهی عمیق را داده و شبیه عبات 
لثام را کتاب فقهی نفیس و گرانقدر جواهر 
نظر  ازبیان  بعلاوه  عبارت  این  و  دارد  هم 
فقها  نظر  قواعد،  مقتضای  بیان  و  خودشان 
عبارت  از  و  نموده‌اند  بیان  ما  برای  هم  را 
روشن  هم  تعزیر  دلیل  و  جهت  شده،  نقل 
شد که همان جلوگیری و انکار منکر است، 
لیکن باید به چیزی غیر از حد باشد و باید 
باشد. پس تمام مناط ردع و  مانع و رادع 
منع است. بهر نحو که حاصل شود و معلوم 
است جلوگیری و تعزیر و ردع از محرم _ 
که نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است _ 
 _ تادیب  و  مرتکب و جامعه  یا اصلاح  و 
که نسب به قبل از بلوع و بعد از تمیز معتبر 
است _ ) اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به 
زشت  و  خلاف  کار  از  جلوگیری  خاطر 
مرتکب(  تادیب  و  اصلاح  از  بعلاوه  است 
و  محیط‌ها  و  واشخاص  موارد  حسب  به 
مکان‌ها و زمان‌ها و غیر آنها از خصوصیات 
مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتی 
علمای  و  شناسان  جرم  نظر  و  جامعه 
که  است  قانونگذار  نظر  و  حقوق  و  جزاء 
را حسب  قانون  و  قاعده  ضابطه،  می‌تواند 
در  آنکه  کلام  حاصل  نماید.  معین  موارد 
که  جدیدی  شیوه  هر  به  می‌توان  تعزیرات 
ساختار  در  بازدارندگی  در  موثری  نقش 
دارد،  از ۱۸ سال  قبل  نوجوانان  شخصیتی 
آنان  برای  را  ویژه‌ای  دادرسی  و  زد  دست 
ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید 
در بعضی موارد نه تنها جایز است بلکه اگر 
بازدارندگی منحصر به آن باشد، تعزیر  راه 
خاطر  به  جدید  روش  و  راه  آن  وسیله  به 

وجوب تعزیر، لازم و واجب است. 
ب- حدود:

بلوغ  سن  به  رسیدن  حدود  اجرای  در 
شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ 
و  قمری  پانزده سال  تمام شدن  پسران  در 
قمری  سال  سیزده  شده  تمام  دختران  در 

در  که  دیگری  نشانه‌های  و  علائم  یا  و 
که  می‌باشد  شده  ذکر  علمیه  رساله‌های 
خود  غیر  برای  راه‌ها  و  نشانه‌ها  آن  غالباً 
مکلف عادتاً معلوم نمی‌گردد. و ناگفته نماند 
آن  موارد  و  است  محدود  بسیار  که حدود 
از  بیش  به  آمده  قواعد  در  که  طرز  همان 
راهگشای  آنچه  و  نمی‌رسد  مورد  شش 
امثال مورد سوال می‌باشد دو امر است. اول 
اینکه در اجرای حدود و زمان غیبت امام 
عصر)عج( می‌توان به فتوای علمای فاضل 
و محققی همانند میرزای قمی‌در کتاب گران 
معتقد  که  نمود  عمل  الشتات  جامع  سنگ 
محل  غیبت  زمان  و  حدود  اجرای  است، 
آن‌ها  جای  به  باید  و  است  توقف  و  تامل 
تعزیر نمود )چنانکه در قسمت الف گذشت( 
و دوم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد 
اقراری  اول؛  راه  است،  منحصر  امر  دو  به 
که  باشد  مجرم  دینی  وجدان  از  ناشی  که 
چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه 
در برخی دیگر لازم است. راه دوم: چهار 
شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و 
یا دو شاهد  المکحله و  کالمیل فی  آن هم 
عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار 
تحقق،  به  عادل  شاهد  چهار  شهادت  یا  و 
بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر 
ممکن است. حتی شهادت دو شاهد عادل 
احوال  توجه  با  سرقت  جرمی‌مانند  بر  نیز 
جامعه و نیرنگ‌های سارقان تناسبی ندارد 
به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی 
وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر 
می‌رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این 
منحصر  الفقهاء  من  واحد  لغیر  تبعاً  جانب 
امارات و شواهد  بوده و  این دو طریق  در 
می‌تواند  آری  شود،  حد  موجب  نمی‌تواند 
مقدمات حدود  گناهان و  بر  تعزیر  موجب 
و شواهد  قرائن  مقدمات  در  که  گردد چرا 

حجت است. 
ج- قصاص:

از  تمیز شخص  و  اینجانب درک  نظر  به 
اجرای  در  است  کشی  آدم  او  عمل  اینکه 
قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات 
نیز استفاده می‌شود که تمیز حتی قبل از سن 
بلوغ شرعی در قصاص کافی است بنابراین 

تعیین سن مشخص )مثل ۱۸ 
سال( برای موارد قصاص که 
حق الناس است. و در قرآن 
کریم به حیات از آن یاد شده 
حیاه  القصاص  فی  لکم  »و 
نمی‌تواند   ،» الالباب  یااولی 
و  گیرد  قرار  استفاده  مورد 
کاهش  در  می‌تواند  آنچه 
موثر  قصاص  حکم  اجرای 
و  عفو  فرهنگ  ترویج  باشد 
می‌باشد،  جامعه  در  بخشش 
آمده  کریم  قرآن  در  چنانکه 
فاجره  واصلح  عفی  »فمن 
علی الله«. و »فمن عفی له من 
بالمعروف  فاتباع  شیء  اخیه 
ذلک  بالاحسان  الیه  واداء 
رحمه«  و  ربکم  من  تخفیف 
که در نتیجه هم حقوق فردی 
اولیاء دم و جنبه حیات بودن 
قصاص مراعات گشته است. 

خاصی- رادرسن  کیفری  بلوغ  بنابراین 
درنه  ودختران  سالگی  درپانزده  پسران 
دیدن‌،  امرتعبدی  یک  عنوان  به  سالگی 
نظر  عقلابه  وسیره  وسنت  کتاب  برخلاف 
فقها  شد  ملاحظه  که  طور  وهمان  می‌آید. 

نظر واحدی دراین مورد ندارند. 
قوانین ثابت و جهان متحرک 

مبنایی  می‌دانم  لازم  بحث  این  درپایان 
را نگارنده نسبت به برخی مسائل دینی به 
شناسان  جامعه  نمایم‌.  اشاره  باوردارد  آن 
می‌گویند : _ قوانین، غالبا، در برابر حرکت 
و  داشته  واکنشی  حالت  جامعه  وپویایی 
به  نیز  قوانین  یابد‌،  تغییر  زندگی  مقدار  هر 
دنبال آن تغییر می‌یابد و اگر قوانین در برابر 
بشری  حیات  و  جامعه  پویایی  و  تکامل 
ثابت بماند‌، فرجام چنین جامعه ای انقلاب 

و انفجار خواهد بود _‌ . 
گفتار  و سقم  بررسی صحت  مقام  در  ما 
قوانین  تمام  که  نمی‌پذیریم  و  نیستیم  فوق 
دینی به دنبال پویایی جامعه تغییر یابد‌، ولی 
جای تردید نیست که زمان و مکان پاره ای 
از احکام را به دنبال تغییر موضوع‌، دگرگون 
می‌نماید و به فرموده علامه طباطبایی : _ 
به  متغیر است  از احکام دین  اینکه بخشی 

معنای تغییر در اصل دین نیست _ . 
احکام‌،  تغییر  در  که  ای  عمده  عوامل  از 
نقشی اساسی و کلیدی دارد‌، زمان و مکان 
است‌. در اینجا محل طرح این بحث نخواهد 
یادآور  مقاله  به مناسبت موضوع  بود‌، ولی 
بلوغ  سن  اثبات  صورت  در  که  می‌شویم 
نمی‌توان  وفتاوی‌،  روایات  ازنگاه  دختران 
ثابت  را  قانون  این  مکانی  و  زمان  هر  در 
کارشناسان  قول  از  که  همان سان  دانست‌. 
آوردیم‌، تغییر شرایط جغرافیایی و اقلیمی‌، 
ناسازگاری و ناهمگونی سن بلوغ با شرایط 
این  و  است  ساخته  آشکار  را  اجتماعی 

بیشتر است.  نقاط سردسیر  ناسازگاری در 
بیست  در  دختران  که  سوئد  در  المثل  فی 
سالگی بلوغ جسمی‌و جنسی پیدا می‌کنند‌، 
چگونه می‌توان ادعا کرد که دختر نه ساله 
باید در  بالغ است و می‌تواند شوهر کند و 
با قصد واجب روزه‌های خود  ماه رمضان 

را بگیرد‌. 
بنابراین جا دارد فقهای بزرگوار در امثال 
این فتوا تجدید نظر کنند و شرایط زمان و 
مکان را در نظر گیرند و آرای کارشناسی و 
علمی‌را درشناخت موضوعات راه دهند و 
جمود بر روایات ننمایند تا بتوان جامعه را 
دینی ساخت و آدمیان را به سوی این دین 
متعالی جذب کرد و لذت و گوارایی آن را 

به کام همگان چشانید‌. 
تمام  بخواهیم  اگر  صورت  این  غیر  در 
زمانی  درشرایط  که  را‌،  گذشتگان  فتوای 
بوده،  وکارگشا  معنادار  خود  ومکانی 
به  و خاک  آب  این  در  و  روزگار  این  در 
عنوان شریعت محمدی )ص( عرضه داریم‌، 
ناسازگاری حکم و موضوع خواهد بود که 

عقلا آن را قبیح می‌دانند‌. 
به  نظرها  تجدید  این  است  ممکن  البته 
مذاق برخی سنت گرایان خوش نیاید و آن 
نشان  واکنشی  و  دین شمرده  در  بدعت  را 
واکنشها  بعضی  برابر  در  نباید  اما  دهند‌؛ 
توقف کرد و فقه را در قالب گذشته ریخت‌. 
ای  فاصله  این  جرأت  و  جسارت  با  باید 
از  آمده  وجود  به  جامعه  و  فقه  بین  که  را 
بین برد و آن را مانند خود اسلام جاودانه 
که   _ را  جهل  و  تعصب  دست  و  ساخت 
حیات و جاودانگی فقه را زیر سوال برده 
ساخت  کوتاه  شریعت  ازعرصه   _ است 
تا  داشت  لحاظ  را  جامعه  معقول  عرف  و 
به برخی احکام خشک  طراوت و شادابی 
و بی روح بازگرداننده شود و اهداف دین 

فدای احکام آن نگردد‌. 

بزرگوار  فقهای  دارد  جا  بنابراین 
کنند  نظر  تجدید  فتوا  این  امثال  در 
نظر  در  را  مکان  و  زمان  شرایط  و 
علمی‌را  و  کارشناسی  آرای  و  گیرند 
و  دهند  راه  موضوعات  درشناخت 
بتوان  تا  ننمایند  روایات  بر  جمود 
جامعه را دینی ساخت و آدمیان را به 
سوی این دین متعالی جذب کرد و لذت 
و گوارایی آن را به کام همگان چشانید‌. 

فقه و حقوق
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سطح فکری می باشد و دلالتی بر تأیید آن نیست.

فقیهی که در اعصار وقرون اخیر از نظر ریشه یابی 
مسائل کم نظیر است، آیت الله العظمی بروجردی می 
باشد. ایشان از نوادگان بحر العلوم بود که او هم ریشه 
اصول،  مسائل  در  دید چه  می  را لازم  مسائل  یابی 
فقه و رجال حدیث. برای همین ریشه یابی بود که 
ایشان شناخت نظرات فقهای اهل سنت را لازم می 
دید و به نظرات آنان با دیده احترام می نگریست، به 
برادران اهل سنت بد نمی گفت که این یک فضیلت 

انسانی- اسلامی است .

بسمه تعالی
فقیهی که در اعصار وقرون اخیر از نظر ریشه  یابی 

می  بروجردی  العظمی  الله  آیت  است،  نظیر  کم  مسائل 
باشد. ایشان از نوادگان بحر العلوم بود که او هم ریشه یابی 
مسائل را لازم می دید چه در مسائل اصول، فقه و رجال 
شناخت  ایشان  که  بود  یابی  ریشه  همین  برای  حدیث. 
نظرات فقهای اهل سنت را لازم می دید و به نظرات آنان 
با دیده احترام می نگریست، به برادران اهل سنت بد نمی 

گفت که این یک فضیلت انسانی- اسلامی است .
ایشان طرفدار وحدت جهان اسلام بود و از نظر فرهنگی 
و علمی در جهت تقریب مذاهب اقدامات بسیاری انجام 
داد از جمله تدریس مختصر النافع را در الازهر مصر جا 

انداخت . سید مرتضی هم در تلاش بود تا همین تقریب 
را نهادینه نمایند که موفق نشد.

آقای  مرحوم  تقریرات  و  ها  کتاب  که  هنگامی  بنده 
بینم ایشان به دخیل  بروجردی را ملاحظه می کنم می 
عنایت  استنباط  و  اجتهاد  باب  در  مکان  و  زمان  بودن 
خاصی دارد و متاسف می شوم که چرا مبانی ایشان در 
حوزه تدریس نمی شود و مبانی ایشان به بوته فراموشی 
سپرده شده است . ما باید ببنیم چه شرائط و زمان ومکانی 
حاکم بوده که احکامی صادرو جاری می شده و آیا امروز 
هم همان شرایط موجود است با این دقت و تأمل است 

که درک ما از زبان قانون بهتر خواهد شد.

یکی از خصوصیات دیگر آیت الله بروجردی که امام 
به  عنایت  کردند  می  دنبال  هم  علیه  الله  سلام  خمینی 
روایات است . قبل از آن، بعضی از بزرگان کتاب صاحب 
حدائق را سر کلاس می آوردند - چون در دسته بندی 
روایات خوب کار کرده است- از روی آن می خواندند 
ولی خودشان به منابع اصیل مراجعه نمی کردند که 
این خود به نوعی کوتاهی کردن در نقل روایات 
است . ما باید سعی کنیم از مصادر اولیه استفاده 

کنیم و این روش آقای بروجردی بود.
در سرتاسر کتاب های ایشان جایی نیست که به 
بزرگان اهل سنت خلاف احترام و اخلاق چیزی 
گفته باشد. ایشان با تبحر خاصی که در باره دخیل 
بودن زمان و مکان در استنباط داشت و در این باره 
ادق و اعلم بود عمرش وفا نکرد که خوب مسائل 
را باز کند. در بعد علمی به همین اکتفا می کنم که 
بود  معتقد  روز  آن  بزرگان  مقابل  در  امام  مرحوم 
آقای بروجردی ثبوتا و اثباتا اعلم از دیگران است. 
مرحوم امام خمینی جزو کسانی بود که روش آیت الله 
العظمی بروجردی را دنبال می کرد همچنین باید از شیخنا 
الاستاد مرحوم آیت الله منتظری نام برد که بنده هنگامی 
در  که  زمانی  و  کرده  کوچ  قم  به  اصفهان  از حوزه  که 
درس مرحوم آیت الله بروجردی شرکت می کردم ایشان 
از شاگردان مبرز و معروف مرحوم آقای بروجردی بود 
که سالیان درازی از محضر ایشان بهره برده و میراث دار 

روش ایشان در فقه تطبیقی بودند.
رحمت و غفران الهی بر همه بزرگان از فقهای سلف باد.

به مناسبت سالگرد رحلت آيت الله العظمی بروجردی

گفتاری از آیت الله صانعی در باره روش اجتهادی ایشان

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی صانعی)مدظله العالی( 

به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین

 احمد قابل)رحمة الله علیه(

باسمه تعالی
» وَلئَنِ مُتُّمْ أوَْ قُتلِْتمُْ لَالِ ىاللهِ تحُْشَرُونَ «

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ هادی قابل دام توفیقه؛
درگذشت اخوی معظم و روحانی متفکر، فاضل و ریشه یاب در مسائل اسلامی مرحوم حاج شیخ احمد قابل )ره( را به شما و همه وابستگان 
نسبی و سببی مخصوصاً والده مکرمه صابره، تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان و رحیم حشر آن فداکار و رنج فراوان دیده در راه معرفی اسلام 
و مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از حریم نورانی ائمه اطهار)علیهم السلام( بالأخص امیرمؤمنان حضرت علی)ع( را با ائمه معصومین )علیهم السلام( 

خواستار می باشم و برای بازماندگان مخصوصاً همسر محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
قم المقدسه- یوسف صانعی
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